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سخن ناشر
اقتصاد اسلام را می‌توان از جمله دغدغه‌های اولیه‌ای دانست که در پی تأسیس جمهوری اسلامی ایران به صورت عملیاتی مطرح و تا به امروز در قالب طرح‌ها،  نظریه‌ها و الگوهای مختلف پی‌گیری شده است. نتیجه‌ی این اقدام، تولید حجم قابل‌توجهی از منابع است که می‌تواند در حوزه اقتصاد اسلامی به نقد و بررسی گذارده شود. با مراجعه به عمده این منابع مشخص می‌شود که اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر، یکی از منابع اصلی‌ای بوده که پیوسته به آن ارجاع داده شده و یا از آن برداشت‌های نوین برای تعریف و طراحی اقتصاد اسلامی ارایه گردیده است. نظر به جایگاه محوری این اندیشه‌ها، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام نسبت به تعریف، طراحی و برگزاری «دوره‌ی پژوهشی- آموزشی اقتصاد اسلامی شهید صدر» اقدام نمود که با استقبال خوب محققان مواجه شد. 
نظر به درخواست سایر محققان برای استفاده از مطالب ارزشمند ارایه شده توسط اساتید محترم و همچنین نکات ارزنده‌ای که در این دوره مطرح شد، معاونت پژوهشی بر آن شد تا نسبت به نشر نتایج دوره در قالب «مجموعه سخنرانی‌ها» اقدام نماید. ناشر ضمن تشکر از دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد و مجموعه اساتید همکار، امیدوار است نظرات ارایه شده بتواند راه‌گشای مباحث علمی نوین در حوزه اقتصاد اسلامی باشد. 
لازم به ذکر است که در همین راستا ناشر، ترجمه و نشر آثار شهید صدر را نیز در دستور کار دارد که به زودی به جامعه‌ی علمی عرضه خواهد شد. به همین خاطر، ناشر پیشاپیش آمادگی خود را برای دریافت و نشر آثار علمی و پژوهشی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی، اعلام داشته و همکاری اساتید و محققان محترم را گرامی می‌دارد. 
دکتر اصغر افتخاری

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
مقدمه
بدون شك مسأله‌ی آموزش يافته‌هاي اقتصاد اسلامي و انتقال اين مفاهيم به دانشجويان و علاقه‌مندان آن مي‌تواند نقش بسزايي در جريان‌سازي و پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي داشته باشد. بدون تدوين برنامه‌هاي درسي متناسب با سطوح مختلف تحصيلي نمي‌توان انتظار داشت تا دانشجويان در اين حوزه به تحقيق و پژوهش بپردازند. همچنين بدون آشنايي با مفاهيم اوليه در شبه پارادايم اقتصاد اسلامي و طرح سؤالات اساسي براي دانشجويان و پژوهشگران جوان، اقتصاد اسلامي به بالندگي و رشد خود نخواهد رسيد. برنامه‌ريزي‌هاي علمي و دقيق در اين حوزه مي‌تواند راه طولاني چندين ده ساله را كوتاه نمايد. اما مسأله برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌هاي استاندارد آموزشي در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد اسلامي امري است كه در بلند‌مدت انتظار تحقق آن مي‌رود و خود نياز به يك سرمايه‌گذاري قابل توجه در نيروي انساني دارد.
اگرچه تا رسيدن به نقطه مطلوب در اقتصاد اسلامي راهي طولاني در پيش است اما نمي‌توان از برنامه‌هاي آموزشي در كوتاه مدت غافل شد. اهم اين برنامه‌ها برگزاري جلسات ارايه نقد دستاوردهاي علمي اقتصاد اسلامي(كتاب و مقاله) در حضور اساتيد محترم و دانشجويان علاقه‌مند و برگزاري دوره‌هاي آموزشي کوتاه مدت با موضوعات مشخص مي‌تواند باشد.
بدون شك پيگيري اين برنامه‌ها در كنار آشنايي دانشجويان با سؤالات اساسي و اساتيد اين حوزه، مي‌تواند در شناسايي استعدادهاي بالقوه برا حمايت‌ها و توجه بيشتر دانشكده نقش قابل توجهي ايفا نمايد و اميد مي‌رود با تلاش اساتيد بزرگوار و اين استعدادهاي بالقوه، جريان اقتصاد اسلامي به پارادايمي غالب در انديشه اقتصاددانان كشور مبدل شود. برگزاري اولين دوره آموزشي - پژوهشي شهيد صدر را مي‌توان گامي كوچك در راستاي اين رسالت دانست. با توجه به اولين تجربه در اين خصوص، سعي شد تا در اين گام شركت‌كنندگان در گام اول با گستره موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد‌اسلامي و نيز با تنوع رويکردهاي مختلف محققان اين حوزه آشنا شوند. به همين دليل اولا گستره موضوعات پيش‌بيني شده در دوره وسيع بود و ثانيا رويکردهاي اساتيد دوره نيز متنوع بود. در واقع اين دوره سعي داشت که آشنايي اجمالي و مقدماتي با موضوعات و رويکردهاي موجود در حوزه اقتصاد‌اسلامي را به شرکت کنندگان ارايه نمايد. 
اساتيد دوره از ميان محققان و اساتيد حوزه اقتصاد‌اسلامي بودند که در رابطه با موضوعات پيشنهادي داراي اثر علمي از قبيل کتاب و مقاله بودند. سعي بر اين بود که در ضمن مطرح شدن موضوعات و مباحث پيش‌بيني شده توسط اساتيد، شناخت بيشتري از رويکردهاي متنوع و متفاوت محققان اقتصاد‌اسلامي براي شرکت کنندگان حاصل شود تا به اين طريق دانشجويان در اولين گام با نظرات مختلف و رويکردهاي متنوع موجود در ميان محققان اقتصاد‌اسلامي نيز آشنا شوند. 
در اين‌جا لازم مي‌بينم از همه اساتيد بزرگوار كه دعوت دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد را پذيرا شدند كمال تشكر را داشته باشم. از دانشجويان عزيز آقايان مهدي احمدي و عليرضا صميمي و آقاي سيروس كريمي (كارشناس دفتر دانشكده) كه در برگزاري دوره تلاش‌ بي‌دريغي داشتند نيز سپاسگزارم. جاي دارد از دانشجويان عزيز آقايان موسي شهبازي، محمد شهاب و علي سعيدي كه در پياده‌سازي سخنراني‌ها، تايپ، ويرايش و صفحه‌آرايي اين مجموعه زحمات زيادي متحمل شده‌اند نيز تشكر نمايم. در پايان از همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه جناب آقاي دكتر افتخاري كه اين مجموعه بدون مساعدت‌هاي ايشان به سرانجام نمي‌رسيد كمال تشكر دارم. براي همه اين عزيزان از درگاه الهي خواستار توفيقات روزافزون هستم.
و من الله التوفيق و عليه التكلان
محمد نعمتي


معاون پژوهشي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد
گفتار اول:

جايگاه فعلي اقتصاد‌اسلامي
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دکتر محمدهادی زاهدي‌وفا
رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
(
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ادبيات و مطالعات و تحقيقاتي را در حوزه‌ي اقتصاد‌اسلامي داشتيم که از بنيان‌گذاران مهم آن شهيد آيت الله صدر است. با ظهور کمونيسم در شمال خاورميانه و رقابت‌هاي فکري و مکتبي که بين نظام سرمايه‌داري و نظام مارکسيستي و سوسياليستي بود انديشمندان اسلامي به اين فکر افتادند که براي نظام فکري اسلامي هم يک مکتب اقتصادي اسلامي تعريف کنند. نقطه آغاز فکري آنها مکتب اقتصادي اسلام بود و بيشتر به ريشه‌ها و مباني فکري حوزه‌ي اقتصادي اسلام پرداخته‌اند. با شکل‌گيري نهضت انقلاب اسلامي در ايران، انديشمندان چه در خارج کشور و چه در داخل کشور به صورت جدي‌تري به اين مسأله پرداخته‌اند. وقتي که بحث تأسيس نظام جمهوري اسلامي مطرح شد به تبع بحث تأسيس نظام اقتصاد‌اسلامي هم مطرح شد. کساني که سابقه‌ي اقتصادي داشتند به اين مسايل پرداختند. در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي اقبالي عمومي و فکري و فرهنگي به اقتصاد‌اسلامي وجود داشت اما بعد از دو يا سه سال اول انقلاب، کشور وارد مشکلات اجرايي شد و حل اين مشکلات يبشتر در دستور کار محافل سياسي و فکري جامعه قرار گرفت و روندي رو به نزول از پرداختن به مطالعات اقتصادي اسلامي در داخل کشور ايجاد کرد. اما در خارج از کشور مشاهده مي‌شود که با پيروزي انقلاب اسلامي حجم مطالعات و تحقيقات در اقتصاد‌اسلامي آغاز مي‌شود و روند رو‌به‌رشدي به خود مي‌گيرد. مراکز بسيار و حوزه‌هاي فکري متعدد در کشور‌هاي اسلامي تأسيس شد وانديشمنداني تربيت شدند و نهايتاً مکتوبات و نشريات و مجلات علمي منتشر شد.
فربه شدن يا لاغر شدن هر کدام از حوزه‌هاي اقتصاد اسلامي به نقشه‌ي علمي اقتصاد‌اسلامي کمک خواهد کرد. به نظر مي‌رسد در حوزه‌هايي که حکم صريحي بر حرمت و يا تجويز داريم، حساسيت مسلمانان و ‌انديشمندان اسلامي بيشتر بوده به همين دليل هم به آن‌ها بيشتر پرداخته‌اند. مثلاً وقتي در نظام مالي حرمت ربا را داريم طبيعي است که بسياري از انديشمندان اسلامي به آن بپردازند. يکي از حوزه‌هاي اقتصاد‌اسلامي که بسيار مطرح مي‌شود بانکداري‌اسلامي است که حوزه‌ي بسيار حجيمي در مطالعات و تحقيقات دارد اما رويکردي که در اين حوزه مشاهده مي‌شود بيشتر يک رويکرد امضايي است يعني انديشمندان مسلمان چه با سابقه‌ي حوزوي و چه با سابقه‌ي دانشگاهي، بر اين اساس فکر مي‌کردند که اگر بعضي از اجزاي نظام بانکي را تعديل کنند و اجزايي را که حرمت صريحي دارد حذف کنند و بقيه اجزا را بپذيرند بانک، اسلامي مي‌شود. معمولاً به مسأله‌ي صدر اسلام استناد مي‌شود که وقتي اسلام ظهور کرد بسياري از عادات و رفتار‌ها در جامعه وجود داشت و احکام اسلامي بيشتر ناظر بر حرمت‌ها بودند. حتي بعضي از مناسک مثل حج قبل از اسلام وجود داشت اما آن قسمت‌هايش که جزء محرمات بود حذف شد. اما آيا اين رويکرد به اقتصاد‌اسلامي مي‌تواند راه‌گشاي مسايل باشد؟ اين يک سؤال جدي است. 

تجربه‌ي بانکداري‌بدون‌ربا در طول چند سال گذشته اين انديشه را به‌وجود آورد که ما محتاج به رويکردي تأسيسي در اقتصاد‌اسلامي هستيم لذا بسياري مي‌گويند که بانکداري‌غيرربوي با رويکرد امضايي نمي‌تواند پاسخ‌گوي نياز‌هاي ما باشد. به تعبير ديگر ما بايد پديده‌ي بانک را به عنوان يک نهاد، از ابتدا بر اساس مباني و اصول اسلامي بسازيم و اين طور نمي‌شود که نهاد‌هاي موجود را حفظ کنيم و فقط اجزاي حرامش را حذف کنيم. پس يکي از مهم‌ترين بحث‌هايي که شايد در حوزه‌ي اقتصاد‌اسلامي با تجربه‌ي بيست سال گذشته مطرح است اين است که رويکرد توليد علم اقتصاد‌اسلامي چه رويکردي بايد باشد. 

در حوزه‌هاي ديگر هم ما اين ضرورت را احساس مي‌کنيم. مثلاً در حوزه‌ي نظام مالي، نظام سرمايه، بازار سرمايه، يا خود بازار يا نهاد مالکيت. 

چالش‌ها‌ي توليد فکر اقتصاد‌اسلامي در زمان حاضر 
براي توليد علم شما حداقل به دو عامل توليد نياز داريد: نيروي انساني و زيرساخت‌هاي فکري و سرمايه‌اي است. در چند سال اخير توليد کمي و کيفي نيروي کارآمد رشد مناسبي نداشته است. علي‌رغم کثرت نهاد‌هايي که در دنيا و در ايران براي اقتصاد‌اسلامي تأسيس شده است، توليد نيرو براي اقتصاد‌اسلامي کم بوده است. 
به‌هرحال اگر بخواهيد دانشي را توليد کنيد بايد براي آن دانش سرباز توليد کنيد. يکي از بحث‌هاي جدي در مديريت اقتصاد‌اسلامي اين است که نيروهايي که براي اقتصاد‌اسلامي لازمند، بايد چه کيفيتي داشته باشند و بر چه حوزه‌هاي معرفتي مسلط باشند. در الگوي اوليه به نظر مي‌رسد که چون بحث اقتصاد‌اسلامي است، نيروهاي اين حوزه بايد دانش وسيعي در حوزه‌ي معارف اسلامي داشته باشند. از طرف ديگر چون اين نيروها در حوزه‌ي اقتصادي نيازمند به فکر و انديشه هستند بنابراين محتاج به دانش اقتصادي نيز هستند، آن هم دانش اقتصادي‌اي که بتواند به توليد فکر و نوآوري بيانجامد. حال بايد ديد چه حوزه‌هايي از دانش اقتصادي و چه حوزه‌هايي از معارف اسلامي براي توليد انديشه‌ي اقتصاد‌اسلامي لازم است؟ بايد تجربه‌هاي مشابه را ديد. مثلاً براي اين‌که کسي توليد فکر مهندسي کند به او رياضي آموزش مي‌دهيم اما اين آموزش رياضي در چه حوزه‌هايي، به چه ميزاني و به چه عمقي بايد باشد؟

يکي از مهم‌ترين بحث‌ها اين است که بدانيم براي تربيت نيروي انساني لازم براي اقتصاد‌اسلامي به چه حوزه‌هايي از دانش در اقتصاد و چه حوزه‌هايي از دانش در معارف اسلامي نيازمنديم. در ابتداي راه يک ديد حداکثري داريم يعني مي‌گوييم بايد سطح وسيعي را آموزش دهيم ولي در عمل فقط به بخشي از آن نياز است. در حوزه‌هاي علمي هم ممکن است اين ديد حداکثر وجود داشته باشد. 

علاوه بر نيروي انساني، در توليد علم زيرساخت‌هاي لازم نيز بايد ساخته شود. يکي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي لازم اين است که خود دانش موجود به تدريج ومستمر جمع‌بندي و پردازش و خلاصه شود تا به عنوان پايه‌ي اوليه براي گام بعدي دانش استفاده شود. ممکن است تعدادي از متفکرين در حوزه‌ي خاصي از اقتصاد‌اسلامي (مثلاً در نظام مالي اسلامي) کار کرده باشند، مقاله نوشته و توليدات فکري داشته باشند؛ اگر شما بخواهيد چيزي بر آن بيفزاييد بايد اين سرمايه‌ي علمي موجود را جمع‌آوري و جمع‌بندي و پردازش کرد. 

يکي ديگر از ملزومات، زيرساخت‌هاي فيزيکي و مکتوب مثل کتابخانه و فناوري اطلاعات و سايت‌هاي علمي و... است که در واقع مشکل ثانويه‌ي ما هستند. مهم‌ترين مسأله همان کميت و کيفيت نيروي انساني براي توليد اقتصاد‌اسلامي است. 

تجربه‌ي اقتصاد‌اسلامي
بايد ديد دانشي که در حوزه اقتصاد‌اسلامي توليد مي‌شود چقدر پتانسيل يا ظرفيت عملياتي کردن دارد. توليد دانش اقتصاد‌اسلامي در ايران بيشتر با رويکردي تئوريک و نظري صورت گرفته است اما در خارج کشور بيشتر رويکرد کاربردي و عملياتي دارد. هر کدام از اين‌ها يک نقطه‌ي ضعف و يک نقطه‌ي قوت دارد. وقتي که ما به مباني فکري در حوزه‌ي اقتصاد‌اسلامي مي‌پردازيم بيشتر نگران آن هستيم که اقتصاد‌اسلامي ما از مباني و فلسفه‌ي مستحکمي برخوردار باشد اما اگر نتوانيم آن را به حوزه‌ي عملياتي و اجرايي تعميم دهيم ارزش کار کم خواهد شد. بنابراين بايد دائماً حوزه‌ي فکري و نظري را با حوزه‌ي اجرايي و عملياتي آزمون کنيم و بازخورد بگيريم و سپس آن را تصحيح کنيم. ماندن در حد مباني و فلسفه، ما را از اين توان‌مندي باز مي‌دارد. غير از بانکداري‌بدون‌ربا که در سال 60 تدوين و به اجرا درآمد، هيچ تئوري اقتصاد‌اسلامي ديگري در عمل امکان ظهور و بروز پيدا نکرد (البته قانون بانکداري‌بدون‌ربا هم ظرف زماني پنج‌ساله داشت و قرار بود که پس از پنج‌سال، بازبيني و اصلاح شود ولي به علت مشکلات کشور و درگيري مسؤولين، اين کار انجام نشد). مثلاً ما هيچ الگويي را براي نظام مالياتي اسلامي اجرايي نکرده‌ايم تا بتوانيم بعد از اجرايي‌کردن آن، نقايص و عيوب آن را در عمل شناسايي و آن‌ها را تصحيح کنيم. 

پس يکي از مهم‌ترين بحث‌هايي که براي پيشرفت علم اقتصاد‌اسلامي لازم است امکان اجرايي‌کردن تئوري‌هاي اقتصاد‌اسلامي و تکميل و تصحيح آن‌ها در عينيت اجتماع است. در اين‌جا کار از حوزه‌ي دانشگاه خارج مي‌شود و به اقبال اجتماعي براي پذيرش تئوري‌هاي اقتصادي اسلامي نياز‌مند است و اين امر مستلزم عزمي سياسي است يعني بايد کارآمدي در اجرايي‌کردن تئوري‌هاي اقتصادي اثبات شود. اگر اين کارآمدي به اثبات برسد و اقبال اجتماعي را کسب کنند، حتي اگر مسؤولين توجهي به اقتصاد‌اسلامي نکنند، پذيرش و امکان عملي‌کردن تئوري‌هاي اقتصادي بيشتر خواهد شد. 

در همين حوزه (اجرا و عملياتي کردن تئوري‌هاي اقتصادي) الآن در کشور ما بحث تحولات اقتصادي مطرح است. اگر ما ايده‌ي مطلوبي داريم که نظام موجود را به سمت نظام مطلوب اقتصادي ببرد، بايد از هر فرصت تحول و تغييري در اين جهت استفاده کنيم وگرنه از مطلوب و ايده‌آل خودمان دور مي‌شويم. لذا اگر بناست تغيير و تحولي در کشور صورت بگيرد بايد به نحوه‌اي اين تغيير و تحول صورت بگيرد که به جامعه‌ي مطلوب اقتصادي‌مان نزديک شويم. براي اين‌که بتوانيم تحولات اقتصادي را در شعاع بحث‌هاي‌انديشه‌هاي اسلامي ببينيم، حتماً بايد بر مباني فکري آن مسلط باشيم، ارتباط بين اجزايش را ببينيم و بعد هم مثلاً يک الگوي تحول نظام بانکي بر اساس اصول اسلامي ارايه دهيم. 

وقتي که نتيجه را مطلوب بگيريم به اين معنا نيست که از مقدمه‌اش غافليم اما اگر فقط مقدمه را مطلوب بگيريم بسياري از بحث‌هاي اقتصادي به نتيجه نخواهند رسيد. پس نکته‌ي اصلي اين است که ما بايد به سمت اجرايي‌کردن تئوري‌هايي که بر اساس مباني اسلامي ماست برويم اما اين بدان معنا نيست که از پرداختن و توجه به مباني اسلامي هم غافل بمانيم. بايد به سازوکار آن نيز فکر کرد يعني بايد مشخص شود که براي تعامل بين حوزه‌ي فکري و حوزه‌ي اجرايي در جهت تکميل و رشد انديشه‌ي اقتصاد‌اسلامي چه سازوکاري لازم است. 
هميشه در دوران‌هايي که به اقتصاد‌اسلامي اقبال مي‌شود نقاط روشن و اميدوارکننده‌اي به وجود مي‌آيد. حال اگر دولتي اقبال نشان داد و ما نتوانستيم سازوکار شناخته‌شده‌اي را براي آن تعريف کنيم، کارها به صورت مقطعي و در حد شعار باقي خواهد ماند. 

گفتار دوم: 

نظام اقتصاد‌اسلامي 
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دکتر مسعود درخشان
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 

(
ابتدا بايد ببينيم چه تعريفي از اين نظام اقتصادي اسلامي در ذهن ماست؛ نظام اقتصادي چه اسلامي باشد چه غير اسلامي وجهي از تمدن انساني و زندگي انسان است. طبعاً تمدن انساني چند وجهي است و وجوه آن به صورت نظام سياسي و نظام اقتصادي و نظام اجتماعي و فرهنگي و حقوقي مي‌باشد، لذا طبعاً بايد يک هماهنگي بين نظام اقتصادي با ساير نظام‌ها (فرهنگي، سياسي و اجتماعي) وجود داشته باشد. آيا نظام اقتصادي اسلامي وجود دارد؟ يا يک چيزي است که خودمان در آورده‌ايم؟ قطعاً چنين نظامي وجود دارد چون وقتي ما يک نظام فرهنگي تعريف مي‌کنيم که مبتني بر تعاليم الهي است و يک نظام سياسي(ولايت فقيه) تعريف مي‌کنيم که هماهنگ با آن نظام فرهنگي است و متکفل اجراي احکام الهي است و يک نظام اجتماعي تعريف مي‌کنيم که تبلور زندگي اجتماعي بشري در چارچوب آن نظام فرهنگي الهي و نظام سياسي الهي است، پس قطعاً يک نظام اقتصادي هماهنگ با ديگر نظام‌ها هم بايد باشد که مبتني بر موازين الهي باشد. 
اسلام، صورت کامل شده‌ي اديان الهي است بنابرين مي‌گوييم نظام اقتصاد‌اسلامي که در واقع همان نظام اقتصادي الهي است بايد وجود داشته باشد. 
البته نمي‌خواهم بگويم نمي‌توانيم نظام اقتصادي اسلامي نداشته باشيم، در حالي‌که خيلي‌ها ندارند. اگر ديدگاه ما غيرالهي باشد، فرهنگ ما غير الهي باشد و نظام سياسي و زندگي اجتماعي مردم بر آن مبنا شکل گرفته باشد، قطعاً نظام اقتصادي الهي يا نظام اقتصادي اسلامي هم نخواهيم داشت چنان که در بسياري از کشورها نداريم. 
در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود که علم اقتصاد متعارف به کجا مي‌رود؟ اگر علم اقتصاد علمي است مانند علم پزشکي که چه بيمار مسلمان باشد وچه غير مسلمان، مي‌تواند او را مداوا کند؟ آيا علم اقتصادي داريم که بتواند بيماري‌هاي اقتصادي را هم در نظام الهي و هم در نظام غيرالهي هم مداوا بکند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا علم اقتصاد‌اسلامي فقط جوابگوي بيماري‌هاي اقتصادي در نظام الهي است يا نه؟
ما در اينجا وارد اين بحث‌ها نمي‌شويم؛ تا اينجا اثبات وجود اقتصاد‌اسلامي بود. 
حالا بياييم در خود اين نظام تأمل کنيم. نظام چيست؟ نظام مجموعه‌اي است از اعضا که هدف خاصي را دنبال مي‌کنند و دسته‌اي از اين اجزا مي‌توانند ماهيت مستقلي داشته باشند. اين تعريف هم سو با تعريفي است که در کتابهاي نظام‌ها است. 
مسأله‌ي جديد، مبناي اين نظام است. ميزان و معيار و حکمتي که اين اجزا را در اين ارتباط قرار داده تا هدف موردنظر تأمين شود چيست؟ فلسفه‌ي تشکيل اين نظام چيست؟ اجزا را مي‌توان ديد، رابطه آن‌ها و هدف را هم مي‌توان ديد، اما مبنا را نمي‌توان اين طور تعيين کرد. بايد ديد اين اجزا بر چه مبنايي براي تحقق آن هدف در کنار هم قرار گرفته‌اند. در واقع کميت وکيفيت اجزا، در ارتباط با مبنا شکل مي‌گيرد. 
آيا نظام اقتصادي غير الهي داريم؟ مي‌گويند يک نظام در دنيا است و آن هم يک نظام عقلايي است که اقتصاد بر مبناي آن شکل گرفته و لذا دنيا به اين نظام عقلايي رسيده است و اين وهم شما است که از نظام اقتصادي اسلامي حرف مي‌زنيد. مي‌گويند شما هم روزي سرتان به سنگ مي‌خورد و به نظام عقلايي بر مي‌گرديد، لذا اين اقتصاد‌اسلامي تصور شما است و دروغ است! مي‌گويند علمي وجود دارد به نام اقتصاد و تنظيماتي وجود دارد که برمبناي عقلانيت است. دين و خدا و. . . جز يک‌سري وهميات نيست و ما اقتصاد‌اسلامي نداريم. 
از جمله نظام‌هاي غير الهي، نظام اقتصادي سرمايه‌داري است. مبنا و فلسفه‌ي اين نظام چيست؟ در اين نظام، مبنا ازدياد سرمايه است و همه چيز بر اساس سرمايه شکل مي‌گيرد. هيچ تئوري اقتصاد سرمايه‌داري وجود ندارد که بر مبنا‌ي ازدياد سرمايه نباشد. اين نظام با نظام سياسي چه رابطه‌اي بر قرار مي‌کند؟ ازدياد سرمايه يعني قدرت اقتصادي و قدرت اقتصادي هم بايد هماهنگ با قدرت سياسي شود چون قدرت سياسي بايد تسهيل‌کننده‌ي تکاثر باشد؛ يعني نظام سياسي بايد هماهنگ با نظام اقتصادي در جهت تکاثر سرمايه باشد. در نتيجه صاحبان قدرت اقتصادي و صاحبان قدرت صنعتي و نظامي وارد نظام سياسي مي‌شوند، در احزاب نفوذ مي‌کنند، رئيس جمهور انتخاب مي‌کنند و. . . 
قدرت‌هاي سرمايه، فرامرزي‌اند لذا حکومت‌ها هم فرامرزي شده‌اند. 
امريکا با اين‌که بزرگترين قدرت سياسي و نظامي است براي حمله به کشورهاي ديگر مشورت مي‌کند چون سرمايه، جهاني شده، ارتباطات سياسي هم جهاني شده است. 
بنابراين، اين يک مکانيسم ارتباط نظام اقتصادي با نظام سياسي است. ما در کشور خودمان يک نظام سياسي اسلامي داريم که مبتني بر ولايت فقيه است اما اين نظام سياسي چه ربطي به احزاب و نفوذ احزاب و. . . دارد معلوم نيست! اين‌ها اصلاً به هم نمي‌خورند. مي‌شود اقتصاد کشور را بر اساس اقتصاد آمريکا شکل داد اما اين نظام اقتصادي دير يا زود با نظام‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در تعارض قرار مي‌گيرد، چون روابط اجتماعي مردم مبتني بر موازين الهي است. مثلاً ببينيد الآن ذهن مردم را چگونه بمباران فرهنگي مي‌کنند؟ لذا نظام اقتصادي در نظام فرهنگي تأثير مي‌گذارد؛ اين بانک يک بانک سرمايه‌داري است. تا حالا کدام يک از اين بانک‌هاي خصوصي گزارش داده‌اند که چه کارهايي در جهت خدمت به محرومين کرده‌اند، براي تقويت و دوام اين نظام سياسي اسلامي چه کار کرده‌اند؟ براي مستضعفين چه کرده‌اند؟ براي خانواده‌هاي فقير چه کرده‌اند؟ براي کاهش قيمت مسکن چه کرده‌اند؟ بانک فقط براي اين است که مرتب نرخ بهره را افزايش دهد تا مردم دارايي هايشان را بياورند و به بانک بدهند. خوب با اين اموال چه کرده ايد؟ گزارش بدهيد! فقط بمباران فرهنگي کرده ايد. مثلاً بانک ذهنيت جامعه را کم کم به نرخ سود 17 درصد مي‌برد و مي‌گويد تورم بايد بالاي اين باشد! از اين قبيل کارها که ذهنيت‌ها و فرهنگ و اعتقادات را شکل مي‌دهند. چرا؟ چون اين بانک در دل نظام اقتصادي سرمايه‌داري بزرگ شده است و هدفش تنها تکاثر ثروت است. 
حالا اگر نظام سياسي ما (ولايت فقيه) کمي ضعيف برخورد کند اين سيستم سرمايه‌داري که در حال شکل گيري است به سرعت در نمايندگان مجلس نفوذ مي‌کند، وزير تعيين مي‌کند، بعد کم کم رئيس جمهور تعيين مي‌کند، اما الآن نمي‌توانند چون يک نظام ولايت فقيه قوي داريم که اجازه نمي‌دهد. آن‌ها تا يک لايه جلو مي‌آيند ولي مي‌بينند به سنگي برخورده‌اند، طبع قضيه ايجاب مي‌کند که به دنبال مته‌اي بروند تا سنگ را سوراخ کنند چون اقتضاي قضيه اين است که بايد در نظام سياسي نفوذ کنند (همان طور که در همه جاي دنيا اين کار را کرده‌اند). 
الآن اين طور نيست ولي اين بدان معنا نيست که در آينده هم نخواهد بود. آن‌ها به دنبال اين هستند چون لازمه‌ي قدرت اقتصادي، نفوذ در احزاب و نظام سياسي است و اين لازمه‌ي اقتصاد سرمايه‌داري است. 
آخرين حرف بوش اين بود که مسأله‌ي ايران و سوريه زمان مي‌خواهد و ما به يک چيز اميد داريم و آن اميد است! اميد يعني چي؟ يعني آن ديرينه مي‌آيد. الآن نظام سياسي مانند سنگ ايستاده است و مقاومت مي‌کند اما بيست سال بعد چي؟ الآن مديران کشور مديراني درستکارند اما بيست سال بعد؟ من سي سال قبل را دارم به روشني مي‌بينم؛ موقعي بود که ما همين بحث‌هاي اقتصاد‌اسلامي را مي‌کرديم، اين سي سال براي من مثل سي ثانيه‌ي قبل است و من به راحتي سي سال بعد را هم مي‌بينم و مي‌بينم که مديران اين کشور. . . . چرا؟ چون يک فشاري در زير احساس مي‌کنم که به طور طبيعي به دنبال اين است که اين نظام را بر‌اندازد. افرادي که فقط به فکر دين و خدا و. . . هستند کم کم کنار گذاشته مي‌شوند چون آن زيربناي اقتصادي فشارهايي را به وجود مي‌آورد که نمي‌تواند اين مديران را تحمل کند. اگر بخواهم کمي جلوتر بروم به شما مي‌گويم کمي دوروبرتان را نگاه کنيد، مثل اين که نسل جديدي از مديران در حال تربيت شدن هستند که بتوانند خودشان را با اين اقتصاد هماهنگ کنند يعني آن مديران به نظام سياسي فشار بياورند و خداي نکرده متحول کنند! اين همان است که رئيس جمهور آمريکا مي‌گويد «اميد»! يعني از طريق مديران نسل جديد اين اتفاق بيفتد. 
تا اين جاي بحث نتيجه گرفتيم که هر نظامي يک کل واحد است متشکل از اجزا، اما هر جزء خصلتي دارد که با سيگماي خصلت اجزا متفاوت است. اين ويژگي هر نظام است. 
اين جايي است که بايد خيلي مواظب باشيم. براي مثال وقتي مي‌خواهيم بانک را اسلامي کنيم به اجزاي اين نظام دست ميزنيم و اجزا را اسلامي مي‌کنيم ولي مبنا و فلسفه‌ي اين نظام را تغيير نداده‌ايم. مبنا و فلسفه همان است که بود! بگذاريد بيشتر توضيح دهم؛ ببينيد وقتي مي‌خواهيم بانک اسلامي درست کنيم، يک بار ميگوييم بانک چيست و چه اجزايي دارد، بعد مي‌رويم اجزايش را با اسلام تطبيق مي‌دهيم. ولي يک موقع است که ميگوييم اين بانک کارش چيست و چه وظيفه‌اي دارد، اصلاً چه نيازي به بانک بوده که به وجود آمده؟ اين يعني سؤال از فلسفه‌ي ايجاد بانک. اين بانک به کساني که صاحبان ثروت‌اند وام بيشتري اعطا مي‌کند. اگر شما وام مي‌خواهي بايد پول دار باشي! برويد امتحان کنيد! چند تا از شما دانشجويان دانشگاه امام صادق عليه‌السلام برويد به يک بانک بگوييد وام مي‌خواهيد. مدير بانک اول از همه مي‌گويد خوب شما چه داريد؟! شما مي‌گوييد هيچ، فقط جواني و اعتقادات و دانش. مي‌گويد نمي‌شود! اما اگر سه نفر بروند بانک و بگويند يک ميليارد وام مي‌خواهيم و مي‌گويند همين برجي که شما الآن در آن نشسته‌ايد مال ماست، خوب مدير مي‌گويد بفرماييد اين هم وام! اصلاً دو تا وام مي‌دهد. پس بانک جايي است بر مبناي تکاثر ثروت. اگر ثروت داشته باشي ثروت تو بيشتر مي‌شود. آن يک ميليارد توماني که بانک وام داد از کجا آورده؟ از پول استاي مردم، همين پول استاي کوچک مردم را جمع‌آوري مي‌کند و در اختيار ثروتمندان قرار مي‌دهد. 
در نظام سرمايه‌داري قانوني وجود دارد که مي‌گويد اگر مي‌خواهيد ثروتمند شويد محرومان را هدف قرار دهيد نه ثروتمندان را، هيچ وقت ثروتمند نمي‌تواند از ثروتمند پول بچاپد، بلکه محرومان را مي‌چاپند! ثروتمندان هميشه اجناسي توليد مي‌کنند که طبقات متوسط متقاضي آن هستند لذا بسيار مي‌فروشند و سود زيادي هم مي‌برند. مي‌بينيد که بانک چنين وضعيتي را دارد يعني جايي است که پول استاي طبقات ضعيف و محروم و مستضعف را مي‌گيرد و به ثروتمندان منتقل مي‌کند تا ثروتمند‌تر شوند. شما پيش يک فقيه برويد و بدون اين‌که نامي از بانک ببريد، بگوييد مي‌خواهيم سازماني راه بياندازيم که از جانب طبقات محروم، ثروتمندان را ثروتمندتر کند، ببينيد فقيه چه جوابي مي‌دهد! آيا مجوز شرعي به شما مي‌دهد؟ اما جواز همين بانک اسلامي را مي‌دهد چون کارشناس نمي‌گويد که اين چيست. کارشناس هيچ وقت به فقيه نمي‌گويد که مي‌خواهيم سازماني درست کنيم که از جانب طبقات محروم، ثروتمندان را ثروتمندتر کند. فقط اجزاء را اسلامي مي‌کنند و بعد مي‌گويند بانک، اسلامي شد. وظيفه‌ي ما اين است که روي مبنا کار کنيم. اساس نظام سرمايه‌داري، تکاثر ثروت است لذا تک تک اجزاء اين نظام هم بر همين مبنا هستند. 
بين نظام‌ها يک ربط و هماهنگي وجود دارد همان طور که بين اجزاي يک نظام، ربط و هماهنگي وجود دارد. ربط بين اجزاء در يک نظام اسلامي، همان احکام الهي است. احکام الهي آن ربط را ايجاد مي‌کنند. رابطه‌ي شما با بانک، رابطه‌ي بانک با بانک مرکزي و. . . اين‌ها همه روابطي هستند که احکام الهي امده است آن‌ها را شکل دهد. پس هدف هر کدام از اين نظام‌ها (نظام اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و. . . ) بايد با همديگر هماهنگي داشته باشند. نمي‌شود نظام سياسي ما بر مبناي ولايت فقيه باشد اما بانک ما عين بانک خارجي باشد، از اين بدتر اين است که بانک خارجي خودش بيايد و فعاليت کند! بعد هم جشن مي‌گيريم و مي‌گوييم اين اولش است، ان‌شاءالله در آينده بانک‌هاي خارجي بيشتري خواهد آمد! اين چه جور اقتصادي دريک کشوري با نظام ولايت فقيه اسلامي است که اجازه مي‌دهد بانک خارجي بيايد و به اقتصاد ما يک شکل و شمايلي دهد اين چه اقتصادي است که به يک بانک خارجي فضايي را مي‌دهد که بتواند در آن تنفس کند و رشد کند؟ چه طور مي‌توان ادعا کرد که اين اقتصاد با نظام سياسي الهي مبتني بر ولايت فقيه هماهنگ است؟ اگر بانک خارجي بتواند در يک نظام اقتصادي اسلامي تنفس و رشد کند، معلوم مي‌شود که آن نظام اقتصادي اسلامي اشکال دارد. 
حال اگر بخواهيم طوري اين نظام اقتصادي را شکل دهيم که با نظام سياسي ولايت فقيه سازگار شود چه بايد بکنيم؟ البته اين کاري مشکل است. اگر دولت اقبال کند وعلاقه‌مند باشد، اين اقتصاد‌اسلامي رشد مي‌کند. دولت، دانشگاه و حوزه بايد با هم همکاري داشته باشند. بايد بين اقتصاد و دين پيوند بزنيم؛ پيوند حوزه و دانشگاه و دولت. چگونه مي‌توان بين اقتصاد و دين پيوند ايجاد کرد؟ بايد مني که دارم راجع به بانک فکر مي‌کنم همان حالتي را داشته باشم و از آن جايي تغذيه شوم که دارم راجع به قول معصوم فکر مي‌کنم، آن وقت ديدن اين که تلويزيون مرتباً تبليغ سود بانکي مي‌کند، دلخراش است. اگر اين تبليغات ممنوع شود تأثير والايي بر تفکر مردم دارد. مردم اصلاً به اين مسايل کاري ندارند اما ما داريم به زور توي مغز آن‌ها جا مي‌اندازيم! البته من مي‌دانم که قطعاً دست‌هايي در کار است. مردمي که حساب قرض‌الحسنه‌اي باز مي‌کنند، انتظار دارند که اين پولشان درد عده‌اي را برطرف کند، خوب بانک بايد گزارش دهد با اين پولي که از مردم گرفته چقدر به مستمندان و فقيران کمک کرده است؟
تا حالا ثابت کرديم که :

1. نظام اقتصاد‌اسلامي وجود دارد. 
2. اين نظام اقتصاد‌اسلامي بر مبناي تعاليم الهي است و با اقتصاد سرمايه‌داري مبناي متفاوتي دارد. 
3. اگر اين نظام از کنترل خارج شود ومبناي الهي خودش را از دست بدهد با نظام سياسي، فرهنگي و اجتماعي ما در تعارض قرار خواهد گرفت. 
بايد ريشه‌ها رادرست کرد. به نظر من بايد در چند حوزه فعاليت‌هاي‌مان را به‌طور هم زمان آغاز کنيم. در ابتدا بايد کاستي‌هاي اين نظام غير الهي را نشان دهيم. تا زماني که اين نظام خودش را موجه نشان مي‌دهد، اين خطر همواره وجود دارد. اول بايد کاستي‌هاي آن را نشان داد. اين کاستي‌ها دو وجه دارد: يکي تعارض‌ها و تناقص‌هايي که در خود اين نظام سرمايه‌داري وجود دارد. در اينجا چيزي به نام عدالت و انسان محوري و رشد در مسيري که خدا خواسته مطرح نيست. بايد با شناخت و آگاهي از اين نظام اقتصاد متعارف و سرمايه‌داري به اين سؤال‌ها پاسخ داد. مثلاً نمي‌شود من در حالي که اقتصادسنجي نخوانده‌ام، بگويم اشکالات و نواقص آن چيست. من معتقدم که شما بايد اين درس هايتان را خيلي خوب بخوانيد طوري که استاد اين رشته شويد و تازه بفهميم اشکال آن درکجاست. رهبر معظم انقلاب مي‌گويند تا ذخيره‌ي دانش نباشد نمي‌توان نقد کرد. نقد کردن در صورت نداشتن ذخيره‌ي دانش مورد قبول نيست؛ اين نقد نيست مهمل گويي است. پس اولين کار اين است که اين درس‌ها را با حوصله خواند منتهي نقدش را هم خواند. مثلاً من دوست دارم اگر اقتصاد سنجي درس داده مي‌شود، نقد آن هم گفته است شود. از همين اقتصاددانان غرب هم کتاب‌هايي در مورد نقد اقتصاد سنجي و محدوديت‌هاي کاربرد آن در کشور‌هاي در حال توسعه هست. لذا ما بايد هم بر دروس اقتصاد متعارف و هم بر نقد‌هاي آن مسلط شويم. 
مسأله بعد اين است که در تنظيم امور اقتصادي مسلمين، معيار‌هاي الهي و اسلامي خودمان را مرتب مدنظر داشته باشيم، حقيقت مسايل اقتصادي را در اختيار فقيه قرار دهيم و از او فتوا بخواهيم. 
اگر دلباخته معصومين باشيد نگران اين بانک هستيد، ولي اگر دلباخته‌ي فيلسوفان غربي باشيد و به آن‌ها افتخار کنيد ديگر اين بانک براي‌تان مهم نيست و مي‌گوييد بايد نظم سياسي خودش را با بانک تطبيق دهد، تا جايي که نهايتاً مي‌گوييد بايد دين را هم تغيير داد! پس اساس کار به شما بر مي‌گردد که دغدغه‌مند باشيد. بانک راکه مي‌خوانيد فلسفه‌ي بانک را هم بخوانيد. 
آيا شما وظيفه‌هاي خودتان را به خوبي انجام مي‌دهيد؟ آيا مردم و نمايندگان مجلس وفقها را آگاه مي‌کنيد که اين سرمايه‌گذاري خارجي اين بانک‌هاي خارجي يعني چه؟ تا حالا شما چقدر مطالعه کرده‌ايد و به نمايندگان مجلس گزارش داده‌ايد که وقتي اين بانک‌هاي خارجي مي‌آيند، در اين کشور چه مي‌کنند چرا نمي‌رويد ماهيت اين بانک خارجي را براي مردم وجامعه روشن کنيد؟ اين بانک خارجي آمده در نظام ولايت فقيه چه کار کند؟!
پس يکي از کارها براي اين‌که اقتصاد‌اسلامي را بيان کنيم اين است که مديران ما نگران باشند و کارشناسان ما اگاه سازي کنند. کارشناساني مسلمان، کارشناساني که اگاه و دل‌سوز‌اند، بيايند و اگاه سازي کنند. 
کار بعدي اين است که مبنا و فلسفه‌ي اين تنظيمات اقتصادي را در چارچوب مختصاتي به نام احکام قرار دهيم. ببينيد هر چيزي مختصاتي دارد. ما مختصاتي داريم به نام احکام، مباني و اصول. بايد مباني و فلسفه نظام اقتصادي با مختصات احکام سازگاري داشته باشد، احکامي که ولي‌فقيه استنباط کرده است. بايد سازگاري با احکام دقيقاً به وجود بيايد. در اينجا فقه نظر به اجزا مي‌کند. ما بايد به مرحله‌اي برسيم که نظام سرمايه‌داري را موضوع اجتهاد کنيم (يعني جايي که فقه به کل نظر مي‌کند). آيا فقه مي‌تواند به اين مرحله برسد؟ البته من فکر مي‌کنم که نيازي نباشد چون امکان خطرات ديگري وجود دارد (فقه پويا)، اگر مسأله را براي فقيه خوب روشن کنيد، او هم از اين اجزا به خوبي آگاهي مي‌شود و درست حکم مي‌کند. همين فقه کافي است چون اين فقه فقهي است که مي‌تواند به همه‌ي مسايل پاسخ شرعي بدهد، اما شما بايد مسأله را درست مطرح کنيد. 
به عنوان مثال، آيا صادرات نفت ما مصداق سلطه‌ي کفار بر مسلمين نيست؟ آمريکا توپ وتانک خودش را با کدام پول آورد و درعراق پياده کرد؟ با پولي غير از نفت خاورميانه؟! ما به دنياي استکبار نفت مي‌دهيم، آن‌ها صنعت شان را رشد مي‌دهند و ابزار سرکوبشان را تقويت مي‌کنند و در عوض به ما دلار مي‌دهند و ما با آن دلارها، بيشتر خودمان را به اجناس آن‌ها وابسته مي‌کنيم! پس با اين صادرت نفت، هم مستکبرين وکفار را تقويت کرده‌ايم و هم اقتصاد خود را به آن‌ها وابسته کرده‌ايم. آيا کسي توانسته اين مسأله را به اين نحو پيش فقيه مطرح کند؟

حرف اخر اين که وظيفه اقتصاد‌اسلامي اين است که طبقات پايين را بالا ببرد، تا هر جا که استعدادش را داشته باشد. الآن مي‌بينيم که با اين نظام سرمايه‌داري چقدر شکاف زياد شده و اين شکاف، نظام سرمايه‌داري را با بحران مواجه خواهد کرد. ما نمي‌خواهيم افراد ثروتمند را فقير کنيم بلکه مي‌خواهيم افراد فقير را بالا بکشيم. 

گفتار سوم:

روش‌شناسي اقتصاد‌اسلامي
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دکتر حسین عيوضلو
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

(
 بحث اصلي ما در مورد روش‌شناسي اقتصاد‌اسلامي است. ابتدا خاستگاه بحث مطرح مي‌شود و اين‌که اين بحث به کجا مربوط مي‌شود. بحث روش‌شناسي در حوزه فلسفه اقتصاد مطرح مي‌شود. بنابراين ابتدا فلسفه، بعد روش‌شناسي و سپس علم است. علم، بر اساس اعتباري که روش‌شناسي ايجاد مي‌کند به‌وجود مي‌آيد. اعتبار روش‌شناسي از معرفت‌شناسي است. پس بحث روش‌شناسي اقتصاد‌اسلامي در دل بحث معرفت‌شناسي، روش‌شناسي و وجود‌شناسي قرار دارد. پس بايد به هر سه‌ي اين‌ها اشراف داشته باشيم تا در چارچوب اين‌ها به روش‌شناسي اقتصاد‌اسلامي بپردازيم. 
يک‌سري علومي مقدم بر علم اقتصاد مطرح است. ابتدا بحث‌هاي معرفت‌شناسي، سپس روش‌شناسي، بعد وجود علم و بعد از آن چگونگي به‌وجود آمدن علم مطرح مي‌شود. تمام اين توجيهات لازم است تا يک علم موجوديت پيدا کند. براي بحث اقتصاد‌اسلامي هم اين روال لازم است يعني بايد بحث‌هاي پيشيني اقتصاد‌اسلامي روشن شود چه اگر روشن نشود بحث جايگاه ضعيفي خواهد داشت. 
قسمت ديگر مباحث، سير تاريخي نظريه است. بحث‌هاي روش‌شناسي در طول تاريخ تکامل پيدا کرده‌اند يعني رويکردهاي اوليه با سؤالاتي منطقي مواجه شده‌اند و در نتيجه کنار رفته‌اند و روش‌شناسي‌هاي کامل‌تري به‌وجود آمده‌اند. خيلي از گزاره‌هايي که در مقاطع خاص تاريخي به‌وجود آمده‌اند، به مرور زمان کنار زده شده‌اند. پس اين طور نيست که نظرات مختلف (در يک زمان) وجود داشته‌اند بلکه بحث‌هايي بوده که به تدريج کنار زده شده‌اند و مباحث قوي‌تري جايگزين آن‌ها شده‌اند. اثبات‌گرايي، تأييد‌گرايي، ابزارگرايي و ابطال‌گرايي در اين سير تاريخي قرار مي‌گيرند که کل اين‌ها در چارچوب نظريه‌هاي تک‌فرضيه‌اي طبقه‌بندي مي‌شوند. اين‌ها در واقع علم را تصورات متخذ از تجربه مي‌پنداشتند و تک‌فرضيه‌اي به مباحث علمي نگاه مي‌کردند. اما در نحله‌هاي جديدتر چند‌فرضيه‌اي‌ها، جايگزين شده‌اند. از جمله‌ي اين نظريات چند‌فرضيه‌اي مي توان به اين موارد اشاره کرد: 
1. روش‌شناسي لاکاتوش، 2. روش‌شناسي توماس کوهن، 3. روش‌شناسي «فايرابنت» و روش‌شناسي‌هاي ديگري مطرح هستند که به آن‌ها اشاره مي‌شود. 
در اين فرايند تعريف علم، تعريف نظريه عوض شده و تکامل پيدا کرده است. 
اقتصاد‌اسلامي در روش‌شناسي لاکاتوشي
 روش‌شناسي لاکاتوشي مي‌تواند قالبي خوب براي اقتصاد‌اسلامي باشد. در اين چارچوب مي‌توان به اقتصاد‌اسلامي فکر کرد. نظريه‌هاي لاکاتوشي يک اسکلت خاص دارند. بخشي از آن «هسته‌ي سخت» نظريه‌ها است. هسته‌ي سخت در هر علمي وجود دارد و تغيير نمي‌کند، قابل ابطال هم نيست. دور اين هسته‌ي سخت يک کمربند حفاظت بسته شده است که از هسته‌ي سخت حفاظت مي‌کند. اين اسکلت کمک شاياني به اقتصاد‌اسلامي مي‌کند. بعد از اين بحث توان راهبردي مطرح است و بعد از آن چگونگي ارزيابي يک نظريه مطرح مي‌شود. در اين قالب به روش‌شناسي اقتصاد‌اسلامي مي‌پردازيم: هسته‌ي سخت آن کدام است؟ کمربند حفاظتي کدام است؟ روش‌شناسي نظريه‌هاي اقتصاد‌اسلامي چيست؟ شرايط پيش‌روي چيست؟ و از چه راهبردهايي مي‌توان براي تکامل مباحث اقتصاد‌اسلامي استفاده نمود؟ اين مروري بر کليت بحث بود. 
یک بعد از مباحث مطرح‌شده، بحث معرفت‌شناسي است. معرفت‌شناسي يعني دانش معرفت و روش‌شناسي فرايند شناخت است، يعني شناخت چگونه حاصل مي‌شود. به واسطه‌ي ذهن و عين مي‌پردازد و اين‌که ذهنيت و عينيت چگونه با هم رابطه پيدا مي‌کنند؟ و چگونه معرفت‌هاي معتبر شکل مي‌گيرند؟ روش‌شناسي اصول راهنما را مشخص مي‌کند و معيارهايي را که اعتبار نظريات را مشخص مي‌کند، تبيين مي‌نمايد. لذا اين چارچوب براي هويت بخشي به علم جديد لازم است. بنابراين اولاً بايد معرفت اقتصاد‌اسلامي را مطرح کرد و ثانياً بايد مباحثي را که در اقتصاد‌اسلامي مطرح مي‌شود بررسي کرد که آيا اعتبار دارند يا نه؟ چون ماهيت اقتصاد‌اسلامي متفاوت است، پس روش‌شناسي متفاوتي دارد. اين‌جا بحث‌هاي وجود‌شناسي هم مطرح مي‌شود. 
سؤال: در قالب چه نظريه‌ي روش‌شناسي، مباحث اقتصاد‌اسلامي را بسنجيم؟ 
پاسخ: مباحث روش‌شناسي از اين فرايند خارج نيست. اين‌ها مباحثي منطقي است و نمي‌توان به بهانه‌ي اسلامي نبودن، آن‌ها را کنار بزنيم. درست است که اسلامي بودن مزيت‌هايي را ايجاد مي‌کند اما از اين چارچوب‌هاي نظريه‌هاي روش‌شناسي خارج نيست. 
چون بعد از رنسانس مباحث توهمي خلط شده بود، ‌انديشمندان دنبال معيارهايي مي‌گشتند که درست را از غيردرست تشخيص دهند. حاصل کار منجر به استقراگرايي و اثبات‌گرايي شد که در آن، چيزي را مبناي علم قرار مي‌داد که ديدني باشد. آن چه را که بتوان لمس کرد، موضوع علم قرار مي‌گيرد و بحث‌ها از اين‌جا شروع مي‌شود. مهمترين اشکال اين است که اين‌که موضوعي در اکثر موارد درست است نمي‌تواند دليل بر آن باشد که در همه‌ي موارد درست است. لذا يک اشکال منطقي بر روش‌شناسي اثباتي مطرح مي‌شود. در روش‌شناسي تأييدگرايي، آن چه که بيشتر تأييد شد، مبناي علم قرار گرفت و آن‌چه که تأييد نشده‌اند نسبت به مواردي که نديده‌ايم، نسبت نزديک به صفر است. سپس ابزارگرايي مطرح مي‌شود؛ در ابزارگرايي، به موضوع تبيين توجهي نمي‌کنند يعني به رابطه‌ي علي و معلولي اشاره‌اي نمي‌شود بنابراين ابزارگرايي به دنبال تبيين نيست، دنبال پيش‌بيني است و همين که يک پيش‌بيني درستي  انجام دهد کافي است. اين هم اشکالات خاص خودش را دارد از جمله اين‌که موقتي است و مثلاً براي سه يا چهار ماه بيشتر نمي‌تواند معتبر باشد چون عوامل تغيير مي‌کنند. شکل بزرگ ابزارگرايي به تکامل علم منجر نمي‌شود. 
جريان بعدي ابطال‌گرايي است که توسط پوپر مطرح مي‌شود. اين رويکرد در برابر اشکالات جدي اثبات‌گرايي ظاهر شد و راه حل‌هايي براي اين مشکلات پيدا ارايه کرد. اين جريان مي‌گويد اين‌که تلاش مي‌کنيد که هر آن چه ديده نمي‌شود را رد کنيد، تلاشي بيهوده است. شما در قلمرو کشف مي‌توانيد از هر چيزي استفاده کنيد حتي خواب، حدس زدن، و يا هر مدل ديگري. لذا در مرحله‌ي شکل‌گيري نظريه نبايد خيلي سخت‌گير باشيم، مهم اين است که تلاش کنيم فرضيه‌اي را که (به هر طريقي) به‌وجود آمده، رد کنيم ولي رد نشود. اين يک پروسه‌ي طولاني است. کتابي هست با عنوان «علم اقتصاد، پيشرفت، رکود يا انحطاط»  ترجمه آقاي دکتر رنانی، که اين مباحث را به خوبي تبيين کرده است. جريان  ابطال‌گرايي به‌عنوان پيشرفتي در مباحث تلقي مي‌شد. در روش ابطال‌گرايي، در مرحله‌ي کشف و فرضيه‌سازي محدوديت زيادي نداريم که حتماً ‌اين‌ها از داده‌هايي علمي به‌وجود آيند. اما اشکالات ديگري متوجه بحث ابطال‌گرايي است. ابطال‌گرايي يک اشکال جدي بر پيروان علوم طبيعي مطرح مي‌کند و مي‌گويد که مشکل شما الهيات است؛ شما مي‌خواهيد ادعاهايي را که مبناي علمي ندارند رد کنيد بنابراين خيلي از مباحث ديني را رد مي‌کنيد. شما مي‌گوييد که فرضيه بايد از داده‌هاي عيني به‌وجود آيد اما متوجه نيستيد که با اين کار داريد پايه‌ي علوم طبيعي را از بين مي‌بريد چون علوم طبيعي يک‌سري اصطلاحات تئوريک دارد که قابل ديدن نيست. در آن زمان که بحث نوترون، پروتون و. . مطرح بود، ابطال‌گرايي مي‌گفت که با اين سختگيري شما(نتيجه‌گيري در مرحله‌ي فرضيه‌سازي با استفاده از نتايج عيني درست نيست. بعضي‌ها در اقتصاد‌اسلامي هم اين گفته را تعميم مي‌دهند و مي‌گويند وقتي که شما گزاره‌اي ديني را مطرح مي‌کنيد چون از وقايع عيني استخراج نشده، علمي نيست. اما ابطال‌گرايي مي‌گويد که در مرحله‌ي کشف لازم نيست از داده‌هاي عيني استفاده کنيم بلکه بحث درستي يا نادرستي قضايا در مرحله‌ي داوري مطرح مي‌شود. اين پيشرفت‌ها دارد توجيهاتي را براي نظريات علمي پيدا کند که از نظر منطقي هم درست باشد. مشکل بزرگ ابطال‌گرايي اين است که خيلي از علوم از يک‌سري گزاره‌هايي درست شده‌اند که ابطال شده‌اند. چون ابطال‌گرايي مي‌گويد که اگر يک مورد خلاف آن اثبات شود، رد خواهد شد. تجربه‌ي علم اين را نشان نمي‌دهد. مواردي رد شده‌اند اما هنوز داخل علم هستند. 
بنابراين ابطال‌گرايي ظرف مناسبي براي بيان يا ارزيابي يک علم نيست لذا نحله‌ي جديدي در روش‌شناسي مطرح مي‌شود که از توماس کوهن شروع مي‌شود. بعد لاکاتوش و فايرابنت اين مسير را ادامه مي‌دهند. علم مجموعه‌ي منظمي از تصورات ناشي از تجربه يا محسوسات نيست بلکه مجموعه‌ي منتظمي از گزاره‌ها است. توماس کوهن نظريه‌ي «علم جديد، علم قديم» را مطرح مي‌کند. فايرابنت روش هرج‌و‌مرج‌گرايي در روش‌شناسي را مطرح مي‌کند. ما در اين‌جا قصد داريم روش‌شناسي لاکاتوشي را بررسي کنيم. لاکاتوش مي‌گويد ساختار علم از يک هسته‌ي سخت تشکيل شده است که دور آن را يک کمربند حفاظتي فراگرفته است. اين روش‌شناسي مزيت‌هايي دارد تحت عنوان توان راهبردي و ارزيابي پيشرفت يک علم که قابليت‌هاي روش‌شناسي لاکاتوشي است. روش‌شناسي‌هاي متأخر کار را خيلي راحت‌تر کرده‌اند. اين‌ها مي‌گويند که لازم نيست به دنبال فرضيه‌هايي باشيم که از دل واقعيت‌ها بيرون آمده‌اند بلکه مهم ساختار علم است. مهم اين است که شما با يک‌سري فرضيه‌هاي سلسله مراتبي روبرو هستيد. منظور از تجربي‌بودن يک نظريه اين است که فرضيه‌هاي انتخابي آن با واقعيت تطابق داشته باشند ولي فرضيه‌هاي ابتدايي و يا وسط مي‌توانند با واقعيت سازگار نباشند. علم مجموعه‌ي قضاياي سازمان‌يافته‌ي معرفت‌هاي بشري است که امکان تبيين روابط علي و معلولي، پيش‌بيني حوادث و تغيير آن‌ها را در جهت مطلوب ايجاد مي‌کند. اين مي‌تواند تعريف خوبي از نظريه باشد که زيرساخت علم را تشکيل مي‌دهد. علم، به جاي تک‌فرضيه بودن، مجموعه‌ي منظم يا منتظمي از قضايا يا فرضيه‌هاي سازمان‌يافته و منسجم معرفت‌هاي بشري است که بتواند روابط علي و معلولي را بيان نمايد، حوادث را پيش‌بيني کند و امکان تغيير در جهت مطلوب را ايجاد کند. بنابراين نظريه‌ها ساختار سلسله مراتبي دارند و زماني اعتبار دارند که فرضيه‌هاي متأخر با واقعيت هم‌خواني داشته باشند. در روش‌شناسي لاکاتوشي هسته‌ي سخت داريم. اين هسته‌ي سخت در طول اجراي برنامه ارزيابي مي‌شود. ما از ابتدا هسته‌ي سخت درست نمي‌کنيم. از ابتدا نمي‌توانيم يک علم را مشخص کنيم. ابتدا نظريه‌هاي پيشرو را مشخص مي‌کنيم بعد در طول اجراي برنامه به تدريج وقتي نظريه‌ها سخت شوند و تعويض نشوند، هسته‌ي سخت درست مي‌شود. پس در طول برنامه، هسته‌ي سخت زير سؤال نمي‌رود. اگر فرضيه‌هاي بنيادي يک علم زير سؤال رفت، يعني ساخت علم و ساخت نظريه‌ها مشکل دارد و اينجاست که بايد هسته‌ي سخت عوض شود. لذا اجازه‌ي طرح اين گونه بحث‌ها را نمي‌دهند. به عنوان مثال، علم اقتصاد بر پايه‌ي عقلانيت استوار بود اما اکنون اين عقلانيت باعث تخريب محيط زيست مي‌شود. اقتصاددانان محيط زيست معتقدند که به علمي نياز داريم که محيط زيست تخريب نشود. اين اشکالات بنيادين است يعني نياز به ترميم هسته‌ي سخت دارد و در بحث اقتصاد محيط زيست، بايد ترسيم شود. بايد عقلانيت گسترده‌تر شود به گونه‌اي که هم منافع فردي و هم منافع جمعي را در نظر بگيرد. دور اين هسته‌ي سخت يک کمربند حفاظتي وجود دارد که شامل نظرياتي براي پيشرفت علم است. اين راهبردها (کمربند حفاظتي) هم به سختي تغيير مي‌کنند. به عنوان مثال در اقتصاد خرد، ابتدا ساختار بازار و نوع بازار، متغيرها، تابع هدف و غيره را مشخص مي‌کنند؛ اين‌ها راهکارهايي هستند که دور هسته‌ي سخت چيده‌شده‌اند و باعث مي‌شوند که نظريه‌سازي تداوم داشته باشد. اين راهبردها معمولاً‌با مشکل مواجه نمي‌شوند. اين يک نکته‌ي مثبت است برخلاف ابطال‌گرايي. به عنوان مثال هسته‌ي سخت کنار گذاشته نمي‌شود چون اين يک امر اعتقادي است لذا مباحثي که در هسته‌ي سخت قرار مي‌گيرند معمولاً‌ با جهان‌بيني مرتبط‌اند. ممکن است اتفاقاتي بيفتد اما هسته‌ي سخت تغيير نمي‌کند. توان راهبردي يک علم (کمربند حفاظتي) قدرتي ايجاد مي‌کند که علم پيشرفت کند. به عنوان مثال ساختار نظريات اقتصاد خرد منسجم است و به پيشرفت نظريات اقتصاد خرد کمک مي‌کند. اقتصاد کلان هم زيرساخت خوبي براي پيشرفت دارد. اين‌گونه ساختار، کاربردي نيز هست يعني مي‌توانيم اقتصادهاي کلان کشورهاي مختلف را تجزيه تحليل کنيم و مثلاً براي افزايش اشتغال راهبرد مطرح کنيم و اين يعني توان راهبردي قوي. اين روش‌شناسي، روش‌هاي الگوسازي خوبي دارد. بنابراين اين مراحل را بايد در اقتصاد‌اسلامي هم ببينيم يعني آيا اين علم اعتبار دارد يا نه. در ديگر علوم مثل علوم سياسي هم مطرح مي‌شود، در نظام حکومتي هم مطرح مي‌شود که آيا مي‌توان مباني اساسي يک نظام را زير سؤال ببرد يعني بحثي مطرح کنيم که ولايت فقيه را زير سؤال ببرد؛ اگر چنين بحثي مطرح شود نظام با بحران مواجه مي‌شود. مثلاً‌ اگر در بانکداري‌اسلامي بگوييم که ما عقود مبادله‌اي نداريم و فقط بانک قرض‌الحسنه داريم آن‌گاه مي‌توانيم نتيجه بگيريم که ساختار بانکداري‌بدون‌ربا با بحران مواجه است. اين سؤالات از جنس سؤالات هسته‌ي‌سختي است  يعني اگر اين اشکالات را قبول کنيم بايد کل ساختار را به هم بريزيم. به همين علت، به سختي زمينه‌ي مطرح شدن اين‌گونه اشکالات فراهم مي‌شود. 
هيچ‌گاه فرمانده کل قواي يک لشکر، به خطر مقدم نمي‌رود، بلکه گردان‌ها را جلو مي‌فرستند و گردان‌ها را در معرض ابطال قرار مي‌دهند. اگر جنگي رخ بدهد گردان آسيب مي‌بيند ولي ستاد فرماندهي آسيب نمي‌بيند. لذا در اين روش‌شناسي موارد روبنايي در معرض ابطال قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال در اقتصاد خرد شما هسته‌ي سخت را درست کرده‌ايد و کمربند ‌ايمني را هم مشخص کرده‌ايد؛ فرض کرده‌ايد که بنگاه‌ها در رقابت کامل فعاليت مي‌کنند  اما متوجه مي‌شويد که درواقعيت حالت انحصاري وجود دارد. در اين‌جا بايد فرض خود را تغيير دهيد. اين اصلاح، اصلاحي روبنايي است. در اين روش‌شناسي هر بحث جديد، زماني تقدم دارد که مباحث قبلي را در دل خويش داشته باشد و قابليت تعميم ايجاد کند و پيش‌بيني‌هاي جديدي انجام دهد. به عنوان مثال زماني نظريه‌هاي کينزي نسبت به نظريه‌ي کلاسيک پيشرو محسوب مي‌شوند که مباحث کلاسيکي را در دل خود داشته باشند و درعين حال امکان پيش‌بيني‌هاي بيش‌تري را هم فراهم کنند که اين وضعيت در تعادل عمومي کينز ديده مي‌شود. در اين مدل تفاوت عرضه و تقاضا در بازارها به صورت کوچکتر يا مساوي صفر مطرح مي‌شود. اين «مساوي صفر» مدل کلاسيکي است. بنابراين مدل کينزي از جامعيت بيشتري برخوردار است و تبيين بيشتري  هم ارايه مي‌دهد چون هم شرايط تعادلي و هم شرايط عدم‌تعادل را بحث مي‌کند، هم کوتاه‌مدت و هم بلندمدت را بحث مي‌کند. لذا مي‌گوييم اين نظريه پيش‌روي نظري دارد. اگر در عمل هم موفق باشد، پيش‌روي تجربي دارد. اگر نظريه‌ي جديدي مطرح شود که قدرت تبيين نظريه‌هاي قبلي را نداشته باشد و پيش‌بيني‌هاي جديدي ايجاد نکند، پس‌روي نظري داريم و اگر در عمل هم موفق نباشد مي‌گوييم پس‌روي تجربي دارد و در مجموع مي‌گويند که يک نظريه پس‌روي دارد. 
اين‌ها اساس بحث‌ها را تشکيل مي‌دهند و تا وقتي که در اين قالب‌ها قرار نگيريم نمي‌توانيم بحث‌هاي معتبري در اقتصاد‌اسلامي مطرح کنيم. لذا لازم بود که به اين‌ها اشاره‌اي شود. 
نظريه يا تئوري ابزاري است که در قالب مطالعات منطقي و معقول توضيحات و بينات مختلفي را در باره‌ي جهان هستي، وقايع و تحولاتي که انسان و زيست‌محيط را تحت تأثير قرار مي‌دهد، در اختيار پژوهشگر قرار مي‌دهد و امکان تعميم و  پيش‌بيني ايجاد مي‌کند و بر اساس آن امکان تغيير شرايط در جهت مطلوب بررسي مي‌شود. اصولاً ‌نظريه يک يا چند گزاره از يک ساختار ذهني است که ارتباط دو يا چند عنصر را با هم نشان مي‌دهد البته نظريه‌ها حالت انتزاعي دارند يعني از دل واقعيت‌ها بيرون کشيده شدند و جنبه‌ي ساختاري- ذهني پيدا کرده‌اند ولي اين‌ها تکنيک‌هايي است که مي‌شود بر اساس آن واقعيت‌هايي را بررسي و تبيين کرد و روابط علي و معلولي را بين حوادث و متغير‌ها کشف و روند حرکت متغيرها را پيش‌بيني کرد. نظريه يا تئوري با عقيده تفاوت دارد؛ اگر نظريه به‌هم بخورد مفهومش اين نيست که عقيده هم به‌هم مي‌خورد. فرضيه، امکان کنترل و تغيير پديده‌ها و وقايع را فراهم مي‌کند. تا زماني که فرضيه مقبوليت و اعتبار پيدا نکرده است، نظريه تلقي نمي‌شود. يعني اگر فرضيه معقوليت داشته باشد (يعني هم پيش‌روي نظري و هم عملي داشته باشد) مي‌توانيم بگوييم که تبديل به نظريه شده است. پيش‌روي نظري يعني از ديد اقتصاددانان و صاحب‌نظران مورد قبول باشد و پيش‌روي عملي يعني موفقيت‌هايي را در عمل به دست آورده باشد. تئوري‌ها نوعي از کل‌هاي ساختاري هستند که حالت کلي دارند. اگر يک تئوري به صورت قابل‌فهمي سازمان داشته باشد، مفاهيم معنا پيدا مي‌کنند. خيلي از مفاهيم گنگ هستند و معناي نظري ندارند مثلاً رقابت مفهوم مشخصي ندارد، مفهوم تخصصي آن يعني وارد ساختارهاي ذهني شود، يعني وارد يک الگو شود مثلاً ‌الگوي رقابت کامل. اگر اين رقابت کامل، از ابتدا تا انتها کارکند مشخص مي‌شود که مفهوم رقابت چيست. لذا نمي‌توان بدون درک درست، از مفهوم رقابت استفاده کرد. 
مفهوم فقر چيست؟ نمي‌توان اجماعي بين مفاهيم مختلف فقر پيدا کرد چون نظرات مختلف است. اگر مفهوم فقر وارد ساختارهاي نظريه‌اي شود، معنا پيدا مي‌کند. مفاهيم در دل پارادايم‌ها، مفهوم خود را نشان مي‌دهند. اين جاست که مي‌توانيم يک مفهوم را آزمايش کنيم، تعميم دهيم و نقد يا ابطال کنيم وگرنه بدون اين‌گونه ساخت‌ها، چنين بحث‌هايي مبنا ندارند. به عنوان مثال مفهوم رفاه بايد الگو داشته باشد؛ مثلاً مي‌گوييم که با شاخص آمار قياس مي‌توان رفاه را سنجيد. نمي‌توان خارج از اين گونه ساختارها، رفاه يک جامعه را اندازه گرفت مثلاً‌ تعداد زياد خانه‌ها يا خوشحال بودن مردم شاخص رفاه نيست، چون اين‌ها مفهوم کاربردي ندارند. مفهوم کاربردي يعني از يک سنجش آماري و يا از يک ساخت روش‌شناسانه استفاده شود. اين ساخت بايد هسته‌ي سخت داشته باشد، نظريه‌هاي پيراموني داشته باشد و بتوان با استفاده از اين ساخت، مفهوم رفاه را بررسي کرد. اگر مفاهيم بخواهند جنبه‌ي علمي داشته باشند بايد با يک‌سري پارادايم ها، خود را نشان دهند و الا قابل فهم نيستند. 
در مباحث اسلامي مي‌توانيم با مطرح کردن بحث‌هاي وجودي، آن‌ها را زيرساخت نظريه‌هاي اقتصاد‌اسلامي قرار دهيم. نظريه‌هاي اقتصاد‌اسلامي يک علت وجودي دارند آن هم اين است که ديني هستند و دين به جهان‌بيني برمي‌گردد. جهان بيني هم يک موضوع شناختي است و حقيقت دارد. 
علم ديني نسبت به علم متعارف، دو مزيت اصلي دارد:
1. در ارکان علمي و مبادي جهان‌بيني نگاه متفاوتي به جهان دارد. اين نگاه يک نگاه اثباتي است که تکليفي نيست، فروع دين تکليفي است، اصول دين تکليفي نيست و حالت اعتقادي دارد و اعتقاد هم يعني شناخت و بنابراين مي‌تواند مبناي علمي داشته باشد. اين که خدا ربوبيت دارد يک بحث اعتقادي است و حقيقت دارد. 
2. کمال‌گرايي و چرايي تغيير: دين کمال است و هدفي را براي اين جهان ترسيم مي‌کند. علم ديني به معاد اعتقاد دارد چون معاد حقيقت دارد. خداوند همه‌ي صفات کماليه را داراست و انسان‌ها از اين وجود ناشي شده‌اند. روح خداوند به انسان‌ها دميده شده است و انسان مي‌تواند در فرايندي قرار گيرد که خداگونه شود. پس بحث تغيير و چرايي آن به صورت وجودي در ساخت ديني حقيقت دارد چون اعتقاد، اعتقاد درستي است. اما علوم متعارف اين را ندارد؛ علوم متعارف دنيا را کوتاه‌مدت مي‌دانند و معتقدند که بعد از اين انسان مي‌ميرد و از بين مي‌رود. پس ظرف فکري انسان متعارف، ظرف بسته‌اي است اما ظرف انسان ديني متفاوت است و فراگير است. اين يک ويژگي اصلي نظريه‌ي اقتصاد‌اسلامي است. 
رابطه‌ي علم اقتصاد با اقتصاد‌اسلامي
 بر اساس رابطه‌ي علم ودين، بخشي از اقتصاد‌اسلامي از جنس آن ديني است و بخش ديگر آن (يعني اقتصاد) علمي است يعني يک جنبه‌ي آن اقتصاد است و جنبه‌ي ديگر آن اسلام است. بنابراين اقتصاد‌اسلامي هم به علم و هم به دين ارتباط دارد لذا اقتصاد‌اسلامي هم به روش علمي و هم به روش اجتهادي نياز دارد. رابطه‌ي علم و دين هر چه باشد همان رابطه بين اقتصاد‌اسلامي و اقتصاد جاري خواهد بود. اين يک بحث معرفت‌شناسي است. 
رابطه اقتصاد‌اسلامي و اقتصاد سه جنبه دارد:
1. تفاوت: بعضي معتقدند قلمرو دين و علم از هم جداست: قلمرو دين در حوزه بايدها و نبايدها است و قلمرو علم هست‌ها و نيست‌ها. 
2. تعارض: بعضي به رابطه‌ي تضاد اعتقاد دارند يعني مي‌گويند علم و دين با هم تعارض دارند. علم جرياني است که بعد از رنسانس به‌وجود آمده است و مباني الحادي و دئيستي دارد لذا با دين تضاد دارد. 
3. تعاضد: بعضي ديگر رابطه‌ي تعاضد را مطرح مي‌کنند يعني علم و دين رابطه‌ي مکمل دارند. علم شناخت سطحي مي‌دهد و دين شناخت عميق. دين به علم و علم به دين کمک مي‌کند. در اين چارچوب و بر اساس ديدگاه شهيد مطهري، ما رابطه‌ي تعاضد را دنبال مي‌کنيم. براي اين رابطه‌ي ماهيتي و وجودي را هم مي‌توان مطرح نمود. 
نکته: ابتدا بايد منظور خود را از علم و دين مشخص کنيم. 
در اقتصاد‌اسلامي ما به دنبال تبيين هم هستيم؛ مثلاً چرا تورم وجود دارد، چرا فقر وجود دارد، تا بتوانيم پيش‌بيني کنيم، تصميم‌گيري‌ها را مطالعه و اثرات آن‌ها را بررسي کنيم. براي تغيير هم بايد سياستگذاري داشته باشيم. اين‌ها چيزهايي است که انتظار داريم اقتصاد‌اسلامي وارد آن‌ها هم بشود. اگر اقتصاد‌اسلامي وارد اين حيطه‌ها نشود؛ همان ماهيت مکتبي را خواهد داشت و جنبه‌ي حوزوي و فقهي پيدا مي‌کند، يعني فقط تکليف‌ها را بيان مي‌کند. در‌ اين‌صورت اقتصاد‌اسلامي ديگر از جنس علم اقتصادي نخواهد بود. اگر بخواهيد به اقتصاد‌اسلامي ماهيت علمي بدهيد بايد بتواند تبيين کند يعني علت اتفاقات امروز ايران را بيان کند. علم اثرهاي تصميم‌ها بررسي مي‌کند. 
اما ما اين بحث‌ها را در دل يک رويکرد ربوبي مطرح مي‌کنيم. اين ويژگي اقتصاد‌اسلامي است که فراتر از علم اقتصاد متعارف است. پس اقتصاد‌اسلامي بايد وقايع را توضيح دهد، علت را بيان کند، پيش‌بيني کند و راهکار ارايه دهد. اين بررسي‌ها، بايد در دل مباحث ديني باشد. براي ساخت اين بحث، به يک هسته‌ي سخت نياز داريم. اين هسته‌ي سخت زيربنايي دارد که قابل تغيير نيست. لذا اين‌ها حاکم بر هسته‌ي سختي است که براي اقتصاد‌اسلامي بيان مي‌کنيم. 
اين‌ها همان ارکان اقتصاد‌اسلامي است. يک‌سري از اين ارکان، مقدمات يقيني و پيش‌فرض‌ها هستند که معادل اين بحث در اقتصاد‌اسلامي اصول اعتقادي است. قسمت ديگر بحث قضاوت‌هاي ارزشي هست. 
گفتار چهارم:

ره‌آورد اقتصاد هترودوکس (دگرانديش) براي اقتصاد‌اسلامي
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عادل پيغامي 

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
(
اقتصاد‌اسلامي هر چه باشد، دانشي است که بايد به سؤالات مشخصي که دانش اقتصاد عهده‌دار پاسخ آن‌ها است پاسخ دهد. اقتصاد‌اسلامي، اقتصادي عجيب که کاملاً با دانش موجود متفاوت باشد نيست. به نظر من، اقتصاد‌اسلامي تکميل و تصحيح و ادامه‌ي اقتصاد موجود است. 
شايد بتوان براي دانش اقتصاد موجود سابقه‌اي 2000 ساله ترسيم کرد و جريانات مختلفي را در اين 2000 سال نام برد، ولي در فضاي 400 ساله‌ي اخير بايد پسوند «مدرن» را بايد به آن اضافه کرد. در همين 400 سال اخير هم جريانات مخالف فراواني در کنار جريان حاکم حضور داشتند. در تمام اين 2000 سال مي‌بينيم سؤالات مشخصي مورد بحث‌انديشمندان اقتصادي بوده و بعضي از اين سؤالات هنوز پاسخ داده نشده است. 
مثلاً 2000 سال است که سؤال «عدالت چيست» در پرونده‌ي اقتصاددآن‌ها وجود دارد. سؤال از اين که ارزش و قيمت به چيست در پرونده‌ي اقتصاددآن‌ها بوده است و پاسخ‌هاي متعدد و فراواني به آن داده شده است ولي همچنان سؤال باقي است. گمان نکنيد که با رسم عرضه و تقاضا توسط مارجيناليست‌ها، قيمت پيدا شد. 
اين سؤال که قيمت اين جنس چيست؟ توليد وتوزيع ثروت از کجاست؟تورم و بيکاري چيست؟ همه سؤالات بازي در اقتصاد هستند. 
اقتصاد‌اسلامي علمي است که ضمن تفاوت‌هاي بنياديني که با جريان اقتصاد نئوکلاسيک دارد، به نوعي تکميل و تصحيح آن هم هست و به عبارتي، ادامه‌ي همين جريانات 2000 ساله‌ي قبلي است. 
من اسلامي کردن را مبتني بر سنت نبوي، در سه گام مي‌دانم. درست است که مدرنيته جاهليت قرن بيستمي است ولي در خيلي از جهات بدتر از جاهليت قبل از اسلام نيست. از لحاظ نظري، مدرنيته بدتر از جاهليت نيست و خيلي جاها با‌انديشه‌هاي اسلامي قرابت‌هاي خوبي دارد. به نظر من برخورد ما با جاهليت قرن بيستم که اسمش مدرنيسم است، بر اساس سنت نبوي در سه گام است:
1. امضاء: پيامبرعزيز ما در ارتباط و تعامل با جاهليت بخشي از جاهليت را امضا کردند. جاهليت را امضا نکردند، گفتند اين‌ها رفتارهايي در فضاي جاهليت است که برجاي مانده از پيغمبران پيشين يا برگرفته از عقل است. نمونه آن‌ها، بسياري از عقود اسلامي است. اين‌ها عقدهايي بود که پيش از اسلام هم رايج بود و پيامبر اکرم آنچه را که مطابق عقل و معيارهاي اسلامي بود امضاء کردند. 
2. آن‌هايي که با عقل مطابق نبود رد کردند و با عقل رفتارهاي جديد و تعامل‌هاي جديدي را تقریر کردند. ماهم در ارتباط با هر پديده، هر جريان علمي و هر دانشي که مواجه مي‌شويم نقد کنيم و مثبت و منفي‌ها را بشناسيم، فقط مثبت‌ها را امضا کنيم و بگويييم اين قسمتش اقتصاد‌اسلامي است ولي تا به حال دست غربي‌ها بوده است. گزاره اقتصاد‌اسلامي است ولي توليدکننده‌اش مثلاً آقاي کينز است. وقتي شما گزاره‌اي پيدا کرديد که منطبق بر عقل و معيارهاي اسلامي است، اين در واقع اقتصاد‌اسلامي است. 
در روايت داريم که علم را حتي در چين بياموزيد، يعني علمي وجود دارد که در خارج است و بايد بگيريم. حکمت گمشده‌ي مؤمن است، حالا دست چيني‌ها است يا دست غربي‌ها، بايد از آن‌ها بگيريم. مواردي را که اسمش علم است ولي در واقع جهل است و هر آنچه که با فطرت بشري و با عقل بشري مخالف است، بايد طرد کرد. 
3. پروسه تأسيس : اين پروسه، پس از دو مرحله قبلي است. کساني که از ابتدا مي‌روند چرخ را از نو اختراع کنند فکر مي‌کنند که اقتصاد‌اسلامي بايد بدواً تأسيس شود و يک چيز عجيب و غريبي در دنيا خلق شود. اين يک اشتباه بسيار محض است و اگر بخواهيم سنتي نگاه کنيم اين با سنت نبوي سازگار نيست. 
حالا در مسير شناخت صحيح دانش اقتصاد، شناخت ما بسيار ضعيف و غلط است. آنچه شما از اقتصاد مي‌خوانيد:
1- بسيار ضعيف است. 
2- قرائت‌هاي غلطي دارد، يعني وقتي به فارسي ترجمه شده، قرائت‌هاي نادرستي پيدا کرده است. 
3- حداقل سي سال از مرزدانش عقب است؛ هر کتاب درسي چاپ 2006 لزوماً مرز دانش نيست!
4- بسيار يک جانبه نگرانه است يعني صرفاً خود جريان کلاسيک را آن هم ضعيف و مخدوش، به شما ياد مي‌دهد. 
5- معمولاً تکنسين‌پرور است يعني در پي اين‌که شما را متفکر و‌انديشمند اقتصاد‌اسلامي باربياورند نيستند. مي‌خواهند شما را تکنيسين باربياورند نه‌انديشمند. اصلاً از زماني که برنامه‌ي درسي علم اقتصاد در کشورما چيده شده، خودآگاه و ناخودآگاه قرار نبوده که ما‌انديشمند تئوري‌هاي اقتصادي بشويم و پيچ و مهره هايشان را باز کنيم و مقداري پشت صحنه هايشان را هم ببينيم. 
ما سه دسته نيروي انساني داريم:‌انديشمند، تصميم ساز(و تصميم‌گير و سياست گذار) و تکنسين(مجري). سيستم آموزشي براي پرورش تکنيسين چيده شده به همين دليل هم قرار نيست شما نقدي از تئوري‌ها بشنويد. شما تمام برنامه آموزشيتان طي مي‌کنيد ولي حتي يک نقد نمي‌شنويد. سير تحولات را بيان مي‌کنند اما اين‌ها نقد نيست. سيرتحولات دقيقاً در مسيرخود نئوکلاسيک غرب قرار دارد و شما ابداً بيرونش را نمي‌بينيد. کسي که مي‌خواهد تکنسين بشود اگر نقد بشنود ديگر نمي‌تواند تکنسين خوبي شود. قرارنيست شما وارد بحث‌هاي ريشه‌اي بشويد. ‌انديشه در مورد درس آموزشي اقتصاد جزء ضعيف‌ترين بحث‌هاي آموزشي شما است تاريخ عقايد اقتصادي ضعيف‌ترين بحث شما است تاريخ وقايع اقتصادي اصلاً نداريد شما نمي‌توانيد به روش اقتصاد سنجي ايراد وارد کنيد حتي اگر روش‌هايي پيچيده تري به اقتصاد سنجي پيشنهاد بدهيد با شما برخورد مي‌کنند و با بي مهري مواجه مي‌شويد. در اين ميان، خودآگاه و ناخودآگاه جريان خاص استثنايي با جريانات هترودکس (دگر‌انديش) وجود دارد. 
با اين مقدمه که عرض کردم، به اين نتيجه رسيديم که ما دانش اقتصاد را خوب نمي‌شناسيم و با آن آشنا نيستيم، نخواسته‌اند ما را‌انديشمند اقتصاد‌اسلامي و تصميم ساز اقتصادي بار بياورند. براي همين هم اين مشکلات ساري خودمان را نمي‌توانيم حل کنيم، مثلاً اين تورم از 45 سال پيش مشکل ما بوده است و هنوز هم راه حلي براي آن نداريم. مسايلي بسيار ساده را نمي‌توانيم حل کنيم براي اين‌که قرار نبوده ما‌انديشمند اقتصادي داشته باشيم و الآن هم نداريم، اقتصاد خوانده زياد داريم ولي اقتصاددان نه. 
مدرنيته‌ي امروز بر دو پايه ايستاده است: يکي تلاش‌هاي علمي فراوان قرون وسطي و يکي هم يافته‌هاي مسلمانان که ترجمه کرده‌اند. بعد از اين که ترجمه کردند سعي کردند دنياي اسلام را تاريک و مسکوت نشان بدهند. آن 1600سال را به شما نمي‌گويند، اخيراً حدود هفت قرن تمدن اسلامي شکوفا را هم به شما نمي‌گويند و نبايد بشنويد! غربي‌ها نمي‌گويند و به قول شکسپير، اين يک گپ تاريخي است. در همه‌ي کتاب‌هاي تاريخ عقايد اقتصادي اين هفت قرن به عنوان يک گپ فکري مطرح بوده است!
خوب ما با دانستن اين که اين مسايل مهم‌اند، به قرن 16و17 برمي گرديم و شکل ديگري از دانش اقتصادي، يعني دانش کلاسيک و مدرن اقتصادي (دانش کلاسيک) را بررسي مي‌کنيم. اين دانش اقتصاد، سيرتحولاتي خاص خودش را داشته با يک‌سري پيش فرض‌ها و سؤال‌هاي اوليه‌اي شروع کرده و در طول اين 400سال پويايي بسيار جدي‌اي داشته است. 
تقريباً در 400 سال گذشته هر ايرادي که از دانش کلاسيک گرفته شده و هر جرياني که رقيب دانش کلاسيک بوده، دانش کلاسيک ظرف دو-سه دهه آن را در درون خودش جذب کرده است. اين نشان از پويايي اين جريان است. الآن شما با جرياني به نام ارتدوکس و نئوکلاسيک مواجه‌ايد که البته درون خودش شاخه‌هاي متعدد دارد. جريان نئوکلاسيک، پيش فرض‌هاي خاص و روش‌شناسي‌هاي خاص خود را دارد که با آن‌ها آشنا هستيد. 
جريان حاکم ارتدوکس (نئوکلاسيک ) اما جريآن‌ها رقيب ارتدوکس در 400 سال اخير هميشه بوده‌اند، قوي و پرسروصدا هم بوده‌اند اما اين جريآن‌ها در تاريخ 60 ساله اقتصاد در کشور ما، عموماً با سکوت و بي خبري مواجه شده‌اند. 
ويژگي اصلي جريان هترودوکس:
اين جريان برخلاف ارتدوکس است. ارتدوکس، هرجريان نهادينه شده‌ي سنتي را مي‌گويند در حالي که هترودوکس يعني دگرانديشي، يعني متفاوت با جريان نهادينه شده‌ي سنتي به مسايل نگاه کردن. اين جريان خيلي هم قابل ارايه‌ي تعريف نيست و نمي‌شود يک تعريف واحد ارايه داد به خاطر اين‌که در اين جريان، هر کس با اقتصاد متعارف مخالف است جمع شده است. شايد بين خود هترودوکس‌ها هم اختلاف زياد باشد ولي فعلاً يک اتحاد استراتژيک تشکيل دادند به اسم اقتصاد هترودوکس و حدود 20 سال است که زير اين عَلَم جمع شده‌اند و اختلاف بين خودشان را هم کنار گذاشته‌اند تا بتوانند با جريان نئوکلاسيک بجنگند. 
دعوا هم سر اين است که در دانش اقتصاد قرن 21 سهم بري کدام جريان بيشتر باشد. الآن سهم کلاسيک %95 و سهم هترودوکس تنها %5 است. البته صد سال پيش چون يک جريان بزرگ سوسياليسم و مارکسيم وکمونيسم (که هترودوکس هستند) وجود داشت و دانشکده‌هاي بلوک شرق به قوت خودش باقي بود، اين نسبت به اين شکل انحصاري به سمت کلاسيک نرفته بود شايد نسبت 70 به30 بوده ولي امروزه چون مارکسيسم شکست خورده و سوسياليسم کاملاً درون نئوکلاسيک هضم شده اين نسبت به نفع نئوکلاسيک‌ها تغيير کرده است. 
هترودوکس‌ها دنبال اين‌اندکه اگر اين نسبت در قرن 20 برقرار بوده، در قرن 21 در حوزه آموزش و پژوهش نقش اساسي ايفا کنند. امروزه کشور ما يک اقتصاددان هم پيدا نمي‌کنيد که بگويد تورم ربطي به جريان حجم پول ندارد. 
نکته‌ي اول، نقد اکثر هترودوکس‌ها به نئوکلاسيک‌ها در مورد رئاليسم است. سؤال از اين است که حکايتي که شما از واقعيت مي‌کنيد و تئوري مي‌سازيد چقدر منطبق بر واقع است؟ شما مي‌گوييد مصرف تابعي است از درآمد. تابع مصرف کينزي چقدر منطبق بر واقعيت است؟ بعد از اين‌که که واقعيت را کشف کرد چقدر مي‌تواند آن مديريت کند؟ سؤال از کاربردي شدن وتأثيرگذاري واقع‌گرايانه است. هترودوکس‌ها از اين منظر به نئوکلاسيک‌ها ايراد مي‌گيرند که شما چون روش‌شناسي خيلي انتزاعي رياضي وار را دنبال کرده‌ايد و به دنبال ساده سازي‌ها بوده‌ايد و مي‌خواسته‌ايد هرگونه شناسايي وضع موجود را مدلسازي کنيد و همچنين دادن سياست را منوط به داشتن مدل دانسته‌ايد آن هم صرفاً مدل‌هاي رياضي وار، به اجبار به نوعي انتزاع دست زده‌ايد که اين انتزاع شما را از واقعيت دور کرده است. 
کتاب «اقتصاد و واقعيت» نوشته لاشن، در اولين جمله خود از قول اقتصاددآن‌ها مي‌گويد: «ما اقتصاددان هستيم، لطفاً صحبتي از واقعيت نکنيد!» يعني شما پشت درها مي‌نشينيد و يک‌سري مدل‌ها و خط‌هايي مي‌کشيد و حرفهايي هم مي‌زنيد و سياست‌هايي را هم به مجريان پيشنهاد مي‌دهيد ولي در مقام عمل نمي‌آييد بينيد عده‌اي بيچاره شده‌اند، دوره‌اي مفلوک شده‌اند و عده‌اي حتي خانه هايشان را از دست داده‌اند، آن وقت ميگويد به من چه، تئوري من و مدل رياضي من درست جواب داده، اينکه نتيجه‌اش چه مي‌شود به من ربطي ندارد و مشکل شماست!
ايراد اول جريان هترودوکس به جريان ارتدوکس يا نئوکلاسيک مسأله‌ي واقعيت است و در واقع خيلي قائل‌اند که جريان نئوکلاسيک بسيار جريان ايده آلسيتي است، برخلاف ذهنيت شعار داده شده‌ي مرسومي که مي‌گويند اين علم دو دوتا چهارتا است و مبتني بر تئوريهاي علمي و تئوريهاي واقعي است و هر حرف ديگري جز اين‌هايي که در اين کتاب‌ها نوشته شده، بي اساس و غيرعلمي است. 
اين جريان مي‌گويد اتفاقاً برعکس، شما جرياني ايده آليستي هستيد. شما تمام کتابهاي اقتصادي را ورق بزنيد جز کتاب‌هاي توسعه که اين جريان ارتدوکس را يک شاخه‌ي مقبول از اقتصاد نمي‌داند، در هيچ کدام از کتابهاي اقتصاد مسايل واقعي اقتصاد را که در دنيا وجود دارد نمي‌بينيم. شما اين همه اقتصاد کلان و خرد مي‌خوانيد ولي مسايل اقتصادي داخل کشور را درآن نمي‌بينيد. در مورد رانت شما چند تئوري در کتابهاي درسي مي‌خوانيد؟ در مورد مسايل روان شناختي مثل تورم چه تئوري‌هايي را در اقتصاد کلان مي‌بينيد؟! 
البته نئوکلاسيک سعي مي‌کند پاسخ‌هايي بدهد وپاسخ‌هايي را هم هنوز نتوانسته بدهد. نئوکلاسيک جرياني بسيار هوشمند و پوياست، انتقادهايي را که به آن وارد مي‌شود خيلي عميق بررسي مي‌کند، وقت مي‌گذارد و دهها هزار مقاله دراين موضوع توليد مي‌کند تا نهايتاً مشکل حل شود. مثلاً تا 50 سال پيش عنصر زمان در تئوري‌هاي نئوکلاسيک وجود نداشت، مکتب اتريش به آن ايراد گرفت وگفت شما عامل زمان را در رفتارهاي انساني مورد توجه قرار نداديد بنابراين مدل هايتان اين توانايي را ندارد. توسط نئوکلاسيک‌ها سي چهل سال کار مداوم علمي صورت مي‌گيرد و الآن مرز دانش اقتصاد در معادلات دايناميک و پوياست. خوب همين که مدلي ارايه شود و درآن زمان نباشد نشان از ايده آليستي آن مدل است. 
 اشکال دوم وارد بر نئوکلاسيک ها، تعريف انسان است. اکثر هترودوکس‌ها يکي از اشکالاتشان به ارتدوکس اين است که انساني که شما معرفي مي‌کنيد يک انسان انتزاعي و غيرواقعي است، يک انسان بريده از واقعيت است. از واقعيت‌هاي اجتماعي دور است. مثلاً وقتي مي‌خواهيم تابع مصرف را پيدا کنيم انساني را در نظر مي‌گيريم مثل رابينسن کروزوئه که خودش باشد و خودش، بدون اين که هيچ تأثيري از ديگران گرفته باشد! انساني که مستقلاً قائم به ذات خودش است، مطلوبيتي دارد که آن را ماکزيمم مي‌کنيم!. 
چنين انساني در عالم واقع وجود خارجي ندارد. انسان‌ها هميشه در تعامل با ديگران تصميم‌گيري مي‌کنند. نزديک بيست سال است که در سطوح عاليه آموزش اقتصاد، نظريه بازي‌ها را مطرح مي‌کنند. تفاوت نظريه بازي‌ها با جبر بهينه يابي و ماکزيمم و مينيمم‌کردن چيست؟ تفاوتش در اين است که نظريه بازي‌ها تعاملات بين انساني را در نظر مي‌گيرد و مي‌گويد تصميمي که تو مي‌گيري به خودي خود نيست، بر حسب اين است که اگر من اين کار را بکنم طرف مقابل چه کار خواهد کرد. ولي خرد ليسانس مثل بازي شطرنج است که فقط يک مهره‌ي يک رنگ در آن است، يعني خودت با خودت بازي مي‌کني. 
نقش‌هاي اجتماعي و فرهنگي نهادها اصلاً در کتاب اقتصاد خرد نيست. تصميمات عرضه و تقاضا برحسب نهادها بررسي نمي‌شود، در کلان هم ديده نمي‌شود. مثلاً در کلان هميشه گفته است شده که ما بازار پول داريم، بازارپول را که فرض کردند گفتند عرضه‌اي دارد و تقاضايي، خوب چرا عرضه‌ي پول عمودي است؟! چون فکر کرده بانک مرکزي سرجايش ايستاده و مي‌گويد من اين قدر پول وارد مي‌کنم و کاري هم با نرخ بهره ندارد، مقداري از M خاصي را البته با هدف گذاري که انجام داده، عرضه مي‌کند. الآن همه‌ي کتاب‌هاي کلان شما همين طور است، تا دکترا هم همين طور است. 
%95 از کساني که الآن در کشورما اقتصاد درس مي‌دهند اصلاً نشينده‌اند که بين «افقي مسلکان» و «عمودي مسلکان» دعوا وجود دارد. صد سال است که نئوکلاسيک‌ها عرضه پول را عمودي ديده‌اند. اين که عرضه‌ي پول مي‌تواند افقي باشد يعني در يک ميزان نرخ بهره ثابت شما هر مقدار عرضه‌ي پول را مي‌توانيد تصور کنيد، اصلاً در کشور ما هنوز اسمش هم نيامده است. 
افقي مسلکان مي‌گويند اصلاً عرضه‌ي پول برحسب اقتصاد سياسي شکل مي‌گيرد. الآن وقتي مي‌گويند که مُسبب تورم چيست؟ مي‌گويند دولت مدام با لايحه‌هاي خود، صندوق ذخيره‌اي ارزي را خالي مي‌کند و نقدينگي را وارد جامعه مي‌کند، يعني در واقع بي انضباطي‌هاي مالي دولت و حجم پول علت است و تورم معلول. به عبارت ديگر، مي‌گويند حجم نقدينگي يک متغير برون‌زاست وتورم يک متغير درون‌‌زا و بانک مرکزي و دولت بايد نقدينگي را محکم ببندد. اما اين جريان مي‌گويد برعکس، حجم نقدينگي يک متغير درون زاست و دست بانک مرکزي و دولت نيست که آن را کنترل کند و اصلاً نمي‌تواند حجم نقدينگي را کنترل کند. 
در اين‌جا ما با بحث‌هاي اقتصاد کلان کاري نداريم، سؤال اين جاست که چرا ما اين چيزها را نمي‌شنويم؟ چرا نبايد سيستم آموزشي ما اين قبيل ادبيات مخالف و منتقد را که در خود غربي هاست به دانشجويان منتقل کنند؟ اولين کتابي که در افقي مسلکان نوشتند در سال 1986 در کمبريج بود، چرا هنوز اسمش هم در ايران نيامده؟ و سؤال اين جاست که چرا در بهترين کتاب اقتصاد کلان در سطح فوق ليسانس يعني کتاب «رومر» که چاپ 2006 آن را هم مي‌خريد، حرفي در اين زمينه نيست با اين‌که 20 سال از اين تئوري مي‌گذرد؟ وقتي در اينترنت آقاي کرومر را جستجو مي‌کني مقالات زيادي از او درباره‌ي افقي مسلکان پيدا مي‌شود. او خودش مدافع اين‌ها است ولي در کتاب درسي‌اش حتي اسم افقي مسلکان را هم نياورده، حتي نگفته است که ممکن است حالتي را تصور کرد که عرضه‌ي پول افقي باشد و عمودي نباشد، چرا؟! 
نقش نهادهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي در رفتارهاي انسان‌ها در اقتصاد خرد و کلان کاملاً ناپيداست. بستر خانواده و بستر اجتماع در خرد و کلان ناپيداست. تنها يک انسان عقلايي تعريف مي‌شود آن هم از عقلانيت تعريف خاصي مدنظر است: 1. حداکثرسازي بهتر 2. هرگونه استفاده از کالا و خدمات مطلوب است. اصل ماکزيمم کردن مطلوبيت هم هدف است. تعريف عقلانيت چنين انسان اقتصادي هم کاملاً جاهلانه است! شما اين تعريف از عقلانيت را که توسط اقتصاددآن‌ها ارايه شده از زبان هيچ فيلسوفي نمي‌شنويد، يک تعريف کاملاً عجيب و من درآوردي. خوب اين هويت رفتار انساني در علم اقتصاد مدرن است. 
اما هترودوکس‌ها مي‌گويند انسان کلي ابعاد عاطفي، خانوادگي، تاريخي، فرهنگي و غيره دارد. رفتارهاي انساني متأثر از گذشته و متأثر از نگاه به آينده است. مسايل ارزشي چه به لحاظ ناسيوناليستي ملي و چه به لحاظ فرهنگي و چه به لحاظ ديني در رفتارها تأثيرگذار است. 
البته اين‌ها دنبال اقتصاد‌اسلامي نيستند ولي وقتي که چشم شان را به واقعيت باز مي‌کنند مي‌بينند که در رفتارهاي اقتصادي مسيحيان جامعه‌ي آمريکا به عنوان يک مصرف‌کننده يا توليدکننده، دين و ارزش‌هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي بسيار تأثيرگذار است. مثلاً در کتاب‌ها اينطور آمده که در بازار نيروي کار، عرضه و تقاضا دستمزد واقعي را تأمين مي‌کنند، اما کجاي دنيا تعيين مي‌کنند؟ هيچ جا. کجاي دنيا قيمت نفت را عرضه و تقاضا تعيين مي‌کند؟ قيمت نفت کاملاً سياسي است و با چانه زني و انواع پارامترهاي مختلف تعيين مي‌شود. مسأله‌ي زمان خيلي مورد توجه نيست، رفتارهاي اقتصادي في حدنفسه پويااند ولي نئوکلاسيک عمدتاً رفتارهاي ايستاتيک و ساکن دارد. نقش زمان و مکان در تئوري‌هاي اقتصادي ارتدوکس بسيار ضعيف است. البته اين‌ها دلايلي دارد و مثلاً جايي که بخواهيم در نمودار دقيق بشويم خواهيم ديد که عمده‌ترين جريان و متدلوژي مورد استفاده نئوکلاسيک اثبات‌گرايي (پوزيتيويسم) است. 
در جريان اثبات‌گرايي، پژوهش‌گر در مقام پژوهش بايد عاري از ارزش‌ها و عاري از پيش‌فرض‌هاي قبلي خودش تصميم بگيرد. چنين آدمي وجود خارجي ندارد که بتواند پژوهشي بکند و در پژوهش خود، پيش‌فرض‌هاي خودآگاه و ناخودآگاه قبلي خود يا ارزش‌هاي خودآگاه و ناخودآگاه قبلي خود را دخالت ندهد. 
يکي مسأله‌ي تجربه: اين‌ها ادعا مي‌کنند که ما ملاک همه تئوري‌هاي‌مان تجربه است ولي اين که تجربه چيست، کدام تجربه، با چه روشي؟ اين‌ها سؤالات سهمگيني عليه نئوکلاسيک به بار مي‌آورد. شما مي‌توانيد نمونه‌گيري‌هاي‌تان را به نحوي انجام دهيد و مدل‌هاي رياضي‌تان را به نحوي بنويسيد که آنچه مي‌خواهيد، اثبات شود. مثلاً اگر ارتدوکس به لحاظ سنتي و نه به دليل خاصي، دوست داشته که مثلاً نرخ ارز پايين باشد، يا خصوصي سازي قوي باشد، مدل‌هاي رياضي و اقتصادي‌اش را به نحوي مي‌نويسد که همان جواب‌ها تصديق شود اگر هم مدلي جواب ندهد آن‌قدر تغيير مي‌دهند تا حرفي را که مي‌خواهند اثبات کنند. 
ايراد بعدي عدم توجه به مسايل بين رشته‌اي علم اقتصاد است. اين مسأله منجر به اين شده که علم اقتصاد خيلي خودش را از ساير علوم انساني دور کرده و خودش را به فيزيک و رياضيات نزديک کرده است؛ در حالي که از تاريخ، فلسفه، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، سياست، حقوق و غيره بسيار دور شده است. مثلاً جريان اقتصاد سياسي يک جريان کاملاً هترودوکس است. يا روان‌شناختي اقتصادي يا جامعه‌شناسي اقتصاد، در اين حوزه‌هاي بين رشته‌اي کسي را سراغ نداريم. 
ايراد بعدي بحث آموزش است. هترودوکسها حرف‌هاي بسيار جدي مي‌زند که چرا آموزش اقتصاد اين گونه است؟ چرا اول خرد درس مي‌دهيد؟ چرا اول کلان درس نمي‌دهيد؟ چرا اين‌قدر روي رياضيات جبر تأکيد مي‌کنيد؟ چرا‌انديشه‌ي اقتصادي را از آدام اسميت شروع مي‌کنيد؟
جريان ارتدوکس نئوکلاسيک يک دوره‌ي آموزشي کاملاً تعريف شده‌اي را دنبال مي‌کند و تقريباً هم در تمام دنيا توانسته اين دوره را تزريق کند. يعني دانشجوي ليسانس اينجا هم سو با دانشجوي ليسانس بلوک‌هاي شرق است منتهي دانشجوي مالزي اقتصادي کاربردش را هم با نرم افزار اکسل و مطلب و مقاله کار مي‌کند ولي دانشجوي دکتري ما هم بلد نيست مثلاً يک مدل با نرم افزار مت‌لب (mathlab) در اقتصاد کلان حل کند و سياست‌گذاري کند. 
وقتي در اقتصاد کلان وارد مباحث مصرف مي‌شويد هترودوکس‌ها جور ديگري نگاه مي‌کنند. در مورد تجارت مي‌گويند آيا مزيت نسبي که ريکادو به عنوان مبنايي براي تجارت بين الملل گفته است درست است يا نه؟ 
البته جريانات هترودوکس تا همين ده سال اخير بيشتر در فضاي نفي بود و بيشتر منتقد بوده‌اند ولي به تازگي شروع کردند به حرفهاي اثباتي هم بزنند. الآن حدود 16جريان علمي زنده هترودوکس وجود دارد که در حال توليد ادبيات‌اند و ادبياتشان هم خيلي زياد است. ولي در اقتصاد‌اسلامي هر ماه چند مقاله نوشته مي‌شود؟ اگر حداکثر سه روز در ماه وقت بگذاريد مي‌توانيد تمام مطالب توليدي در حوزه اقتصاد‌اسلامي را بخوانيد ضمن اين که 60% آن‌ها تکراري است! اما حجم توليد ادبيات حتي در جريانات بسيار کوچک و خرد هترودوکس هم خيلي بالاست. مثلاً جريان فمينيسم جرياني جدي در بحث توليد علم است که مرزهاي دانش جديد خاصي را توليد مي‌کنند و ادبياتي که براي دولت توليد مي‌کنند بسيار به درد ما مي‌خورد، يعني يک رويکرد بازي با الفاظ نيست بلکه يک رويکرد فلسفي. ديگر جريانات عمده هترودوکس عبارتند از:
· جريانات نهادگرايانه که چندسالي است در ايران شناخته شده و جزء مکاتب هترودوکس که دارد جاي خودش را باز مي‌کند. اقتصاد نهادگرايي با شاخه‌هاي متعددش يکي از جريانات هترودوکس تحول‌گرا است. 
· اقتصاد تکاملي يکي ديگر از اين جريانات است. 
· اقتصادسياسي راديکال: سه جريان اقتصاد سياسي راديکال و اقتصاد چپ جديد (Newleft) و اقتصادهاي نئومارکسيم، مارکسيم و نئوسوسياليستي به نوعي ادامه‌ي جريان مارکسيم و سوسياليسم هفتاد سال پيش‌اند. تبعيض‌هايي که علم نئوکلاسيک دارد و حمايت‌هايي که از سرمايه‌داري مي‌کند، خيلي مورد انتقاد اين عده است. جريان اقتصاد کينز يکي از جريانات هترودوکس است اما قرائتي که از کينز به اسم کينزين‌ها شد، متناسب با برداشت نئوکلاسيک از کينز بود، خود کينز نبود. از مارکسيم و سوسياليسم هم قرائت‌هاي ويژه‌اي را جذب کردند و در خودشان هضم کردند. در حل بحران بزرگ مي‌بينيد که مسأله‌ي دولت رفاه‌ها جدي شد، سوسيال دموکرات‌ها جدي شدند، حمايت از کارگر قوي شد که خود اين حمايت از کارگر برگرفته از جريان سوسياليسم و مارکسيم بود منتهي با قرائت خاص نئوکلاسيک. 
· اقتصاد اکولوژيکي، يکي ديگر از جريآن‌هاي هترودوکس به ظاهر اقتصادي است که دنبال مباحث محيط زيست است و مي‌گويند توسعه‌اي که باعث خرابي لايه ازون و نابودي جنگل‌هاست مورد قبول ما نيست. 
اگر حجم توليدات يک گروه حدوداً پنجاه نفري از اين‌ها را از سال2000 تا 2002 دنبال کنيد خواهيد ديد که اين حجم از توليدات برابر است با توليدات اقتصاد‌اسلامي در اين60 سال که توسط پاکستاني‌ها توليد شده است. 
ما در ايران اصلاً متوجه دسته بندي‌هاي اقتصاددآن‌ها نيستيم، متوجه هويت‌ها نيستيم. در غرب اساتيد اقتصاد هويت دارند بعضي‌ها هويت کاملاً اقتصادرياضي‌مدار دارند، بعضي‌ها با سنجي مخالف‌اند، بعضي‌ها هويت کارهاي تحليلي دارند و سراغ رياضي نمي‌روند، بين ساموئل‌سون و فريدمن زمين تا آسمان فرق است، بعضي‌ها افقي‌مسلک‌اند، بعضي‌ها کينزي‌اند، بعضي‌ها پول مسلک‌اند و. . . اما در ايران اقتصاددآن‌ها در واقع تکنسين‌اند نه‌انديشمند و بيشتر اقتصاد‌خوان‌اند تا اقتصاددان، بنابراين بي‌هويت‌اند. همه در عين واحد هم پول‌گراييم (monetarism)، هم مالي‌مسلک (fiscalist)، هم کينزي، هم فريدمني! معلوم نيست چه هستيم! براي همين وقتي مي‌خواهيد سياست بدهيد بايد سعي کنيد هويت‌ها را خوب بشناسيد، اين جريآن‌هايي که عرض کرديم را بشناسيد، اين کمک مي‌کند که باهويت شويم. اگر با هويت شديم مي‌توانيم مشکلات کشور را بهتر بررسي کنيم. در فضاي بي هويتي دچار نوعي آشفتگي هستيم. 
مي توانيد دراينترنت جريان اثبات‌گرايي در علم اقتصاد آقاي بلند (Boland) را جستجو کنيد، بعد هويت‌هاي مختلف بين شيکاگو، هاروارد و کمبريج، MIT,LSE. اين‌ها هويت را به لحاظ نوع تجربه و مدل‌سازي و نوع استفاده از رياضي و آمار دسته بندي کرده‌اند. 
مالزي 30سالي پيش هيچ نداشت دُبي 20 ساله پيش اصلي وجود نداشت قطر 20سال پيش اصلاً چيزي نبود ترکيه 20 ساله پيش هيچ چي نبود کره 40ساله پيش از ايران عقب‌تر بود چين 30 سال پيش. . . علت دوچيز است: بخشي وارد جريان جهاني شدند و خودشان را به جريان سريعي که دارد مي‌رود ميخکوب کردند، بدون توجه به اين که اين جريان با ساختار فرهنگي و مذهبي آن‌ها نمي‌خورد. بخشي هم با اطلاعات دقيق از جريان نئوکلاسيک هوشمندانه انتخاب کردند و رشد سريعي پيدا کردند. اين‌ها بومي خودشان(چين، مالزي) را در نظر مي‌گيرند. چيني‌ها دانش اقتصاد را واقعاً دارند مي‌جُويند اما در عرصه‌ي عمل يک جور ديگر برخورد مي‌کنند؛ کاملاً هوشمندانه. 
در کتاب‌ها نوشته‌اند وقتي شما اين همه مازاد ارزي داريد، دلار را به جاي 800 تومان، 600 تومان کنيد. اين اشتباه محض است! چين اين کار را نمي‌کند. شما کشوري را پيدا نمي‌کنيد که اگر مازاد ارزي داشت اقدام به کاهش نرخ ارز خارجي (Devaluate) کند. 
جريانات هترودوکس هنوز ضعيف‌تر از آن است که بتواند براي کشورهايي مثل چين و مالزي توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي ايجاد کند. عربستان بيست سال تورم نداشته، اما جز اين‌که خودش را به دلار ميخکوب کند، کار ديگري انجام نداده است. بخشي از دنيا اين گونه رشد پيدا کرده‌اند يعني خودشان را به جريان سريعي که وجود داشته، ميخکوب مي‌کنند. 
ما اصلاً اقتصاد کشورمان را نمي‌شناسيم، يعني دانشجوي اقتصاد در اين دوازده سالي که دکتري مي‌گيرد کمترين اطلاعات را از اقتصاد کشورش دريافت مي‌کند. اصلاً برنامه درسي هيچ کشور پيشرفته‌ي اروپايي و آمريکايي مثل اين‌جا نيست که خرد و کلان و آمار و سنجي و. . . داشته باشند و در کنار همه اين‌ها، 3 واحد هم اقتصاد ايران بخوانند! وقتي آن‌ها اقتصاد خرد مي‌خوانند، لابه‌لايش اقتصاد بومي خودشان را هم مي‌خوانند. 3 واحد تاريخ تحولات اقتصادي کشور خود رامي خوانند. ما نياز داريم ببينيم ايران 200سال پيش چه وضعي داشته، 300 سال پيش تجارتش چگونه بوده، 100 ساله پيش چطور؟ اين که ما خرد و کلان ياد بگيريم جدا از واقعيت کشور خود و در کنار آن 3 واحد اقتصاد ايران بگذاريم که نمي‌شود! در اين 3 واحد از کجاي اقتصاد ايران مي‌خواهيد بگوييد؟ بازار، صنعت، خدمات بانکداري، جغرافيا، منابع انساني‌. . . 
آيا هر کس هر چه گفت من بايد تمرکز کنم و روي آن وقت بگذارم يا روي اقتصاد‌اسلامي کار کنم؟ درست‌اش اين است که نه، آدم بايد هدفمند مطالعه کند. خيلي از حرف‌هاي نامربوط زده مي‌شود که عمرشان کوتاه است و بعداً کنار زده مي‌شود و ما خيلي رويش وقت صرف مي‌کنيم هزينه مي‌گذاريم هزينه‌ي انساني مي‌گذاريم. ما جريان‌شناسي منظمي از‌انديشه‌هاي اسلامي نداريم. کاري انجام نشده که بيايد و بگويد که مثلاً اين بخش را ديگر نخوانيد، يعني يک انتخاب هوشمندآن‌هاي کرده باشند. ما بايد بالأخره با‌انديشه اقتصاد‌اسلامي آشنا شويم، با سؤالات علم اقتصاد آشنا شويم. ما خودمان را به کتاب‌هاي اقتصادي که غربي‌ها تهيه و تدوين کرده‌اند ميخکوب کرده‌ايم. ما هيچ وقت نيامده‌ايم مثلاً در زمينه‌ي بازار‌ها هدف گذاري کنيم و متخصصان علم برنامه ريزي درسي و متخصصان اقتصاد و متخصصان بازار و اصناف را بياوريم و ببينيم که دانشجوي اسلامي اقتصاد در بحث بازارها چه بايد بخواند، آن را برنامه ريزي درسي کنيم. ما صرفاً کتابي را که در غرب تدريس مي‌شود مي‌آوريم و خودمان را ميخکوب آن مي‌کنيم منتهي در اين ميخکوب کردن هم به بعضي عمل مي‌کنيم و به بعضي عمل نمي‌کنيم. مشکل ما اطلاع از سؤالات اصلي علم اقتصاد است. 
ما الآن نيازمند گروهي هستيم که جهادي علمي کنند، کاري که اساتيد ما در 90 سال گذشته کم کردند. کار آن‌ها را تکميل کنيم تا دانشجويان بعدهاي ما بدانند وارد کدام‌يک از اين مکاتب بشوند و کدام کتاب‌ها را بخوانند و کدام‌ها را کنار بگذارند. مثلاً ما الآن جزء کشورهاي بزرگ رانتير هستيم اما چقدر در مورد ادبيات رانت در کتاب‌هاي آموزشي مي‌خوانيم؟ 
مشکل ديگر ما، پاسخ‌ها و نقد‌ها است که آن‌ها هم کاتاليزه نشده و دسته بندي نشده‌اند. 
مشکل بعدي، نوع مسأله‌هايي است که درگير آن‌ها هستيم؛ الآن وقتي شما دکتري مي‌گيري مشکلات کشور شما را به حوزه‌هاي مختلف مي‌برد، مي‌شويم همه چيز خواه! مجبوريم جريانات مختلف غرب را (حاشيه ها) دنبال کنيم و هرچقدر که مي‌توانيم جريانات خود ارتدوکس غرب را خوب بخوانيم و خوب يادبگيريم، کلان را عميق بخوانيم، از بهترين کتاب هايشان بخوانيم. 
اول از همه بايد با ابزارها و تکنيک‌هاي دانش اقتصاد غربي که در اين 500 ساله بوده آشنا شويم و آن‌ها را ياد بگيريم. اگر منتقدانه آن‌ها را ياد بگيريد کمک مي‌کند که خيلي از مطالب مندرج در آيات و روايات و احاديث را بهتر بفهميد. اگر ناقص بخوانيد لنگ مي‌زنيد مثل خيلي‌ها که جمله‌اي از روايتي مي‌خواندند و مي‌گفتند اين موافق با سوسياليسم است! 
در کنار اين‌ها بايد اسلام را هم خوب بفهميم لذا ما بايد ادبيات اسلامي را خوب بلد باشيم چون در تئوري پردازي براي ما الهام بخش‌اند. 
گفتار پنجم: 

بررسي مفهومي- تاريخي پول
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دکتر احمد شعباني
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
(
در بررسي‌هاي تاريخي مي‌بينيم که بسياري از کالاها مثل ماهي خشک، براي مبادلات مورد استفاده قرار مي‌گرفته است که درعين حال يک کالا هم بوده‌اند يعني اگر روزي دارنده‌ي اين پول از داشتن آن منصرف مي‌شد يا به هر دليلي آن را به عنوان واسطه مبادله از او نمي‌پذيرفتند، آن کالا (مثلا ماهي خشک) را مصرف مي کرد. 
اما امروزه مي‌توانيم دنيايي پولي را تصور کنيم به گونه‌اي که پول ديگر هيچ مصداق محسوس و معيني ندارد و حتي پيش‌بيني مي‌شود که درآينده اصلاً وجود خارجي نداشته باشد بلکه صرفاً اعداد و ارقامي باشد که در حساب‌هاي افراد در شبکه‌هاي بانکي کم و زياد مي‌شود؛ و اگر اين امر به درستي گسترش پيدا کند طبعاً منجر به اين مي‌شود که بانک مرکزي ديگر اقدام به چاپ و نشر هيچ‌گونه اسکناسي هم نکند و پول صرفاً قراردادي شود (که ما همه پذيرفته‌ايم) که پولي هست به نام ريال يا تومان ولي هيچ اسکناسي با هيچ طرح و نقشي چاپ نمي‌شود و در اختيار کسي قرار نمي‌گيرد و تمام پرداخت‌ها در شبکه‌اي ديجيتال و کاملاً نامرئي و نامحسوس اتفاق مي‌افتد. 
بنابراين هم ماهي خشک مي‌تواند پول باشد و هم چيزي که اصلاً وجود خارجي ندارد و صرفاً يک تعريف و يک قرارداد است که مي‌تواند در حساب‌ها به جريان بيفتد. هم آن پول است و هم اين يکي! پس تعريف پول چيست؟
امروزه وقتي صحبت از پول مي‌شود به راحتي مي‌گوييم پول عبارت است از همين اسکناس‌هايي که وجود دارند. 
«پول‌آفريني» فرآيندي است که از ورود يک اسکناس به عنوان پول پايه در شبکه‌ي بانکي آغاز مي‌شود و چرخه‌اي از تزايد و رشد ايجاد مي‌کند. در اينجا جرياني به نام پول‌آفريني شکل مي‌گيرد و نقدينگي و تأثيراتش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
البته پول امروزي به عنوان پول غير کالايي، قابليت‌ها و کارکردها و نقش‌هايي در اقتصاد ايفا مي‌کند ولي نمي‌توان انتظار داشت که همه‌ي نقش‌هاي پول ماهي‌خشک را ايفا کند. پول امروزي به عنوان ابزار سياست پولي، جهت رشد و رونق و گسترش توليد و ايجاد شغل مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي پول ايستاي قديم هرگز اين قابليت را نداشت. 
ولي همه اين انواع پول، چه پول کالايي، چه پول کاغذي و چه پول ديجيتالي، مصاديقي از پول هستند، بنابراين بايد تعريفي از پول ارايه شود که شامل همه همه اين مصاديق بشود. علاوه بر اين، چشم‌اندازي هم که براي پول ديجيتال وجود دارد ممکن است براي قرن آينده منقرض شود و انواع جديدي از پول به وجود آيد، پس تعريف ما نبايد منحصر به نوع پول باشد بلکه بايد تعريفي ارايه شود که هر نوعي پولي را دربر گيرد.
پول يک مفهوم کلي مثل درخت است، صرفاً ذهني است. بنابراين تعريفي هم که از پول ارايه مي‌شود بايد قابل تطبيق برهمه‌ي مصاديق پول باشد لذا تعريف ما از پول بايد کاملاً ذهني و مجرد باشد. 
وقتي شما پول کاغذي را تعريف مي‌کنيد، اين پول کاغذي به عنوان يک «موضوع» قرار مي‌گيرد و احکام خاصي براي آن استخراج مي‌شود که صرفاً متناسب با پول کاغذي است، فلذا اگر جنس و ماهيت پول عوض شود ديگر آن احکام به درد اين موضوع جديد نمي‌خورد. بنابراين ممکن است در تاريخ احکامي براي پول فلزي درهم و دينار صادر شده باشد اما چون آن‌ها «درهم» و «دينار» بودند استحقاق آن احکام را داشتند (يعني جنس آن‌ها موضوعيت داشت)؛ وقتي که جنس پول ديگر فلز نيست، نمي‌توان آن احکام را بر آن‌ها بار کرد چون ديگر موضوع عوض شده است. مثلاً پول کاغذي ديگر مثل فلز نيست که خودش ارزش ذاتي داشته باشد. در پول کاغذي ما ارزش آن را قرارداد مي‌کنيم و درنتيجه موضوع عوض مي‌شود. پس اگر تعريف ما از پول به نحوي باشد که معطوف به يک مصداق خاصي از پول باشد، اين اشکال وجود دارد که ديگر احکامش نمي‌تواند عام باشد؛ احکام پول فلزي با احکام پول کاغذي و احکام پول ديجيتالي متفاوت است چون احکام دايرمدار موضوع است. 
براي تعريف پول ابتدا بايد ببينيم امکان دارد بين اين چند نوع پولي که تا به حال وجود داشته است، وجه مشترکي انتزاع کرد يا نه. تولد پول هم زمان با تاريخ تولد مبادله است و بعيد به نظر مي‌آيد که جامعه‌اي وجود داشته باشد که اقتصاد و تجارت داشته باشد ولي مبادله نداشته باشد يا مبادله‌ي بدون پول داشته باشد. بنابراين به دليل طبع اجتماعي انسان، مبادله از روز اول وجود داشته است و چون مبادله وجود داشته حتماً پول هم وجود داشته است. پس پيدايش پول به 2000 سال قبل برنمي‌گردد، اولين پول هم‌زمان با شکل‌گيري اولين مبادله شکل گرفته است چون مبادله‌ي بدون پول امکان پذير نيست. 
مبادله يعني معاوضه‌ي اقتصادي دو کالا، يعني برابر قرار‌دادن ارزش اقتصادي دو کالا در مقابل. قطعاً امکان ندارد معاوضه‌ي دو کالا به نرخ تصادفي اتفاق بيفتد. بايد ترازويي وجود داشته باشد که «ارزش اقتصادي» اين کالاها را برابر هم قرار دهد نه وزن و ... 
بنابراين مي‌روند سراغ ارزش اقتصادي، و اينکه ارزش اقتصادي را بايد چگونه ‌اندازه‌گيري کرد؟ حتماً بايد شيء ثالثي وجود داشته باشد که مشخص کند ارزش اقتصادي اين کالاها با هم برابر است. هرچيزي که ارزش‌هاي اقتصادي کالاها را ‌اندازه‌گيري کند «پول» است. مثلاً پول است که بيان مي کند ارزش اقتصادي ده تخم مرغ برابر است با يک مرغ يا سه کيلو برنج يا يک کيلو کره. پس وقتي ماهي خشک پول بود(واسطه‌ي سنجش ارزش اقتصادي دو کالا) به اين دليل بود که مي‌گفت ده تخم مرغ مساوي يک ماهي خشک، و يک مرغ هم مساوي يک ماهي خشک، بنابراين ده تخم مرغ مساوي يک مرغ است. 
پس اولين نقشي که پول دارد (و در واقع عنصر اول تعريف پول است) اين است که در مبادله، ارزش اقتصادي کالاها را تعيين و با هم مقايسه مي‌کند. چنين پولي، يک روز مصداق کالايي پيدا کرده مثل ماهي خشک، اما به‌دليل مشکلاتي که اين پول کالايي داشته، نمي‌توانسته نيازهاي تجاري و نياز به گسترش پول را در جوامع تأمين کند. اين بود که جامعه به سمت پول فلزي روي آورد. طلا و نقره به عنوان اولين پول‌هاي فلزي هستند که در اغلب جوامع رواج يافته‌اند. البته يک وجه مشترک ديگر بين پول فلزي و پول کالايي وجود دارد و آن اين است که هر دو، صرف‌نظر از اين‌که واسطه‌ي سنجش ارزش اقتصادي کالاها و خدمات هستند، خودشان مطلوب بالذات‌اند، يعني اگر برحسب فرض تجارت و مبادله‌اي هم  نباشد، طلا و ماهي‌خشک به خودي خود داراي ارزش هستند. 
پس از پول فلزي، پول کاغذي (يا پول اعتباري و يا پول قراردادي) به وجود مي‌آيد. اين پول جديد نيز مانند پول‌هاي کالايي و فلزي، ارزش اقتصادي کالاها را تعيين و با هم مقايسه مي کند اما تفاوت عمده پول جديد با پول‌هاي قديمي اين است که علي‌رغم اين‌که مقياس سنجش ارزش اقتصادي کالاها و خدمات است، ولي اگر مبادله و تجارت نباشد ديگر ارزشي ندارد. اين پول فقط ارزش مبادلاتي دارد؛ کاغذ مثل طلا نيست. 
در نظام پول طلا و نقره، اگر جامعه براي اين که اقتصادش توسعه پيدا کرده و تجارتش بازتر شده به پول بيشتري نياز پيدا مي‌کرد، هر لحظه به هر‌اندازه که اراده مي‌کرد نمي‌توانست پول فلزي در اختيار بگيرد. براي انتشار پول فلزي طلا، بايد عددش شناسايي مي‌شد، معادن جديد شناسايي مي شد، طلاي آن استخراج مي‌شد، تبديل به پول مي‌شد و بعد وارد چرخه اقتصادي مي‌شد. اين‌طور نبود که اگر دارندگان امتياز نشر پول شبانه اراده کنند بتوانند ميلياردها تومان از پول طلا را انتشار دهند. اين برايشان امکان پذير نبود بايستي معادن جديد شناخته مي‌شد. اما در نظام پول کاغذي، ممکن است دولتي يک شبه تصميم بگيرد %2 مقدار پول موجود را افزايش (يا کاهش) بدهند. وقتي که عرضه‌ي پول %2 تغيير مي‌کند، ارزش پول تغيير مي‌کند چون پول هم مثل ديگر کالاها در بازار، تابع سازوکار عرضه و تقاضا است و ما به پول مثل ديگر کالاها قيمت داده‌ايم. 
وقتي ارزش پول تغيير مي‌کند، ارزش اسکناسي که در جيب من هست نيز تغيير مي کند، چون وقتي عرضه پول زياد مي شود و ارزش کل پول کاهش مي يابد، پول من هم ارزشش را از دست مي‌دهد و دولت به دست مي‌آورد، بدون اين‌که جنگ و گريزي باشد. اين اتفاقات نه در دوره‌ي پول فلزي و نه در دوره پول کالايي نمي‌توانست رخ دهد اما آن وجه مشترک بين اين انواع پول هست که ارزش اقتصادي را اندازه‌گيري مي‌کنند.
پول جديد، پول ديجيتال است. پول ديجيتال اصلاً اسکناس نيست، رقم‌هايي است در حساب‌هاي بانکي. مثلاً کسي که براي دولت کاري انجام داده دستمزدش به صورت يک عدد وارد حساب بانکي اش مي شود؛ يا وقتي کسي چهار کيلو گوشت مي‌خرد، 4 تا ده‌هزار تومان از حساب او کم مي‌شود و به حساب مغازه‌دار اضافه مي‌شود. اين پول ده‌ها بار جابجا مي‌شود بدون اين‌که کسي بفهمد چه عکسي روي اين پول بوده يا اسم چه‌کسي روي آن نوشته شده! 
پس ما يک احکام طلا و نقره داريم و يک احکام پول درهم و دينار يا پول کاغذي، چون طلا و نقره ممکن است به عنوان طلا و نقره موضوع شما باشند و ممکن است به عنوان پول رايج کشور که با آن کالاها و خدمات را اندازه‌گيري مي‌کنند، موضوع حکم مي‌شوند و بنابراين چون اين‌ها دو موضوع متفاوت‌اند، احکام آن‌ها نيز متفاوت از يکديگر است. 
گفتيم که پول يک مقياس است براي سنجش ارزش اقتصادي کالاها، اما انتظار ما از يک مقياس چيست؟ سانتي‌متر مقياسي براي اندازه‌گيري فاصله بين دو نقطه است و فرقي نمي‌کند در چه زماني اندازه‌گيري کنيم، يک سانتي‌متر شش ماه قبل همين يک سانتي‌متر الآن است. اگر قرار باشد يک سانتي‌متر فعلي در دو سال ديگر تبديل به نيم سانتي‌متر بشود که ديگر نمي‌تواند مقياس باشد. مقياس بايد خودش ثابت باشد و تغييري نکند تا بتواند فواصلي را که تغيير مي‌کند اندازه بگيرد. حال پول هم اگر يک مقياس باشد، بايد مانند سانتي‌متر هميشه ثابت باشد، مثلاً ده ريال بايد هميشه ده ريال باشد. اما اگر اين مقياس هر روز يک ارزش داشته باشد، ديگر مقياس نيست. اگر پول ارزشش تغيير کند، مثل تخم‌مرغ، تبديل به يک کالا مي‌شود که هر روز يک قيمت دارد و بنابراين ديگر نمي تواند معيار سنجش باشد. 
تا زماني که پول پشتوانه طلا داشت، مثلاً مي‌گفتند يک قران مساوي 1/0 گرم طلاست و هميشه اين نرخ برقرار است، همه آرامش داشتند که اگر اين پول همينطور درجيب ما باشد عيبي ندارد. در اين مورد، پول مقياس مشخصي بود چون ارزشش مشخص و ثابت بود ولي امروز ديگر  اين تعهد را به شما نمي‌کنند بلکه مي‌گويند اين يک قران را به بازار ببر و ببين به تو چه مي‌دهند. ممکن است يک روز ببري يک عدد تخم مرغ بدهند، يک روز ديگر شصت تا از آنها را با يک تخم مرغ مبادله مي‌کنند. 
حال اين سؤال مطرح مي‌شود که پول کاغذي که به دليل تورم يا هر دليل ديگري ارزشش را از دست مي‌دهد، چگونه مي‌تواند مقياس باشد؟ شما پولي را در بانک مي‌گذاريد، وقتي شش‌ماه يا يک‌سال بعد به سراغ آن مي‌رويد پولي که به شما برمي‌گردانند ديگر به اندازه شش‌ماه يا يک‌سال پيش ارزش ندارد، مثلاً 100 تومان ديگر 100 تومان ارزش ندارد، 86 تومان ارزش دارد. در اينجا اگر بانک بخواهد به اندازه واقعي پول خودتان به شما برگرداند با فرض اينکه ارزش پول %16 کاهش يافته، بايد 116 تومان به شما بدهد چون شما قدرت خريدي را به بانک داده‌ايد و همان را هم از بانک مي خواهيد و در واقع ارزش اقتصادي 116 تومان امروز با 100 تومان گذشته برابر است. در اينجا شما نه اضافه گرفته‌ايد و نه رباخورده‌ايد بنابراين کاملاً شرعي است چون بانک ارزش ازدست‌رفته‌ي شما را براي شما جبران کرده است. بانک به شما اضافه نداده است که منت بگذارد من %16 به شما سود داده‌ام.
يک فرد با يک قدرت‌خريد مي‌توانست يک فرش بخرد، ولي آن زمان به فرش نياز نداشت و نزد بانک گذاشت، حالا که مي‌خواهد پولش را بگيرد بايد همان قدرت خريد را به او پس داد، دقيقاً مثل زماني که فردي به ديگري پنج‌گرم طلا داده، حالا هم همان پنج‌گرم طلا را مي‌خواهد. بنابراين آيا جبران ارزش تنزل‌يافته‌ي پولي که فقط رقم آن براي ما ثابت مانده و نآنآمنتبینمخودش ارزش خاصي ندارد، عقلاً و عرفاً جايز است؟ کما اين‌که در طلا اگر هشت‌گرم بدهيد و به شما هفت گرم برگردانند اعتراض مي‌کنيد و مي‌گوييد اين کمتر از آن است. 
در حال حاضر بانک ضامن اين ارزش از دست رفته نيست؛ اولاً بانک از اين مسأله فرار مي‌کند، ثانياً قانون هم از او حمايت مي‌کند. بنابراين اگر قانون امضا کند که بانک بايد ارزش از‌دست‌رفته‌ي سپرده‌ها را جبران کند اين ديگر ربا نيست. 
به علاوه، در هيچ جاي دنيا مثل بانک‌هاي ما به سپرده‌ها %16 سود نمي‌دهند چرا که از اين ميزان، %12 آن به خاطر جبران تورم و کاهش ارزش پول است و اين همان الزامي است که قانون بايد ايجاد کند، %4 هم سود مي‌دهند. بنابراين اگر مناقشه‌اي وجود دارد که آيا سود اين بانک‌ها ربا است يا نيست، در اين %4 است نه در %16. آن %12 اضافي نيست، شما با آن %12، همان قدرت پول خود را پس مي‌گيريد.
بانک يک قدرت خريد از شما گرفته و استفاده‌ي آن را هم برده، حالا بايد با شما قرارداد کند که ارزش از دست رفته شما را جبران کند هر چند که او عامل اين کاهش ارزش پول نباشد. بنابراين اگر بانک اين تعهد را به شما بکند که ارزش پولتان را حفظ کند، حرام نيست، بانک همان‌قدر که از شما گرفته به شما برمي‌گرداند. اگر چنين نباشد، غرر اتفاق مي‌افتد چون شما 100 تومان مي‌دهيد ولي نمي‌دانيد چه ميزان دريافت مي‌کنيد (چون ممکن است تورم هر مقداري باشد). در زمان پيامبر، گراني و قحطي و خشکسالي بوده ولي تورم به معناي اين که سطح عمومي قيمت‌ها افزايش يابد اصلاً وجود نداشته است. تورم، پديده جديدي است، پديده‌ي عصر پول کاغذي است و علت آن اين است که دولت‌ها به عنوان ابزار سياست پولي، عرضه‌ي پول را متغير کرده‌اند، يعني عرضه‌ي پول را برون‌زا کرده‌اند و تورم از اين‌ا ناشي مي‌شود. تا 300 سال پيش، ارزش طلا مقياس ثابتي براي اندازه‌گيري ارزش اقتصادي بوده و در طي 300 سال کمتر از %3 ارزش آن تغيير کرده است. الآن ارزش طلا متغير است چون ارزش طلا را با پول مي‌سنجيم و ديگر طلا خودش معيار نيست. امروزه چون پول ارزش متغيري دارد، در همه‌ي کالاها اثر مي‌گذارد. پول به عنوان ابزار سياست‌گذاري است چون عرضه‌ي آن ارادي و اختياري شده است و دولت‌ها کسري‌هاي خود را با سياست‌هاي پولي جبران مي‌کنند. در دوره‌ي طلا و نقره به محض اين‌که ارزش طلا بالا مي‌رفت استخراج بيشتر توجيه پيدا مي‌کرد. به علاوه اين‌که آن موقع دولت‌ها آن سياست‌‌هاي دست ودلبازانه‌اي که الآن دارند نداشتند. البته در قديم بعضي دولت‌ها وقتي با مخارج زياد روبه‌رو مي‌شدند همين پول طلا را جمع مي‌کردند و در آن شمش مقوايي مي‌ريختند و حجم بيشتري پول عرضه مي‌کردند. اين مخارج زياد تنها در زمان‌هاي محدود و تابع جنگ‌هاي نظامي بوده است اما اينگونه نبوده که دولت‌ها بيايند پتروشيمي و راه و راه آهن و غيره را اداره کنند. دولت‌ها مخارج آن‌چناني نداشته‌اند، يک دربار بوده و بس، بقيه ديگر بازار بوده و جامعه و کار و کاسبي خود مردم. بنابراين دولت‌ها سياست پولي و مديريت پول نداشته‌اند، بازاري بوده و به اقتضاي توسعه و گسترش اقتصاد، آرام آرام پول هم افزايش پيدا مي‌کرده است. اما اين که شما يک دفعه برنامه‌ي پنج‌ساله‌اي با هفت‌هزار ميليارد تومان ببندي و يک دفعه مجبور باشي آن را جبران کني، اين يک کسري محسوس ديگري است و هرچه شما آن سکه‌هاي طلا را جمع کنيد و داخلش مقوا بريزيد بازهم جواب نمي‌دهد. در اين‌جا بايد از بانک مرکزي بخواهي به‌گونه‌اي اين مسأله را حل کند. بانک مرکزي هم پول منتشر مي‌کند و مثلاً %14 تورم ايجاد مي‌کند. 
در گذشته اگر قحطي اتفاق مي‌افتاد و مثلاً برنج کمياب مي‌شد، برنج گران مي‌شد، اما ديگر دليلي نداشت که اسب و شتر هم گران شوند، چون جامعه به آرامي رشد مي‌کرد و همه چيز تعادل خودش را داشت. ولي امروز ممکن است دولت‌ها بلند پروازي کنند و براي ساخت 15هزار کيلومتر راه‌آهن سرمايه‌گذاري کنند، درآمدهاي مالياتي‌شان هم جواب نمي‌دهد و با کسري مواجه مي‌شوند، حقوق کارمندان را هم بايد بدهند، بنابراين چاره‌اي ندارند و به سراغ راه آسان‌تر مي‌روند و پول بيشتري منتشر مي‌کنند. 
پول اعتباري ارزش ذاتي ندارد، ارزش آن قراردادي است و به قدرت خريد آن بستگي دارد، جبران آن هم عقلاً و عرفاً قابل قبول است. پول با کالا يک فرق عمده دارد: وقتي که قيمت يک کالا دوبرابر مي‌شود، قيمت کالاهاي ديگر تغيير نمي‌کند چون ربطي به ديگر کالاها ندارد، اما اگر ارزش پول %2 پايين بيايد ارزش همه‌ي کالاها %2 بالا مي‌رود و تورم ايجاد مي‌شود. اگر ارزش نخود پايين بيايد نبايد آن‌را جبران کرد چون ارزش آن تابع بازار خودش است و تنها  کسي که نخود دارد ضرر کرده است؛ اما اگر ارزش پول رايج کشور تغيير کند، ارزش تمام کالاها و خدمات تغيير مي‌کند و فقط پول است که چنين خصوصيتي دارد و بنابراين کاهش ارزش آن بايد جبران شود. 
اگر در قديم ارزش طلا و نقره پايين مي‌آمد و تورم ايجاد مي‌شد فقهاي آن دوره وارد بحث تورم مي‌شدند، اما اين اتفاق نيفتاده است و فقهاي قديم در دوره‌ي پول طلا و نقره با مسأله‌ي تورم مواجه نشده‌اند. لذا بايد از فقهاي فعلي پرسيد که (با اين توضيحاتي که درمورد پول داده شد) آيا جبران کاهش ارزش پول جايز است يا نه؟
گفتار ششم: 
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حجه الاسلام سیدعباس موسويان
عضو هیأت علمی پژهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی
 (
سؤالات اساسي که در اين حوزه مطرح است بيشتر در مورد  فلسفه‌ي وجودي بانکداري‌اسلامي است. اصلاً چه نيازي به اين نوع بانکداري داريم؟ اين پديده از کجا پيدا شده است؟ تاريخچه و سير تحولات و آن چه بوده؟  منطق و جايگاه کنوني آن به کجا رسيده است؟ بحث ديگر مربوط به بانکداري‌بدون‌ربا در ايران است که در حال حاضر چگونه کار مي‌کند و قانون و عملکرد آن چيست؟ 
بحثي که اين روزها مطرح است بازنگري در قانون عملياتي بانکي بانکداري‌بدون‌ربا است که بعد از 25 سال تجربه هم در ايران و هم در خيلي از کشور‌هاي اسلامي به نقطه‌ي خاصي از دانش بانکداري‌بدون‌ربا رسيده‌ايم. زماني که اين قانون تصويب شد تقريباً دوره‌ي طفوليت بانکداري‌بدون‌ربا بود اما الآن حدود 35 سال از اجرا و 50 سال از مباحث نظري بانکداري‌بدون‌ربا گذشته است و اين مباحث پخته‌تر و رشيد‌تر شده است بر اين اساس نياز است قانون عمليات بانکي بدون‌ربا بازنگري و تجديد نظر شود.
بحث ديگر بحث الگوها و مدل‌ها‌ي عملياتي بانکداري‌بدون‌ربا است. در هر کشوري بر اساس مذهب فقهي، فرهنگ و ميزان پيشرفت اقتصادي‌شان الگوهاي مختلفي از بانکداري‌بدون‌ربا را به اجرا گذاشته‌اند که در بعضي موارد موفق‌تر بوده‌اند و در بعضي موارد کمتر موفق بوده‌اند. در حال حاضر الگوهاي متعددي از بانکداري‌بدون‌ربا مطرح شده بحث اصلي، بحث مشکلات، موانع، چالش‌ها و آفت‌هايي است که بانکداري‌بدون‌ربا را تهديد مي‌کند و الآن با آن‌ها دست‌به‌گريبان است. 
در حال حاضر قانون بانکداري‌بدون‌ربا با بن‌بست‌هايي مواجه شده است. در بعضي موارد با چالش‌هايي مواجه شده که احتياج به فکر دارد. اين مشکلات لاينحل نيست، چون اين مشکلات در طي اين 30 سال يکي‌پس‌از‌ديگري خودش را نشان داده و بالأخره يک راه‌هايي پيدا شده است اما ممکن است اين راه‌حل‌ها بتواند ما را به مقصد برساند و ممکن است به طور کامل نرساند. بنابراين در اين‌جا ابتدا مروري بر مباحث نظري بانکداري بدون‌ربا خواهيم داشت و بعد يکي يکي به اين مسايل مي‌پردازيم. 
مباحث نظري بانکداري‌اسلامي
بانک يک مؤسسه‌ي واسطه است، چه ربوي باشد چه بدون‌ربا، چه اسلامي باشد و چه غيراسلامي. مهم‌ترين نقش‌هاي بانک عبارت‌اند از: تجهيز منابع، تخصيص منابع و ارايه‌ي خدمات بانکي. بحث اصلي ما روي دو نقش اول است و در حقيقت بانک يک پل ارتباطي و يک واسطه بين صاحبان وجوه و فعالان اقتصادي يا مصرف‌کنندگان است. در هر جامعه‌اي از قديم تا به امروز هميشه اين مسأله بوده است يعني گروهي از مردم وجوهي دارند که به هر دليلي نمي‌توانند خودشان از آن‌ها استفاده کنند. دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد؛ گاهي مقدار پول اندک است، گاهي مبلغ زياد است ولي زمان کم است و در اين مدت کم خودش نمي‌تواند با اين مبلغ زياد سرمايه‌گذاري خاصي انجام دهد، گاهي مواقع هم مبلغ زياد است و هم مدت دارد اما خود فرد اصلاً توانايي استفاده از اين سرمايه را ندارد مثلاً پيرمرد يا پيرزني ازکارافتاده است، يا اين‌که فرد دانش يا تجربه علاقه کافي براي کار کردن ندارد. 
در نقطه‌ي مقابل باز در طول تاريخ هميشه فعالان اقتصادي‌اي بوده‌اند که هم توان کارکردن را دارند و هم تجربه و دانش و علاقه‌اش را، ولي سرمايه کافي ندارند تا فعاليت اقتصادي راه‌بياندازند. 
بانک مؤسسه‌اي است که بين اين دو گروه واسطه مي‌شود، يعني پل ارتباطي بين سرمايه‌هاي مالي راکد و سرمايه‌هاي انساني راکد است و اين دو را به هم پيوند مي‌زند و باعث مي‌‌شود که سرمايه‌ها به حرکت در بيايد. اگر بانک نبود آن سرمايه‌هاي راکد احياناً مخرب بود و سرمايه‌هاي انساني هم بيکار مي‌افتادند. مثلاً مهندسي فارغ‌التحصيل مي‌شود ولي پول ندارد برود کارخانه‌اي راه بيندازد بانک مي‌آيد سرمايه مورد نياز او را فراهم مي‌کند. اگر شما مطالعات آماري داشته باشيد مي‌بينيد هر کشوري که مؤسسات مالي و پولي پيشرفته‌تري دارد اقتصاد پيشرفته‌تري هم دارد. مقايسه کنيد بين کشوري که فرضاً با 90% سرمايه‌هاي انساني و نقدي‌اش کار مي‌کند و کشوري که با 70% سرمايه‌هاي انساني و نقديش کار مي‌کند. بعد از 3 سال فاصله‌ي اين دو کشور 100% مي‌شود بعد 10 سال اصلاً به هم ديگر نمي‌رسند و قابل مقايسه نخواهند بود و بعد از 100 سال اصلاً آن‌جا مي‌شود بهشت و اينجا جهنم. 
وقتي حدود 100 سال پيش اين پديده وارد کشور‌هاي اسلامي شد مسلمان‌ها با پديده‌اي به نام بانک آشنا شدند، ديدند چيز خوبي است؛ اختراعي است که مي‌تواند براي کشور آباداني، براي بيکاران، کار و براي کل مردم رفاه داشته باشد و در آمد همه را با هم رشد دهد. اما از طرف ديگر نگاه مي‌کردند مي‌ديدند اين بانک که در مغرب زمين به گونه‌اي طراحي شده که هم در طرف جذب (تجهيز منابع ) بر اساس قرض رفتار مي‌کند و هم در جهت تخصيص منابع، بر اساس قرض رفتار مي‌کند و اتفاقاً اين قرضش هم داراي بهره است (و ما از آن به عنوان بانکداري متعارف از آن اسم مي‌بريم).
دانشجو: قبل از اينکه وارد مسايل باريک‌تر بشويم ببينيم اصلاً بانک چيست؟ بانک يک مؤسسه‌اي است که مي‌آيد وجوه افراد جزء را جمع مي‌کند و معمولاً به افرادي مي‌دهد که اعتبار دارند. چه افرادي اعتبار دارند؟ افرادي که ثروتمند هستند. لذا بانک يک سيستمي است که پول را از بيچاره‌ها مي‌گيرد و به پول‌دار‌ها مي‌دهد. بانک عضو‌ي از نظام سرمايه‌داري است، نظامي که بر پايه‌ي تکاثر ثروت بنا شده است لذا فقط در عقودش نيست که ميخواهيم آن را اسلامي کنيم بلکه بايد ماهيت آن را هم درست کرد. 
آقاي موسويان: يکي از معضلات بانکداري بدون‌ربا سر همين است. ما مي‌گوييم مي‌خواهيم پول را در اختيار فعالان اقتصادي بگذاريم و اصلاً  کاري به فقير و غني نداريم. يک دانشجو مثلاً در رشته‌ي کشاورزي فارغ‌التحصيل شده است، مي‌خواهد يک مزرعه‌اي راه بياندازد و نياز به سرمايه‌دارد... 
دانشجو: مگر بانک در دادن وام اولويت‌گذاري نمي‌کند؟ آيا بانک يک بازاري را ترجيح مي‌دهد يا يک دانشجوي بدون پول را؟ مسلماً اين بانک يک آدم بازاري و پولدار را ترجيح مي‌دهد. 
- چرا؟
- چون دنبال امنيت است
-  شما کاري کنيد که بانک به کشاورز هم اعتماد کند، به آن فارغ‌التحصيل رشته‌ي برق هم اعتماد بکند. بانک عاشق تاجر نيست، بانک دنبال اعتماد مي‌گردد. دربنگلادش گروه عظيمي داريم به نام دست‌فروش‌ها. اين‌ها نه مغازه دارند و نه مکاني. محمد يونس سيستمي طراحي کرد که  کارش فقط کمک به وام‌هاي خرد است و الآن بانک‌‌هاي خرد براي همين طراحي شده است. الآن انواع روش‌هاي ايجاد اعتماد وجود دارد. پس بانک به‌دنبال پروراندن ثروتمندان نيست بلکه وسيله‌اي است که اگر خوب از آن استفاده شود زمينه‌ي رشد است و اگر بد استفاده شود وسيله‌اي براي اهداف ثروتمندان مي‌شود. 
الآن بانک‌هاي توسعه ديگر به تاجرها کاري ندارند و تنها به سمت فعالان اقتصادي سالم مي‌روند، پس درذات بانک اشکال نيست. بعضي‌ها مي‌گويند بانک‌ها سرمايه‌ي مناطق محروم را جذب مي‌کنند و در مناطق به‌روز اقتصادي به کار مي‌گيرند و نتيجه آن اين مي‌شود که هرچه زمان پيش مي‌رود، مناطق پيشرفته، پيشرفته‌تر و مناطق محروم، محروم‌تر مي‌شوند، يعني هرچه پس‌انداز در مناطق محروم به وجود بيايد به آن منطقه‌ي پيشرفته منتقل مي‌شود. 
ببينيد اين در ذات بانک نخوابيده است، بانک دنبال سود است، هر جا تشخيص بدهد سود بيشتر به دست مي‌آيد به آن سمت مي‌رود. ما بايد زمينه را فراهم کنيم که سود‌آوري در آن‌جا هم شکل بگيرد، تا بتوانيم سير جريان سرمايه را عکس کنيم. بعضي واقعيت‌ها به صورت فطري در نهاد هر چيزي نهفته است اما بعضي نه. ذات بانک جمع‌کردن سرمايه‌هاي ريز‌ودرشت و تبديل‌کردن به سرمايه‌هاي باثبات و بزرگ است. شما مي‌تواني اين کارکرد را طوري هدايت کني که با اهداف شما سازگار باشد، يعني بانک يک وسيله است. 
خلاصه وقتي مسلمان‌ها با اين پديده مواجه شدند ديدند که هم در طرف تجهيز و هم در طرف تخصيص بر اساس قرض با بهره عمل مي‌کند و قرض با بهره هم از ديدگاه اسلام ربا است. از حدود 100 سال پيش در ميان انديشمندان اسلامي دو گروه شکل گرفت: يک گروه با اين ديد که پديده‌اي به اين خوبي نمي‌تواند حرام باشد چون اين قدر موجب رشد و توسعه و آباداني مي‌شود، پس لابد در اينجا اشتباهي رخ داده است و ما در فهم ربا مرتکب اشتباه شده‌ايم. بنابراين اين دسته سراغ بحث ربا رفتند و نظريه‌هاي مختلفي پيرامون ربا ارايه کردند تا توجيه کنند که معاملات بانکي ربا نيست. چندين نظريه مطرح شد که برخي برگرفته از رفتار يهوديان بود، برخي برگرفته از توجيه کشيشيان مسيحي بود، برخي هم خود مسلمان‌ها اختراع کردند. حدود هفت-هشت نظريه مطرح کردند که نشان دهند معاملات بانکي ربوي نيست و ما تا حالا اشتباه مي‌کريم که فکر مي‌کرديم اين ربا است. مثلاً آقاي صانعي کتابي نوشته‌اند که در آن گفته‌اند ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري حرام نيست، آن‌چه حرام شده در قرض‌هاي مصرفي و براي گذران زندگي است و چون بيش از 85% تسهيلاتي که بانک‌ها مي‌دهند براي فعالان اقتصادي جهت تجارت وتوليد وغيره تسهيلات مي‌دهند، اين‌ها حرام نيست.اين خط فکري خيلي مورد استقبال قرار نگرفت. 
خط فکري دوم اين بود که مي‌گفتند اين بانکداري متعارف همان ربا است چون بر اساس قرض با بهره عمل مي‌کند. اين‌ها گفتند ما مي‌آييم و بانکي غيرربوي مي‌سازيم. اما در اجراي اين ايده بحث‌هاي زياد و ديدگاه‌هاي خيلي مختلف مطرح شده است. بعضي‌ها گفتند که مي‌رويم و از صفر شروع مي‌کنيم. اول بايد ببينيم اصلاً در اقتصاد‌اسلامي نيازي به بانک داريم يا نداريم. بعضي‌ها گفتند ما اصل نياز را مسلم مي‌گيريم بعد متناسب با اقتصاد‌اسلامي بانک را تعريف مي‌کنيم. برخي ديگر گفتند بايد ببينيم اشکال بانکداري متعارف  در کجاست سپس همان اشکال‌ها را رفع کنيم. 
ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شد منتهي ديدگاهي که جا افتاد همين ديدگاه آخر بود. البته فلسفه‌اي دارد که اين آخري را انتخاب کردند و فلسفه‌اش اين است که وقتي شما وارد بانک مي‌شويد و مي‌بينيد مثلاً سه اشکال به آن وارد است بنابراين مي‌آييم و اشکالات را رفع مي‌کنيم، ديگر نيازي نيست که بانک را از ريشه حذف کنيم مگر اين‌که ريشه و فلسفه‌ي بانک ايراد داشته باشد.
مرحوم شهيد صدر همان منطق آخري را ارايه کرد. ايشان مي‌گفت ما همان بانکداري متعارف را مي‌گذاريم جلويمان و فعاليت‌هاي بانکداري متعارف را فهرست مي‌کنيم و آن‌ها يک‌به‌يک بررسي مي‌کنيم؛ مثلاً ابتدا حساب سپرده‌ي جاري را بررسي مي‌کنيم و مي‌بينيم هيچ عيبي ندارد پس اين را حفظ مي‌کنيم. 
سپس سپرده‌ي پس‌انداز را بررسي مي‌کنيم. سپرده‌ي پس‌انداز سپرده‌اي است که اشخاص به قصد ذخيره‌کردن، پولشان را آن‌جا مي‌گذارند. اين کارکرد خوبي است چون مردم جاي امني مي‌خواهند تا پولشان را آن‌جا بگذارند. هدف، هدف مقدسي است اما اين سپرده‌ها بر اساس قرض تعريف شده‌اند و بانک به اين‌ها بهره مي‌دهد، پس اينجا اشکال دارد. هدف درست است اما روش اشکال دارد. در اين‌جا ما راهش را عوض مي‌کنيم: آن‌ها سپرده‌ي پس‌انداز را تحت عنوان قرض مي‌گرفتند ما قرض را حذف مي‌کنيم و تحت عنوان وکالت قرار مي‌دهيم يعني شخص پولش را به عنوان قرض به بانک ندهد بلکه به عنوان وکالت به بانک بدهد تا بانک با آن کار کند. 
بعد از آن، سپرده‌ي مدت‌دار را بررسي مي‌کنيم. مي‌بينيم عده‌اي خودشان نمي‌توانند از پولشان استفاده کنند ولي مي‌خواهند از پولشان سود ببرند. از ديد اسلامي اين هدف مقدسي است چون در روايات داريم که کسي نبايد پول را راکد بگذارد بلکه بايد به جريان توليد و درآمد‌زايي بيندازد. راهي که بانکداري متعارف در اينجا انتخاب کرده‌است باز بر اساس قرض با بهره است. ما اين را خط مي‌زنيم و به جايش مضاربه مي‌گذاريم. اين منطقي بود که مي‌گفت ما اصل بانک را قبول داريم که بانک يک مؤسسه‌اي است که نقش واسطه را بين صاحبان وجوه مازاد و فعالان اقتصادي دارد. اصلش هيچ اشکالي ندارد خيلي هم خوب و پسنديده هم هست و موجب رشد و رونق اقتصادي هم مي‌شود. پس ما با اصل وجود بانک اشکالي نداريم، سپس مي‌آييم ريز‌به‌ريز به فعاليت‌هايش نگاه مي‌کنيم تا ببينيم کدام‌يک از فعاليت‌هايش اشکال دارد تا آن فعاليت را تغيير دهيم. 
در مورد اين‌که بانک زاييده‌ي نظام سرمايه‌داري است، در آن نظام شکل گرفته و يک جايي از آن مجموعه‌ي نظام سرمايه‌داري را شکل مي‌دهد بايد عرض شود که ما يک تعبيري داريم که مي‌گوييم باب معاملات در اسلام يک باب امضايي است و اسلام خودش معامله‌اي را تعريف نکرده است. اسلام معاملات يک عده اعراب بت پرست جاهلي را امضا کرده است. آن‌ها حدود سي-چهل معامله مالي داشتند، اسلام آمد آن‌ها را يکي‌يکي گفت اين خوب است، اين يکي هم خوب است ولي اين مثلاً بد است، اين‌ها را کنار بگذاريد ولي بقيه‌اش خوب است و انجام بدهيد. حالا چه‌طور شده که مثلاً مسيحي آمريکايي يا اروپايي بدتر از عرب جاهلي بت‌پرست شده‌اند که بگوييم معامله‌ي آن اعرابي مورد تأييد است ولي معامله‌ي اين‌ها ولو اينکه ربوي و غرري نيست مورد تأييد نباشد؟ شهيد صدر مي‌گويد ما به صرف اينکه چون بانک از غرب آمده دليلي براي رد کردنش نداريم اما مي‌آييم آن را با منطق اسلام مي‌سنجيم که آيا با منطق اسلام سازگار است يا نيست. 
در ذات بانک اشکالي نيست، مثل تلويزيون است که حضرت امام (ره) گفتند که ذات تلويزيون اشکال ندارد بستگي دارد که شما به چه سمتي آن را هدايت مي‌کنيد. اگر بخواهيد آن را وسيله‌ي فحشا قرار دهيد بله، وسيله‌اش هست و اگر وسيله‌ي خير قرار بدهيد باز هم وسيله‌اش هست. اين وسيله براي هر دو هدف قابليت دارد. نمي‌خواهم بگويم بانک‌هاي موجود اشکالي ندارند بلکه مي‌خواهم بگويم ذات بانک اشکالي ندارد. شما مي‌توانيد همين بانک را طوري طراحي بکنيد که فقط به بخش کشاورزي تسهيلات بدهد ( که به اهداف خودتان برسيد). شما مي‌توانيد يک بانک تخصصي در بخش صنعت، مسکن يا کشاورزي طراحي کنيد تا مردم واقعاً بيايند سپرده‌گذاري کنند. همه مردم که نمي‌توانند سهام بخرند و ريسک بپذيرند، خداوند هم تکليف نکرده است که شما حتماً بايد ريسک‌پذير باشيد. بعضي‌ها روحيتاً ريسک‌پذيرند، بعضي‌ها ريسک‌گريزند. وقتي احکام خداوند را هم بررسي مي‌کنيم مي‌بينيم بعضي از احکامش متناسب با ريسک‌پذير‌ها است بعضي‌ها متناسب با ريسک‌گريز‌ها. پس ما هم بانک طراحي کنيم براي افرادي که ريسک‌گريزند منتهي پولشان را جمع کنيم و در بخش توليد، کشاورزي، صنعت، مسکن، معدن و غيره سرمايه‌گذاري کنيم. 
گاهي شما با هدف مشکل داريد و گاهي شما با وسيله. در بحث بانکداري، ما با هدف بانکداري مشکلي نداريم، هدف بانک اين است که سرمايه‌هاي ريز و درشتي را که بلااستفاده بودند جمع‌آوري کند و به دست فعالان اقتصادي بدهد. اين هدف اشکالي ندارد ولي ممکن است بگوييد که فلان بانک سرمايه‌ها را بين افراد محدود پخش مي‌کند که اين کار بدي است، بله درست است، بايد کاري کنيم که فقط به يک نفر ندهيم، به ده‌ها نفر بدهيم يا به فعالان واقعي اقتصاد بدهيم، به بخش توليد بدهيم. پس اشکال در ذات بانک نيست در هدايت‌کننده‌اش است و ما بايد تدبير هدايت‌کننده‌اش را عوض بکنيم. 
موازين اسلام در بخش معاملات چهار ضابطه‌ي مشخص است:
1. ممنوعيت اکل مال به باطل
2. ممنوعيت ضرر 
3. ممنوعيت غرر  
4. ممنوعيت ربا 
هر پديده و هر قراردادي که منتهي به يکي از اين‌ها شود از نظر اسلام اشکال دارد و باطل است. اما اگر اين‌طور نبود چه اشکالي دارد؟ مي‌خواهد از غرب بيايد يا از شرق يا از جايي ديگر. 
دانشجو: عدالت يعني اين‌که سطوح درآمدي جامعه بايد تقريباً در يک سطح باشد حالا اگر معامله‌اي خصوصيات بالا را نداشت ولي سبب بي‌عدالتي شود آيا اين معامله مورد قبول است؟
موسويان: ببينيد مثلاً يک کسي يک آدم پرتوان است آدم خلاقي است کار هم مي‌کند و حسابي هم کار مي‌کند و آدم با فکري هم است لذا نتيجه‌اش اين مي‌شود که فرضاً در شرايط امروز روزي 800 هزارتومان مي‌تواند در بياورد. يک کسي هم نه دنبال درس و تحصيل است و نه حاضر است بيشتر کار کند پس مسلما کمتر مي‌گيرد. آيا اين از نظر شرعي اشکالي دارد؟ آيا آن کسي که واقعاً کار مي‌کند و کارش هم ارزش‌مند است و قيمتش هم در بازار همين است با کسي که براي کار ارزشي قائل نيست بايد مزد يکساني داشته باشند؟ خداوند انسان‌ها را متفاوت آفريده و کارهاي افراد هم واقعاً ارزش يکساني ندارد. 
درباب معاملات اسلام همه‌ي معاملات را از شرق و غرب  گرفته و آن‌هايي که مورد پسندش بوده و متناسب با معيارش بوده يعني همان معيار‌هاي عدالت، تأييد کرده است. عدالت از ديدگاه اسلام يعني اين‌که معاملات منتهي به اکل مال به باطل نباشد، کسي مال ديگري را به ناحق و ناروا نخورد و واقعاً در مقابل مالي که مي‌گيرد يک مال معادل و با ارزشي ارايه بکند. 
گفتار هفتم:

رابطه نظام اجتماعي و نظام اقتصادي
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سید مهدی زريباف
مسئول گروه اقتصاد معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
(
يک نظام اجتماعي از چه ارکاني تشکيل شده است؟ به اعتقاد من فرد و جامعه و دولت ارکان اصلي نظام اجتماعي هستند و يک نظام اجتماعي موفق نظامي است که بتواند بين اين سه رکن ارتباط منطقي بر قرار کند و حقوق و نحوه‌ي تعامل متقابل اين سه رکن را به تصوير بکشد. 
مهم‌ترين ويژگي نظام‌هاي ديني اين است که در آن‌ها عدالت به عنوان مبناي نظري و محور اصلي کل اقدامات اجتماعي مطرح است و اگر عدالت نباشد شايد مفهوم نظام اجتماعي خيلي تعريف روشني نداشته باشد. بنابراين عدالت يکي از مقدمات ضروري بحث ماست. 
اولين نکته‌اي که بايد به آن اشاره کنم مفهوم نظام است. نظام عبارت است از مجموعه‌اي هماهنگ و هدفمند و پويا، يعني اگر بخواهم خيلي خلاصه يک نظام را تعريف کنيم عبارت است از مجموعه‌اي که بين عناصرش هماهنگي وجود دارد و هدف، تعيين‌کننده‌ي مسير آن نظام است. نظام مرتب درحال رشد است. يک نظام اقتصادي هم نظامي است که جهت تحقق اهداف پوياي اقتصادي در حال حرکت است. اما نکته‌ي ضروري، بحث نظام‌هاي انساني و نظام‌هاي جبري است؛ در نظام‌هاي جبري، عناصر و عوامل تشکيل‌دهنده آن خيلي در شکل‌گيري نظام و نتيجه‌ي آن تأثيرگذار نيستند اما در نظام‌هاي انساني محور اصلي، انتخاب، اراده، تصميم‌گيري و عمل انساني است يعني در يک نظام اجتماعي، حرکت يک ملت و جامعه بسيار تأثيرگذار است. همچنين ممکن است انسان‌هاي شاخصي در يک نظام اجتماعي پيدا شوند و مسير کل آن جامعه را تغيير دهند. 
نکته‌ي ديگر اين‌که انسان به تنهايي نمي‌تواند ادامه‌ي حيات دهد و يکي از الزامات ادامه‌ي حيات و رشدش اين است که در جامعه با ساير افراد زندگي کند. در نظام سرمايه‌داري به طور مشخص مبناي نظام اجتماعي خود را در فرد‌گرايي مي‌گذارد يعني تأمين منابع فردي محور اصلي يک نظام اجتماعي از ديدگاه مکتب کاپيتاليسم (سرمايه داري) است. در اينجا نکته‌ي مهمي مطرح است که چطور مي‌شود برمبناي فرد‌گرايي يک نظام اجتماعي را ايجاد کرد؟ اين کار را غربي‌ها کرده‌اند و نظام اقتصادي خودشان را مبتني بر منافع فرد تعريف کرده‌اند اما خروجي اين تئوري‌پردازي‌ها يک نظام اجتماعي- اقتصادي بوده و اين نکته‌ي جالبي است. اما در نظام سوسياليستي و مارکسيستي اصالت با جامعه بوده است يعني آن چيزي که معيار اساسي است، منافع جمع و جامعه است و فرد نقش و تأثير مشخصي را در روابط اقتصادي ندارد. اين نظام آن چيزي که در نظر دارد هويت جمعي افراد يا کل نظام اجتماعي است که معيار تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و نظام سازي است.
اما در تفکر اسلامي، نه اصالت فرد و نه اصالت جمع معيار اساسي نظام اجتماعي نيست بلکه به اعتقاد بنده آن چيزي که تعريف‌کننده‌ي نظام اجتماعي است، حق است؛ در نظام اسلامي، رابطه‌ي بين فرد و جامعه و دولت - به عنوان ارکان نظام اجتماعي_ را حقوق متقابل که مبتني بر حق و عدالت مي‌باشد، تعيين مي‌کند. يعني نه فرد بماهو فرد، و نه جمع بماهو جمع، ملاک اصلي يک نظام اجتماعي  نيست، بلکه مهم اين است که روابط متقابل بين اين‌ها چگونه تعريف شود. اين مسأله‌‌ي بسيار مهمي است که وجه مميز ما با نظام‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليستي خواهد بود. 
نکته‌ي بعد تعريف اقتصاد است. در فرهنگ و بينش اسلامي اقتصاد به معناي ايجاد توازن حق‌مدار مادي و معيشتي در ارکان اجتماعي است. از مجموع آيات و روايات اين تعريف بر مي‌آيد. 
در مفهوم اقتصاد پنج رکن مهم وجود دارد، يکي مفهوم توازن است، يکي ايجاد توازن است چون توازن به خودي خود محقق نمي‌شود بلکه بايد آن را ايجاد کرد. از اين مفهوم مي‌شود مسأله‌ي برنامه‌ريزي در اقتصاد را استنتاج کرد. رکن سوم حق‌مداري است. رکن چهارم خود کلمه‌ي معيشت است و رکن آخر پويايي است. 
محور ديگر بحث ما که براي شناخت نظام عادلانه‌ي اقتصادي ضرورت دارد، خود مفهوم عدالت اقتصادي است. اگر مبناي نظام اجتماعي را عدالت بر حق قرار دهيم، در ‌انديشه‌ي اسلامي دو خروجي خواهيم داشت: يکي عدالت تنظيمي خواهد بود و ديگري عدالت حقوقي. در عدالت حقوقي ما به بحث تأمين و تضمين حقوق متقابل ارکان اجتماع مي‌پردازيم که البته از بحث فعلي ما خارج است، اما در زمينه‌ي عدالت تنظيمي يا به عبارتي هر چيزي در جايگاه خودش، به نظام سازي عادلانه مي‌پردازيم. 
نکته‌ي ديگري که به اعتقاد من بايد در آينده روي آن تحقيقات بيشتري شود، مفهوم ارزش در نظام اقتصادي عادلانه است. ارزش از بحث‌هاي بسيار کليدي در نظام‌سازي اقتصادي است به نظر من منشاء ارزش در نظام عادلانه‌ي اقتصادي، احيا يا حيات‌آفريني است. در نظام سرمايه‌داري تعابير مختلفي از مفهوم ارزش در نظام اقتصادي مي‌شود و از کلماتي همچون مطلوبيت، قيمت، فايده‌مندي و امثال اين‌ها استفاده مي‌شود. در نظام سوسياليستي و مارکسيستي مفهوم کار منشا ارزش در نظر گرفته شده است. در اقتصاد توليد ذاتاً ارزش است. ما در تفکر اسلامي معتقديم که توليد پايين‌ترين سطح ارزش نظام اقتصادي اجتماعي را دارد و بالاترين سطح ارزش نظام اقتصادي اجتماعي، تعالي انسان و جامعه و در واقع احيا کردن خود و جامعه است. 
آيا مي‌شود به وسيله‌ي يک نظام اقتصادي، انسان و جامعه را احياء کرد؟ قلمروي يک چنين نظامي چه خواهد بود؟ وقتي بحث از عدالت مطرح مي‌شود، به طور طبيعي جلوه‌ي عدالت در روابط انساني و اقتصادي در توزيع خواهد بود و بر خلاف اقتصاد سرمايه‌داري که اقتصاد را از مصرف شروع مي‌کند، يعني تحليل‌هاي اقتصادي خودش را از حداکثرسازي لذت، مصرف، تأمين منابع و غيره شروع مي‌کند. در اقتصاد مارکسيستي، اقتصاد از حوزه‌ي توليد آغاز مي‌شود. شايد از اين منظر به نوعي بين بين انديشه‌ي ما و آن‌ها مشابهت وجود داشته باشد چون ما هم معتقديم منشا ارزش، توليد و احيا است البته نه به آن معنا که ماکسيست‌ها مدنظر دارند ولي به هر حال آن‌ها اقتصاد را از توليدآغاز مي‌کنند و منشا ارزش را کار مي‌دانند. اما در تفکر اسلامي ما اقتصاد را نه از حوزه‌ي توليد آغاز مي‌کنيم، و نه از حوزه‌ي مصرف بلکه از حوزه‌ي توزيع و کيفيت روابط اقتصادي آغاز مي‌کنيم. درست است که توليد منشا ارزش است اما اقتصاد را از توليد آغاز نمي‌کنيم، چون آن چيزي که براي ما معيار تمام ارزش‌هاي اقتصادي است عدالت است. 
ما در اقتصاد متعارف، اقتصاد را به سه بخش توليد، توزيع و مصرف تقسيم مي‌کنيم. به نظر من ما در روابط اقتصادي، توزيع نداريم بلکه مبادله داريم. حوزه‌ي توزيع بر همه‌ي اين سه حوزه اشراف دارد. مراد من از توزيع، شبکه‌اي از روابط اجتماعي و انساني است که بر توليد و مبادله و مصرف اشراف دارد و آن چيزي را که غرب توزيع مي‌نامد من مبادله مي‌دانم. 
براي اين‌که اقتصادي عادلانه شکل دهيم در حوزه‌ي توليد اصولي مبتني بر عدالت مطرح کرده‌ايم. اولين آن‌ها، اصل کار است. دومي اصل بهره‌وري، سومي شيوه‌ي توليد و يا به تعبيري کيفيت تعادل و ترکيب عوامل توليد و اصل بعدي، نظام کليت و سهم‌بري عوامل توليد است. اين‌ها بحث‌هايي بسيار کليدي است که در قسمت بعدي به آن اشاره مي‌کنيم.    
اين تفکر از ارزش که به عنوان احيا مطرح کرده‌ام اثر وضعي خود را در مالکيت خواهد گذاشت. مفهوم ارزش را نمي‌توان بدون ارتباط با مفهوم مالکيت ديد. اگر براي اين حق انساني (حق مالکيت) مراتب تکاملي در نظر بگيريم و بخواهيم نظريه‌ي ارزش را مبتني بر آن بحث کنيم مراتبي براي حق انساني قابل تصور است. اولين آن حق معاش و زندگي است. همه‌ي انسان‌ها حق دارند زندگي کنند. دومين آن حق تعيش يا به تعبير من حق بهره‌برداري از منابع طبيعي و خدادادي است که در اختيار همه‌ي افراد بشر خدا قرار داده است. سوم، حق حيازت است که موقعي مطرح مي‌شود که شما تصميم به کارآفريني مي‌گيريد. تصميم به نقش‌آفريني در نظام اجتماعي مي‌گيريد و ديگر اينجا خودت نيستي و مي‌خواهي وارد صحنه‌ي جامعه‌ي شوي و مسؤوليت بپذيري. در چنين شرايطي بر اساس اين نظريه‌ي ارزش، شما حق حيازت پيدا مي‌کنيد و به طور موقت مانع تصرف ديگران در بخشي از منابع توليد مي‌شويد. مرحله‌ي بعدي حق مشارکت در توليد است. به هر حال وقتي مشارکتي رخ مي‌دهد عوامل توليد در آن نقش دارند و شما به عنوان يک انساني که در توليد نقش داشتي چه از زاويه‌ي نيروي کار و چه از زاويه‌ي سرمايه، حق مشارکت در توليد را هم به‌دست مي‌آوري. 
وجه تمايز ما با نظام سوسياليستي و کاپيتاليسم در حق مالکانه‌ي توليد خيلي آشکار خواهد بود. به اعتقاد من اين ناشي از نقش کارآفريني در توليد است چون منشا ارزش را توليد در نظر گرفته‌ايم. افراد و يا بنگاه‌هايي که اين نقش‌آفريني را مي‌کنند حق ويژه‌اي به نام حق مالکانه‌ي توليد به دست مي‌آورند که تجلي آن در قدرت تصميم‌گيري و مديريت آن در نظام توليد است. اين بحث‌ها همه در حوزه‌ي توليد بود. 
بحث بعدي مربوط به مبادله است. اولين اصل در حوزه‌ي مبادله فايده‌مندي است. برخلاف‌انديشه‌ي سرمايه‌داري که کالا را با کالا يا کالا را با پول مبادله مي‌کنند، ما مبادله را مبادله‌ي کالا و خدمات با توان اقتصادي مي‌دانيم، يعني با انرژي متراکمي که از قبل به وجود آمده و اين‌ها بر اساس قاعده‌ي نياز و امکان با هم جابه‌جا مي‌شوند لذا بر اساس اين تعريف ازمبادله، فايده‌مندي، انصاف اجتماعي، نياز و مکانيزم محدود بازارتعيين‌کننده مي‌شود. 
بحث بعدي در نظام عادلانه، مفهوم قيمت عادلانه است. اين هم از اساسي‌ترين بحث‌ها در وجه تمايز نظام عادلانه‌ي اسلامي و نظام سرمايه‌داري است. آيا واقعاً مي‌توان براي مديريت نظام اقتصادي قيمت عادلانه وضع کرد؟ عده‌اي معتقدند که ما نمي‌توانيم يک قيمت عادلانه را به عنوان معيار تنظيمات روابط اجتماعي و تنظيمات بازار بپذيريم البته در ‌انديشه‌ي اسلامي ما نيازمند قيمت عادلانه هستيم. اگر يک تفکر منطقي مبتني بر آيات و روايات را دنبا ل کنيم قطعاً به اين نتيجه مي‌رسيم اما براي اين که بتوانيم واقعاً قيمت را عادلانه کنيم بايد چکار کنيم؟ 
شاخص‌هايي که قيمت عادلانه را در نظام اقتصاد‌اسلامي تعيين مي‌کند دو محور اساسي دارد: يکي انصاف اجتماعي و ديگري فايده‌مندي خود کالا است.
1. انصاف اجتماعي بر دو پايه‌ي قابل محاسبه‌ي کمي استوار است: يکي هزينه‌ي عوامل توليد و ديگري ميانگين وزني قدرت خريد
2. فايده‌مندي و استعمال خود کالا، هم بر اساس شدت نياز و هم بر اساس ارزش ذاتي و استعمالي کالا قابل محاسبه است. 
 مسأله بعدي که حتماً بايد در نظام عادلانه به آن بپردازيم پول وماهيت آن است. ما براي اين‌که بتوانيم حقايق اين مفاهيم را درک کنيم بايد مقداري خود را از زندان اصطلاحات اقتصادي دور کنيم و سعي کنيم با آزاد‌انديشي به اين مفاهيم نگاه کنيم. پول چه نقشي را بازي مي‌کند؟ دوران‌هايي بوده که پول به اين شکل وجود نداشته اما جامعه کار خودش را مي‌کرده، مردم زندگي مي‌کردند و نيازهاي‌شان را رفع مي‌کردند بنابراين چه  اصراري داريم حتماً آن ماهيت پول اعتباري امروز را به عنوان منشا ارزش بدانيم و بر اساس آن اقتصاد را طراحي کنيم. به اعتقاد من مشکلي که امروز پول در دنيا ايجاد مي‌کند به‌خاطر اين است که به پول نقش کالايي داده‌ايم در حالي‌که در ابتدا پول اگر نقش کالايي داشت واقعي بود، اما امروز به يک پول اعتباري را نقش کالايي داده‌ايم و آن را منشاء ارزش مي‌دانيم و گمان مي‌کنيم پول رفع نياز مي‌کند، در حالي‌که نقش پول ماهيتاً اين نيست و علت حرمت ربا هم از اين‌جا ناشي مي‌شود. پول بماهو پول نقش ارزش‌آفريني و ارزش‌افزوده ندارد بلکه صرفاً وسيله‌اي است براي مبادله و معياري است براي سنجش. وقتي پول تبديل به کالا مي‌شود بازار پيدا مي‌کند، خريد و فروش مي‌شود و نرخ بهره به وجود مي‌آيد. وقتي ما اين تعريف را از پول ارايه مي‌کنيم، به طور طبيعي دچار بحث ربا خواهيم شد مگر اين‌که نگاه‌مان را به پول و نقش پول تغيير بدهيم. لذا به دنبال آن، بحث نهاد‌هاي مالي مطرح مي‌شود و اگر ما چنين نگاهي به پول داشته باشيم آن وقت نهاد‌هايي مثل بانک و مؤسسات پولي و اعتباري شکل ديگري پيدا خواهد کرد. بورس ديگر اين تعريف فعلي را نخواهد داشت و نقشش تقليل خواهد کرد.
بر اساس تفکر نظام عادلانه اقتصادي هدف يک مؤسسه‌ي مالي چه بايد باشد؟ هدف يک مؤسسه‌ي مالي بايد عبارت باشد از در جريان و در گردش قراردادن پول براي افزايش توان اقتصادي در کل جامعه، يعني اصلاح نظام گردش پول جهت افزايش توان توليد ملي. لذا با اين تفکري که اشاره کردم ديگر بانک يک مؤسسه‌ي انتفاعي نخواهد بود بلکه نهادي خواهد بود درخدمت کل نظام اجتماعي، براي بهينه‌سازي گردش نظام پولي و ايفاي نقش احيا‌گري. در حالي‌که در نظام سرمايه‌داري بانک، مهم‌ترين نهاد سودسازي و درآمدسازي براي صاحبان آن است. پس با اين رويکرد نتايج بسيار متفاوت خواهد شد. 
در حوزه‌ي مصرف اصول ديگري مطرح است؛ اول، اصل کفايت نسبي است يعني همه‌ي انسان‌ها (فارغ از اين‌که کارايي دارند يا نه) حق معاش دارند. جامعه و نظام اجتماعي نسبت به انسان مسؤول است، حال چه اين انسان ثروتمند باشد چه نباشد. اين اصل کفايت نسبي است و رابطه‌اي با ميزان درآمد و توليد در جامعه ندارد. همه‌ي انسان‌ها بايد تأمين بشوند، چون انسان‌اند. 
اصل دوم در حوزه‌ي مصرف اصل ساده‌زيستي است. اقتصاد سرمايه‌داري در حوزه‌ي مصرف بحث را از حداکثرسازي لذت شروع مي‌کند. در مباحث انسان اقتصادي هم به صراحت بيان مي‌کند که هدف انسان اقتصادي حداکثرکردن مطلوبيت خود است در حالي‌که در تفکر ديني ما ساده زيستي هنر است، نه تجمل و زندگي اشرافي. 
اصل بعدي مساوات و سپس ميانه‌روي است. مسأله‌ي بسيار مهمي که بايد در حوزه‌ي  مصرف بدان توجه شود اهداف و انگيزه‌هاي مصرف است. اين اهداف و انگيزه‌هاي مصرف الگوي مصرف را طراحي خواهد کرد. 
مسأله‌ي بسيار نگران‌کننده‌اي که امروز با آن مواجه هستيم الگوي مصرف است. يکي از پايگاه‌ها و مراتب ظهور نگاه ما به نظام عادلانه‌ي اجتماعي در الگوي مصرف است که اصلاً به آن توجه نمي‌کنيم. ما هميشه به تورم از زاويه‌ي پولي نگاه مي‌کنيم و زاويه‌ي الگوي مصرف و طرف تقاضا را نمي‌بينيم. پذيرش فرهنگ غربي و ليبراليسم اقتصادي مرتباً به اين امر دامن مي‌زند بدون اين‌که توجه کنيم که الگوي مصرف مهم‌ترين عامل در سازماندهي يک نظام اجتماعي عادلانه است و غرب اين را به خوبي درک کرده‌است. اين که منابع کشورهايي مثل ما از بين مي‌رود و ما صادر‌کننده‌ي مواد خام مي‌شويم، به دليل الگوي مصرف نادرست ما است. اين‌که اجازه مي‌دهيم هر کالايي به هر مقداري وارد شود، به خاطر الگوي مصرف ما است. ريشه‌ي حل مشکل تورم اصلاح الگوي مصرف است و تا زمانی که الگوي مصرف اجتماعي خود را بر اساس حداقل‌هاي نياز و يا حداکثر‌هاي رفاه تعريف نکنيم هم‌چنان بحران تورم خواهيم داشت. 
سؤال بعدي اين است که شرايط تحقق اين نظام عادلانه چه خواهد بود؟
1. ما بايد به سياست تنظيم و توازن نسبي اقتصادي بينديشيم. 
2. به بحث اختيار و کارآمدي بپردازيم.
3. زمينه‌هاي فرهنگي آن را فراهم کنيم. 
4. نظام مديريت اقتصادي را عادلانه کنيم و به نظام نظارت هم اهميت دهيم. 
نکته‌ي ديگر مربوط به روش‌شناسي نظام عدالت‌پذير است يعني اگر ما بحث‌هاي طرح شده را به عنوان فروض اوليه پذيرفتيم، چگونه زمينه‌هاي تئوري‌پردازي را در اين نظام به‌دست بياوريم؟ يعني به لحاظ تئوريک و روش‌شناسي دست‌يابي به چنين نظامي درعرصه‌ي انديشه چگونه خواهد بود؟ ما در اقتصاد‌اسلامي نيازمند متدولوژي خاصي براي توليد‌انديشه هستيم 
سؤال: معيار مکتب اسلام، حق و عدالت است ولي اين حق کجاست؟ مصاديق آن کدام است و ما چگونه مي‌توانيم در زندگي روزمره عدالت را ببينيم؟ 
پاسخ: اين خيلي خوب است که ما با اين اساس زندگي‌مان را دنبال کنيم که در همه‌ي اجزا هم عدالت را برقرار کنيم. اين‌که ما بايد سيستمي مبتني بر عدالت طراحي کنيم بدين معنا است که همه چيز را در جايگاه خودش قرار دهيم (موزون‌سازي) و حق هر کسي را به صاحب حق برگردانيم. اين يعني عدالت و من دو برداشت از اين کردم، يکي عدالت حقوقي و ديگري عدالت تنظيمي. عدالت تنظيمي يعني اين‌که ما چگونه سازوکار رفتار‌هاي ارکان‌هاي اجتماعي را تنظيم کنيم که حق هر کدام داده شود. البته اين خيلي کلي است اما اعتقاد شخصي من اين است که اگر انسان با عينک عدالت وارد بانک شود به راحتي مصاديق غيرعادلانه مي‌فهمد و اين امري فطري است. 
خوب ساير شاخص‌ها چه مي‌شود؟ به اعتقاد من عدالت مطلق‌ترين، فطري‌ترين، قانون‌پذيرترين و قابل‌اندازه‌گيري‌ترين ارزش انسان است و لذا ساير شاخص‌ها و ساير ارزش‌ها در سايه‌ي عدالت قابل تعريف است نه در کنار عدالت.  ليبراليسم اقتصادي مبتني بر مبناي آزادي و اختيار انسان است حالا يا جمع‌گرايي يا فرد‌گرايي. اما آيا آزادي مطلق زيباست؟ نه، ولي عدالت مطلقش زيباست. همه‌ي ارزش‌ها در پرتوي عدالت زيباست و عدالت تنها ارزشي است که مستقلاً زيبا است. لذا عدالت را به عنوان يک شاخص مادر، و تعريف‌کننده‌ي ساير ارزش‌ها، بر سرمايه‌ي اجتماعي مي‌دانيم. 
حال بايد ديد در قلمرو‌ي تئوري‌پردازي و نظام‌سازي اقتصادي مبتني بر عدالت، مصاديق حق و عدالت کجاست. براي مثال در هدفمند‌کردن يارانه‌ها بهترين شعاري که داده مي‌شود اين است که ما منابع را به صورت هدف‌مند در اختيار اقشار محروم بگذاريم. اولاً بايد ببينيم که آيا ما يارانه مي‌دهيم يا نمي‌دهيم و آيا خود مفهوم يارانه درست است يا نه. شاخص عدالت کجاست؟ آيا هدفمندي يعني همين که ما منابع را در اختيار اقشار آسيب‌پذيري که توان معيشتي و مديريت اقتصادي ندارند قرار دهيم؟ اگر اين منابع را در اختيارشان قرار دهيم چه اتفاقي مي‌افتد؟ آيا اتلاف منابع صورت نمي‌گيرد؟ اگر يارانه‌ها را به‌صورت نقدي پرداخت کرديم، آثار تورمي آن چه ضربه‌اي به تورم خواهد زد؟ چرا که ممکن است آثار تورمي آن در دوره‌ي بعد به ضرر همين محرومين باشد. پس چه بايد کرد؟ اگر واقعاً هدف‌مندسازي يارانه‌ها مبتني بر عدالت است، مسايل بعدي را هم دارد. اولين سؤال اين است که در چه مسيري؟ اولين بحث عدالت اين است که رفع نياز کني؛ اولين نياز اقشار محروم اشتغال و مسکن است، حال اگر به آن‌ها پول دهيم آيا عادلانه عمل کرده‌ايم؟ مي‌بينيد که تشخيص مصاديق عدالت در همه‌جا قابل مشاهده است منتهي دقت نظر بيشتري مي‌خواهد. 
حال به موضوع پول برمي‌گرديم. پول نمادي است از قدرت خريد، ولي قدرت خريد نيست. اما آن را وارد بازار بورس مي‌کنند و با آن سفته‌بازي راه مي‌اندازند يعني فرض مي‌کنيم پول يک کالاي واقعي با ارزش‌افزوده است. بحران فعلي به اين دليل رخ داده است که اقتصاد با فرض ماهيت اعتباري پول کاذب و مجازي شده است. خلق پولي که در نظام بانکي اتفاق مي‌افتد ناشي از ماهيت اعتباري پول است که دقيقاً در چارچوب انديشه‌ي سرمايه‌داري اتفاق مي‌افتد چون براي صاحبان سرمايه و پول، اين پول و سرمايه قابليت جذب توليدي ندارد لذا بايد ارزش‌افزوده‌اي روي آن بيايد. نتيجه اين عمل به زيان کشور‌هايي است مي‌رود که ظرفيت توليدشان پايين است اما نظام بانکي‌شان متناسب با نظام بانکي جهاني، همچنان در حال بالا بردن ارزش‌هاي افزوده‌ي کاذب است. در قديم که پول به صورت مسکوک طلا و نقره مبادله مي‌شد اقتصاد واقعي‌تر بود. مثلاً شما به ميزان 100 تومان در بانکي سپرده‌گذاري مي‌کنيد و هيچ فعاليتي هم انجام نمي‌دهيد اما بعد از يک دوره، ارزش اين پول 102 تومان مي‌شود. سؤال اين‌جاست که منشا اين دو تومان چيست. آيا پولي که نماد يک کالاي واقعي بود، خودش به خودش ارزش داد؟ نه، اين اعتبار است که دارد خود را توليد مي‌کند. وقتي ماهيت پول غيرواقعي شد، برخورد ما با پول بايد غيرواقعي باشد، نه اين‌که ماهيت پول را اعتباري کنيم ولي برخوردمان واقعي باشد. اگر پول را کالا فرض کنيم يعني براي آن قيمت تعيين کنيم، زمينه‌ي بازارسازي براي پول ايجاد مي‌شود. با پول قيمت‌ها را اندازه‌گيري مي‌کنيم و با خود پول نبايد پول را ارزش گذاري بکنيم.
سؤال: شما ارکان نظام اجتماعي را متشکل از جامعه، دولت و فرد مي‌دانيد اما اين‌ها فرقي با هم ندارند: جامعه از افراد تشکيل شده و دولت را هم افراد تعيين مي‌کنند، لذا ماهيت مستقلي ندارند پس چرا آن‌ها را جدا فرض کرده‌ايد؟ 
جواب: اين‌که مي‌گوييم اين‌ها ارکان اجتماع هستند به اين معنا نيست که با هم ارتباطي ندارند. جامعه عبارت است از ترکيب افراد و دولت، دولت هم (با هر مبنايي که باشد) نماينده‌اي است از جامعه يا جميع افراد. اما بحث ما اين است که وقتي جامعه‌اي شکل مي‌گيرد، اين‌ها به صورت مستقل از هم نيز داراي هويت مي‌شوند. ما اين را بر خلاف کشور‌هايي که اصالت را به جمع يا به فرد مي‌دهند مطرح مي‌کنيم. ما براي هر کدام از اين‌ها هويت خاصي در نظر گرفته‌ايم يعني فرد هويت دارد، انتخاب دارد، نياز دارد و در اجتماع نقش بازي مي‌کند. جامعه به خودي خود در زندگي بشر نقش ايفا مي‌کند. کشوري مثل ايران در جهان مي‌تواند نقش‌آفرين باشد. بنابراين جامعه آرام آرام هويت پيدا کرده است. بسياري از آيات و روايات ما اين نکته را تأييد مي‌کند. جامعه (کل مردم) يک هويت مستقل دارد. افراد هم حقوقي دارند، به عنوان اين‌که يک فرد هستند. دولت هم هر چند که نماينده‌ي جامعه است اما وقتي که شکل گرفت، به عنوان حاکم و مدير، حقوق خاصي پيدا مي‌کند. دولت به عنوان مجموعه‌اي از مديران، هويت مستقلي پيدا مي‌کند که هم نقش دارد، هم مسؤوليت، هم اختيار و هم حقوقي دارد نسبت به تک تک افراد جامعه و نسبت به نهاد‌هاي اجتماعي و نسبت به کل جامعه. 
سؤال: آيا الگوي مصرف اسلامي از ما حداقل مصرف را مي‌خواهد؟ 
جواب: بحث من حداقل مصرف نيست بلکه اصل کفايت نسبي است يعني اين حداقل مصرف قابل تغيير است و بستگي به ميزان رفاه عمومي جامعه و توان توليد و ميزان درآمد کل جامعه دارد. حال چنانچه حکومت اسلامي ايران مدنظر ما باشد، بايد کفايت نسبي کل جامعه ايران را درنظر بگيريم. اگر زماني حکومت جهاني شد بايد کل جهان را ملاک بگيريم يعني آفريقايي‌اي که الآن دارد از گرسنگي مي‌ميرد تأمين کفايت نسبي ما را تغيير خواهد داد. در نظام اسلامي مصرف تابعي از درآمد ما نيست که هر چه درآمدت زياد شد بيشتر مصرف کني. اگر اين اصل رعايت نشود شکاف طبقاتي زياد مي‌شود. 
بنابراين اصل کفايت نسبي براي همه در چارچوب الگوي مصرف ظاهر مي‌شود. 
انسان اقتصادي از ديدگاه نظام عادلانه‌ي اسلام
انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام چه جايگاهي دارد؟ چون در نظام عادلانه، محور، توسعه‌ي انسان و جامعه‌ي اسلامي است اين انسان در اين نظام چه جايگاهي دارد؟ 
در بحث سرمايه‌ي اجتماعي آيا عدالت قابليت اندازه‌گيري دارد؟ يعني آيا عدالت کمّي است که بتوان آن را اندازه‌گيري کرد؟
در مسير تحولات انديشه‌ي اقتصادي آن‌هايي که ايده‌پردازي مي‌کردند از روز اول بحث اندازه‌گيري و کمي‌سازي نمي‌کردند بلکه ابتدا ايده‌ها را پردازش مي‌کردند و به يک نظام منسجم عقلي و فکري مي‌رسيدند سپس عده‌اي رياضي‌دان آن ايده‌ها را کمي مي‌کردند يعني کمي‌سازي بعد از کيفي‌سازي است و ارايه‌ي شاخص‌هاي کيفي اولويت اول را دارد. ما اگر بتوانيم در نظريه‌پردازي اين شاخص‌ها را بر اساس مباني‌مان استخراج کنيم، کمي‌سازي آن کار ساده‌اي خواهد بود. 
ما معتقديم اين نظام سرمايه‌داري ناعادلانه است. اين‌که عده‌اي بسيار محتاج‌اند و عده‌اي بسيار ثروتمند، نشان‌دهنده‌ي آن است که آحاد جامعه به طور نسبي به کفايت نرسيده‌اند. رسالت جامعه‌ي اسلامي آن است که همه با هم رشد کنند. نظام عادلانه همراه با رشد متوازن است. 
بحث ما از ابتداي پيدايش يک نظام است. ما داريم بحث کاملاً تئوريک و کاملاً ذهني مي‌کنيم. منظور از نظام عادلانه چيست؟ شما باغي را تصور کنيد که يک خورشيد واحد به آن باغ مي‌تابد. زمين هم در همه‌جاي آن يکسان است و آب باران هم دارد به طور يکسان مي‌بارد. باغبان هم با ديد يکسان تخم‌ها و بذر‌هايي (متفاوت) را در جاي‌جاي باغ مي‌کارد. نظام عادلانه بايد اين نگاه‌هاي اوليه يکسان باشد ولي آن چه در عالم خارج اتفاق مي‌افتد اين است که همه اين‌ها به فعليت خودشان برسند. چمن که به فعليت خودش برسد ديگر نمي‌آيد به چنار بگويد چرا قد تو بلند است. همه راضي‌اند و در اين عدا لت تکويني به جايگاه خود مي‌رسند. اما فرايندي که در واقع درخت‌ها و ميوه‌ها را به فعليت خودش مي‌رساند اين است که تخصيص منابع اوليه به طور يکسان اتفاق بيفتد يعني شرايط و فضاي توليد و ظرفيت‌هاي توليد و امکانات توليد بايد به صورت شرايط واحد در اختيار همه‌ي عملگران اقتصادي قرار بگيرد. اما اين که طرف اين فرصت را به فعليت برساند يا نه به خودش بستگي دارد. نقش نظام اقتصادي اين است که فضا و بستري را فراهم کند که زمينه‌ي تحقق فعليت افراد تحقق پيدا کند. نقشي که ما براي دولت تعيين مي‌کنيم همين است. در جامعه‌اي که چهار ميليون خانوار بدون مسکن داريم و مسکن جزء نياز‌هاي ضروري است، تخصيص منابع نبايد به سمت پروش گل برود وگرنه اين نظام، عادلانه نيست. در نظام عادلانه بايد توزيع گردش پول و ثروت و رفاه از ابتدا، عادلانه طراحي شود. 
نظام پولي فعلي و نظام ربوي، نظام اقتصادي را ناعادلانه مي‌کند چون افرادي که از سرمايه‌ي اوليه‌ي کمي برخوردارند نمي‌توانند وارد اين بازار شوند. 
در زمان پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم وقتي مهاجران به مدينه آمدند کار و شغل و درآمد نداشتند، فقير هم بودند و به خاطر پيامبر هجرت کرده‌بودند. سياست پيامبر براي اصلاح وضعيت معيشتي آن‌ها چه بود؟ آيا فرمودند برويد و سرمايه‌ي خارجي بياوريد تا سرمايه‌گذاري کنيم؟ آيا پيامبر واقعاً روش‌هاي ما را به کار مي‌گرفته است؟ يا به مهاجران زمين مي‌دهد... و بعد اين روايت مطرح مي‌شود که هر که زميني را احيا کند، مالک آن مي‌شود. يعني مالکيت بعد از احيا است نه مالکيت قبل از احيا. اما آيا در حال حاضر واگذاري‌هاي اصل 44 را بعد از احيا انجام مي‌دهيم يا اين‌که تنها سرمايه مهم است؟ شرکت در بازار بورس عرضه مي‌شود، هر که سرمايه‌ي بيشتري دارد و در بازار قدرت اقتصادي بالاتري دارد، مي‌تواند بيايد. البته توزيع سهام عدالت مقداري آن را تعديل مي‌کند ولي اگر با دقت مراقبت نشود، آن‌چه که واقعاً در حال رخ دادن است در آينده منجر به ايجاد قطب‌هاي بزرگ و انحصار‌هاي سرمايه‌داري خواهد شد چون آن‌ها صاحبان قدرت‌اند و سهام را مي‌خرند و جمع مي‌کنند و باز به بازار مي‌روند. 
ولي آيا روش پيامبر اين بود؟ روش ايشان اين بود که مثلاً کارخانه را مجاني به کسي مي‌داد اما به شرطي که درِ کارخانه بسته نشود. شما ببينيد تفاوت تا چه حد است. الآن به اکثر افراد واگذاري‌هايي داده مي‌شود که اين واگذاري‌ها با خطر‌هايي همراه است. ممکن است در اثر بالا رفتن قيمت زمين و ملک، مالک کارخانه نتواند کارگر‌ها را تأمين کند و بنابراين همه را اخراج کرده و کليه‌ي تجهيزات را هم بفروشد! آيا ما داريم به نظام عادلانه نزديک مي‌شويم؟ 
يکي از مصاديق طراحي نظام عادلانه، روش روشن پيغمبر يعني مالکيت پس از احيا است. آيا ما الآن طبق احکام فقهي مي‌توانيم به بدن خودمان صدمه برسانيم در حالي‌که مالک آن هستيم؟ شرع مي‌گويد اين بدن در اختيار تو امانت است و حق آسيب‌رساندن به آن را نداري. همين تفکر را مي‌توان وارد نظام نظام بنگاه‌داري کرد: آيا صاحب کارخانه مي‌تواند کارخانه را تعطيل کند به اعتبار اين‌که مالکش است؟ درقوانين موجود ما مي‌تواند چون مالک آن کارخانه است سندش به نام او است. اما در بينش اسلامي کارخانه بايد هميشه کار کند و تا زماني که تو کارآفريني، کارخانه مال تو است و قدرت تصميم‌گيري‌اش در اختيار تو است اما زماني که بخواهي زمين و کارخانه را تلف کني، دولت مي‌آيد و آن را از تو مي‌گيرد. حال تصور کنيد که در چنين نظام عادلانه‌اي نرخ رشد توليدناخالص‌داخلي کجا خواهد بود؟ 
حق مالکانه‌ي توليد يا حق مشارکت در توليد
در‌انديشه‌ي ديني ما، رقابت وجود دارد ولي نه بر اساس غفلت و جهالت ساير عملگران، بلکه بر اساس صداقت. در احکام فقهي کوچکترين غش در معامله، معامله‌ي شما را باطل مي‌کند در حالي‌که اساس نظام سرمايه‌داري اين است که از غفلت ديگران استفاده کني تا بتواني برنده شوي و منافعت را حداکثر کني. لذا اين دو نظام با هم خيلي تفاوت دارد اگر چه در هر دو رقابت وجود دارد. آنچه که در نظام سرمايه‌داري مي‌بينيم مسابقه‌ي ثروت‌اندوزي يا تکاثر ثروت است در حالي‌که قرآن کريم مي‌گويد به سوي خيرات بشتابيد که منظور از مسابقه‌ي خيرات، بازار ما است. وظيفه‌ي نظام عادلانه‌ي ايده‌آلي که راجع به آن صحبت مي‌کنيم جهت‌دادن به اين مسابقه و فعاليت اقتصادي به سمت خيرات است. حالا خير چيست؟ بايد بحث کنيم و ببينيم آيات و روايات و عقل ما چه مي‌گويد. وقتي نظام به سمت خيرات شد، توسعه و رشد اقتصادي آن به قدري بالا مي‌رود که با نظام سرمايه‌داري -که همه چيز را براي بنگاهش مي‌بيند- قابل مقايسه نيست. در نظام سرمايه‌داري حتي پول را که حکم خون را در بدن دارد، به يک بنگاه انتفاعي تبديل مي‌کند. اصلاً الآن اقتصاد جهان را بانکداران جهاني اداره مي‌کنند و اساس کارشان هم بر همان اعتباري بودن پول استوار است و اگرما بتوانيم تحت سازوکاري، اعتباري بودن پول را از بين ببريم شايد بتوانيم پاشنه‌ي نظام سرمايه‌داري را هم کشيد. 
سؤال: اگر ما قبول کنيم افراد توانايي‌هاي متفاوتي دارند و استعداد‌ها متفاوت است و هر کسي نمي‌تواند هر کاري را بر عهده بگيرد و به آن توليد مطلوب برسد، آيا در صورت ايجاد فرصت برابري استفاده از منابع –به گونه‌اي که هر کسي بيايد و سرمايه‌اي در اختيار بگيرد و کاري را شروع کند- اتلاف منابع اتفاق نمي‌افتد؟ با توجه به اين‌که يکي از مصاديق عدالت اين است که از منابع به صورت کارا استفاده شود و اتلافي رخ ندهد. 
جواب:  در مورد تخصيص عادلانه منابع، درست است که منابع بايد عادلانه تخصيص يابند ولي بحث ما اين است که بازار توانايي اين کار را ندارد چون تئوري بازار مي‌گويد اگر شما سيستم را بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا تعريف کنيد آن تخصيص عادلانه‌ي منابع هم خود به خود محقق مي‌شود ولي اين طور نيست، عدالت را بايد محقق کرد و نقش دولت همين است که فضايي را آماده کند و تنظيماتي را صورت دهد براي رشد همگان. اگر بازار را رها کني چون به سمت منافع خواص مي‌رود، تخصيص منابع به صورت انحصاري صورت مي‌گيرد. اين همان وضعي است که هم در سطح بين‌المللي و هم در سطح کشور‌هاي سرمايه‌داري وجود دارد. 
خوب، پس از اين‌که ما فضا‌سازي لازم را انجام داديم در مورد تفاوت در استعدادها و توانايي‌هاي افراد، بحث نظام حقوقي مطرح مي‌شود: اقشار جامعه بسيار متفاوت‌اند و اتلاف منابع هم در سطح ملي نبايد رخ دهد منتهي حق اولي، حق حيات همه است يعني دولت موظف است نيازهاي اوليه همه افراد را تأمين کند تنها به صرف اين‌که چون زندگي مي‌کند و نفس مي‌کشد. بعد از آن، حقوق ديگران مطرح مي‌شود. به عنوان مثال شخصي اعلام مي‌کند در کار خاصي توانايي دارد، در اين‌جا دولت بايد فرصت مناسب را در اختيارش بگذارد. اما اگر اين‌طور شد که مثلاً 1000 متر زمين به او داده‌ايم و او تنها توانايي آباد‌سازي 100 متر را دارد و مابقي 900متر دارد تلف مي‌شود، بله، بايد نظام را طوري طراحي کرد که در ابتدا منابع اوليه‌اش کاهش پيد ا کند، اما به شرطي که کفايت نسبي‌اش به هم نريزد يعني در حوزه‌ي مصرف بايد اصل کفايت نسبي را رعايت کنيم.
همه‌ي اين بحث‌ها درحوزه‌ي توليد بود. اصل بهره‌وري بسيار مهم است. تفاوت در بهره‌وري، منشأ همان اختلاف‌هاي نسبي است که بين درآمد‌هاي افراد وجود دارد اما اين تفاوت بين رده‌هاي 1 تا 4 نظام متعادل است نه شکاف‌هاي طبقاتي بين رده‌هاي 1 تا 20. ايجاد فضاي عادلانه براي تخصيص منابع توسط دولت، اين شکاف را به سمت کارايي بيشتر و رشد متوازن، کاهش خواهد داد يعني همه با هم در مسير توسعه قرار مي‌گيرند نه يک اشخاص خاص. 
سؤال: آيا الگوي مصرف در اسلام يعني حداقل مصرف؟ ساده‌زيستي يعني چه؟ 
جواب: اسلام در کل موافق اصل اعتدال است و ما بايد يک الگوي حداقل مصرف يا ايده‌آل مصرف براي عموم جامعه‌ي ايران تعريف کنيم و بعد هم حتي به طور منطقه‌اي و بومي. 
ساده‌زيستي بحثي اخلاقي است يعني ما نمي‌توانيم يک زندگي تجملاتي داشته باشيم. ما هر چه به سمت ساده‌زيستي برويم به تکامل نزديکتر شده‌ايم. اما ساده‌زيستي نسبي است يعني اگر در جامعه‌اي همه به يک رفاه نسبي رسيده‌اند مرتبه‌ي زندگي رفاهي يک درجه بالا مي‌رود. بايد براي ساده زيستي الگويي داشته باشيم. 
سؤال: عدالت را از کجا شروع کنيم؟ 
من مي‌خواهم شما را دعوت کنم که به تفکر در اقتصاد‌اسلامي قيام کنيد، يعني از همين جا شروع مي‌شود: 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
قل إنما اعظکم بواحده أن تقوموا لله مثني و فردي ثم تتفکروا ...
خداوند گفته است از کجا شروع کنيم. ما دائماً شعار مي‌دهيم و حرف مي‌زنيم و بودجه‌ها را خرج مي‌کنيم ولي هيچ‌گاه مديريت فکر نمي‌کنيم. بايد در‌انديشه‌ي ما، تربيت استراتژيست‌هاي اقتصادي و متفکرين اقتصادي مبتني بر تفکر ديني باشد. همه چيز از ‌انديشه و ذهن آغاز مي‌شود. من معتقدم تهاجم فرهنگي غرب از طريق موردخطاب‌قراردادن ذهن ما صورت مي‌گيرد. يکي از همين صهيونيست‌ها در جواب اين‌که شما چگونه دنيا را مديريت مي‌کنيد و برايش برنامه مي‌ريزيد؟ گفت: به وسيله‌ي تئوري بازار. يعني با يک تئوري دنيا را سرکار گذاشته‌ايم و داريم مديريت مي‌کنيم. بايد از همين جا شروع کنيم يعني با ايجاد سؤال در مورد تئوري بازار: آيا تئوري بازار واقعي است؟ من معتقدم اين تئوري يک بت فکري است و به نوعي يک نظام برده‌گي مدرن است. زماني بت‌هاي فکري و جسمي مي‌ساختند و حالا در دنياي انديشه و دانايي‌محوري، بت بازار را ساخته‌اند. 
ما با يک زندان اصطلاحات و مفاهيم اقتصادي مواجه هستيم و اگر در ذهنمان اين مفاهيم را شخم بزنيم خواهيم ديد حقايق جاي ديگري است و ما اشتباهي مي‌رفتيم. 
ادبيات اقتصادي سه حوزه‌ي کلان دارد: حوزه‌ي مباني و ارزش‌ها، حوزه‌ي تحليل‌هاي نظري و علت و معلولي و حوزه‌ي مديريت اقتصاد. نظام غرب توانسته است ارتباط منظمي را بين اين‌ها برقرار کند. درتفکر ما اين چارچوب هماهنگ (هارموني) هنوز به وجود نيامده است يعني ما نمي‌توانيم بين اين سه عرصه (فکر وانديشه، طرح و تحليل‌ها‌ي مکانيسمي و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي) ايجاد ارتباط کنيم لذا مباني‌مان يک چيز مي‌گويد ولي در عمل به گونه‌اي ديگر رفتار مي‌کنيم. بر اساس مباني‌مان مي‌گوييم بايد ساده‌زيستي و عدالت وجود داشته باشد اما در نظام طرح‌هاي اقتصادي سراغ اين مي‌رويم که علت تورم افزايش نقدينگي است و در نظام مديريت اقتصادي‌مان هم سراغ آن مي‌رويم که بانک جهاني چه گفت تا همان را انجام دهيم. 
آن چيزي که به ذهن من مي‌رسد اين است که باز هم بايد از عدالت شروع کنيم. مسايل و پديده‌هاي اجتماعي و اقتصادي، پديده‌هاي تفکيک‌پذير از هم نيستند يعني ما نمي‌توانيم رفتارهاي اجتماعي را فقط از جنبه‌ي اقتصادي نگاه کنيم. رفتارهاي جوامع و انسان‌ها ترکيبي از فرهنگ و سياست و اقتصاد و غيره است و چون سيستم اجتماعي کلان پيچيده است شما از هر قسمتي که آغاز کني بقيه‌ي قسمت‌ها هم اصلاح مي‌شوند. 
آن چيزي که اسلام و قرآن در آغاز به آن اشاره مي‌کنند مفهوم عدالت است. دولت که مي‌خواهد نظام را به سمت عدالت سوق دهد چه‌کار مي‌تواند انجام دهد؟ 
مجامع فکري بايد از تئوري‌پردازي‌هاي عميق و توليد فکر شروع کنند. در عرصه‌ي مديريت ما نيازمند طراحي يک تفکر استراتژيک اقتصادي مبتني بر عدالت هستيم مثل ايجاد يک اتاق فکر براي مديران اجراء که متاسفانه تا حالا محقق نشده است. 
دولت طرح تحول اقتصادي را مطرح کرده است اما آيا واقعاً به اين، تحول اقتصادي مي‌گويند؟ آيا به سمت عدالت حرکت مي‌شود؟ دولت مي‌خواهد يارانه‌ها را هدف‌مند کند حال اگر مي‌دانيم و کار کارشناسي کرده‌ايم که در صورت نقدي‌کردن يارانه‌ها آثار تورمي‌ آن جامعه را نابود مي‌کند، پس بايد احتياط کنيم. 
جايگاه دولت در نظام عادلانه
عدالت ضدانحصار است. هر جا انحصار را ديديم بايد از بين ببريم حالا مي‌خواهد نهاد دولتي باشد يا غيردولتي. تئوري بازار عادلانه طراحي نشده است چون منشأ آن طرح، انساني و مبتني بر منفعت‌گرايي و حداکثرکردن سود است. اين اصول که به دنبال حذف رقيب و منفعت‌گرايي و غيره است انحصار ايجاد مي‌کند و اين مخالف عدالت است. اشکال آن‌جا است که شعار مي‌دهيم رقابت به‌خودي‌خود نظام را به عدالت مي‌رساند اما در واقع اين‌طور نيست بلکه عدالت امري اقامه‌اي است. در نظام اقتصادي بحث سر کوچک يا بزرگ‌بودن دولت نيست بلکه اقتدار دولت مهم است. گاهي ممکن است لازمه اقتدار دولت اين باشد که دولت بزرگ باشد و گاهي لازمه‌اش کوچک‌بودن دولت است. منظور ما از دولت عدالت‌گستر اين است که در عين اقتدار، جايگاه خودش را هم دارد و سعي مي‌کند عدالت را محقق کند. 
گفتار هشتم:

اقتصاد صدر اسلام
دکتر سیدکاظم صدر
عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
(
هدف اصلي ما از مطالعه‌ي صدر اسلام براي اين است که ببينيم اقتصاد در صدر اسلام چگونه بوده است. مبناي معارف اسلامي قرآن، وحي، گفتار و کردار پيامبر است، اگر اسلام اقتصاد داشته باشد و بخواهيم آن را بشناسيم بايد از همين دو منبع اصلي يعني قرآن و سيره‌ي پيامبر(ص) استفاده کنيم. البته ما اعتقاد داريم که ائمه‌ي اطهار عليهم السلام سيره‌ي پيامبر اسلام (ص) را با شرايط خود در زمان‌هاي مختلف تطبيق نموده‌اند لذا به ما ياد داده‌اند که چگونه از اصولي که پيامبر در اختيار ما قرار داده استفاده کنيم. 
بنابراين ما با اين هدف صدر اسلام را مطالعه مي‌کنيم که ببينيم پيامبراکرم (ص) چه اقداماتي را در زمينه‌ي اقتصادي انجام داده است. پيامبر با هجرت از مکه به مدينه تلاش کردند جامعه و حکومت اسلامي تشکيل دهند. در مدينه پيامبر حاکم بودند و تمام احکام اسلامي را ابلاغ کردند و تا جايي که فرصت داشتند پياده و اجرا نمودند.
آن چه که در اقتصاد هدف است بايد در زمان پيامبراکرم تبيين شده باشد، مثلاً اگر عدالت هدف است پس آن عدالت اقتصادي که مدنظر اسلام است بايد در زمان پيامبراکرم تبيين شده باشد. البته ممکن است که در آن فرصت کوتاه در مدينه اين فرصت براي پيامبر ايجاد نشده باشد که همه اهداف را محقق سازند ولي به هر حال سعي کرده‌اند اصول را رعايت کنند. پيامبر اکرم يک‌سري احکام دائمي و هميشگي تشريع کردند «حلال محمدٍ حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه»  که هميشه حرام و يا حلال است و يک‌سري احکام موقتي که خاص همان دوره بود. اما وضع اين احکام موقتي هدفي داشته است و چنانچه ما احکامي موقتي آن دوره را با احکام دائمي تلفيق کنيم آن‌گاه مي‌توانيم اهداف و روابط اقتصادي مدنظر پيامبراکرم (ص) را شناسايي کنيم. 
بحث بعدي روابط اقتصادي است: چه روابطي را بايد مورد مطالعه قرار دهيم؟ روابط بين متقاضيان و عرضه‌کنندگان، روابط بين بازار عوامل توليد و بازار کالا، رابطه‌ي بين بازار سرمايه و بازار کالا و... 
پس هم احکام دائمي براي ما مورد توجه است و هم احکام موقتي تا بتوانيم بفهميم پيامبر گرامي اسلام چه سياست‌هاي اقتصادي را اتخاذ نموده‌اند. آيا در صدر اسلام نهادبازار داشته‌ايم يا نه؟ آيا اين نهاد مورد قبول پيامبراکرم بود يا نه؟ ما مي‌دانيم که قبل از پيامبر بازار و تجارت بوده اما آيا پس از اسلام، اين‌ها به همان شکل قبلي ادامه پيدا کرد يا اين‌که تغيير کلي اتفاق افتاد؟ اگر اين تغيير صورت گرفت در چه جهتي بود؟ آيا بازار زيرو رو شد يا بازار اصلاح شد؟ آيا حقوق مالکيت تغيير پيدا کرد؟ رابطه‌ي بخش عمومي با بازار چگونه و بر چه مبنايي صورت گرفت؟ و... 
سؤال: آيا اسلام، اقتصاد دارد يا نه؟ اگر اقتصاد دارد چه خصوصيتي دارد؟
شهيد محمد باقرصدر به اين سؤال پاسخ دادند که مراد از اقتصاد‌اسلامي علم اقتصاد نيست و ما نمي‌گوييم اسلام علم اقتصاد جديدي آورده است. مراد از اقتصاد‌اسلامي، مکتب اقتصاد‌اسلامي است. اسلام مانند هر دين ديگري داراي يک مکتب اعتقادي است که در آن، مکتب اقتصادي هم نهفته شده است پس مراد از اقتصاد‌اسلامي، مکتب اقتصادي اسلام است نه علم اقتصاد. همان‌طور که نظام سرمايه‌داري و نظام سوسياليستي مکتب اقتصادي دارند، اسلام هم مکتب اقتصادي دارد. شهيد صدر در کتاب «اقتصاد ما» به طور مفصل در اين مورد بحث مي‌کنند. ايشان ابتدا نظام اشتراکي (سوسياليستي) و بعد نظام سرمايه‌داري و مکتب اقتصادي آن‌ها را تبيين و رد مي‌کند سپس وارد مکتب اقتصادي اسلام مي‌شوند. 
ما براي اين‌که جامعه‌ي خود را اداره کنيم بايد يک گام جلوتر برويم و الگويي از اقتصاد‌اسلامي ارايه کنيم. يعني بايد بتوانيم بر اساس مکتب اقتصاد اسلامي، رابطه‌ي ميان بازارها را شناسايي کنيم مثلاً توضيح دهيم که در بازار سرمايه پس‌انداز چگونه تشکيل مي‌شود و چه عواملي روي پس‌انداز مؤثرند؟ اين پس‌انداز چگونه به سمت سرمايه‌گذاران هدايت مي‌شود؟ چه واسطه‌هايي اين هدايت و انتقال را انجام مي‌دهند؟ بازارسرمايه چه اثري بر بازار کالا مي‌گذارد؟ بازار کالا چگونه براي بازار عوامل توليد تقاضا ايجاد مي‌کند؟
همان‌طوري که الگوي کلاسيک‌ها يا الگوي کينز حقيقت و منطق اين روابط و نحوه‌ي اثرگذاري آن‌ها را بيان مي‌کنند ما هم مي‌خواهيم الگويي اسلامي ارايه دهيم که اين روابط را تبيين کند. خود الگوي کلاسيک در دو کشور انگليس و آمريکا متفاوت است و هرچند که هردوي اين کشورها پيرو مکتب سرمايه‌داري هستند اما به خاطر اين‌که عوامل و امکانات توليد در آمريکا و انگليس متفاوت است نحوه‌ي پياده‌شدن اين مکتب هم فرق مي‌کند. در واقع امکانات توليد هرجامعه بر نظام اقتصادي آن تأثير مي‌گذارد. براي مثال در انگليس به تجارت اهميت زيادي مي‌دهند چون جغرافياي اين کشور براي تجارت مزيت نسبي دارد اما آمريکا با وجود وسعتي که دارد، خودش خود را تأمين مالي مي‌کند لذا در آمريکا تجارت نقش کمتري در توليد ناخالص ملي دارد و در عوض، بخش صنعت موتور رشد آمريکا محسوب مي‌شود. 
ما دنبال يک الگوي اقتصاد‌اسلامي هستيم. هر محققي مي‌تواند با مطالعه‌ي احکام اسلامي اين الگو را ارايه نمايد آن‌چنان‌که برخي از علماي مسلمان در مورد بانکداري‌اسلامي الگوهاي مختلفي ارايه کرده‌اند که مورد استفاده قرار گرفته و فرضيات آن‌ها آزمون شده‌اند. اين الگوها با هم متفاوت‌اند اما آيا مي‌توانيم الگويي ارايه دهيم که مورد قبول همه باشد؟ 
به نظر من اگر بتوانيم بر اساس سيره‌ي پيامبر اکرم و تجربه‌ي صدر اسلام الگويي براي اقتصاد‌اسلامي ارايه کنيم مورد توجه همه واقع مي‌شود چون پايه‌ي تمام معارف اسلامي قرآن و سيره‌ي نبوي است پس اگر از سنت پيامبر بتوانيم الگويي را استخراج کنيم قابل استفاده خواهد بود اين يک الگوي مشترک در همه‌ي کشورها خواهد بود. 
ما معتقديم که در رفتار و تصميمات کساني که در اقتصاد فعاليت دارند منطق خاصي حاکم است و ما مي‌خواهيم اين منطق را کشف کنيم. چون در دنيا عوامل مؤثر زياد است پيدا کردن آن منطق کار دشواري است لذا بايد قدم به قدم اين منطق را شناسايي کنيم. از همين ابتدا عواملي وجود دارند اما خيلي مهم نيستند، آن‌ها را ناديده مي‌گيريم و فقط عوامل مهم را به حساب مي‌آوريم. حال سعي مي‌کنيم بين اين عوامل مهم که شامل عوامل برون‌زا و درون‌‌زا است رابطه‌اي برقرار کنيم يعني ما مي‌خواهيم اثر اين عوامل را بر روي انتخاب‌هاي مصرف کننده، دولت و توليدکننده بررسي کنيم. بنابراين موضوع علم اقتصاد تصميم‌گيري اشخاص، گروه‌ها و نهادها است. 
مصرف‌کننده، بنگاه، سرمايه‌گذار و دولت چگونه تصميم مي‌گيرند؟ به عنوان مثال در شرايط تورمي تصميمات مصرف‌کنندگان باعث تورم مي‌شود پس پديده‌هاي اقتصادي زاييده‌ي تصميمات اشخاص و گروه‌ها است. هر الگوي اقتصادي توضيح‌دهنده‌ي همين تصميمات است. ما در اقتصاد‌اسلامي هم همين تصميمات را مطالعه مي‌کنيم. اقتصاد صدر اسلام يعني افراد چگونه تصميم گرفتند که زمين‌ها را احيا نمايند؛ به عنوان مثال انصار مي‌خواستند اموال خود را بين خود و مهاجران تقسيم کنند. پيامبر فرمودند به جاي تقسيم، مهاجرين را در املاک خود به کاربگيريد و به آن‌ها زراعت ياد دهيد. اين يک تصميم اقتصادي مهم بود که در صدراسلام اتخاذ شد. بايد ديد منطق اين تصميم چه بوده است. مطالعه‌ي اين موارد باعث کشف بخشي از منطق اقتصاد‌اسلامي مي‌شود يعني الگوي اقتصاد‌اسلامي بايد توضيح دهد که مشارکت مهاجرين با انصار در فعاليت کشاورزي نسبت به تقسيم ثروت بين آن‌ها ارجحيت دارد. بخشي از اين منطق آشکار است: مهاجرين که از مکه مي‌آمدند بيشتر سابقه‌ي تجارت داشتند اما در مدينه امکان زراعت وجود داشت و زراعت مهارت مي‌خواهد. اگر مهاجرين بدون کمک گرفتن از انصار در باغ‌ها زراعت مي‌کردند باغات از دست مي‌رفت. پيشنهاد پيامبر اکرم باعث انتقال يک فن جديد به مهاجرين شد يعني سرمايه‌ي انساني مهاجرين را افزايش داد. اين انتقال تکنولوژي باعث افزايش اشتغال و توليد ناخالص ملي مي‌شود. بعدها وقتي که قبيله‌ي بني نضير از مدينه رفتند وزمين‌ها بين مهاجران تقسيم شد، ديگر مهاجران بعد از چهارسال مي‌توانستند از اين زمين‌ها به‌خوبي بهره‌برداري کنند.  
اين‌ها نمونه‌هايي از منطق اقتصادي بود که بايد آن‌ها را کشف کنيم. الگو از شرايط جغرافيايي تجريد مي‌شود يعني درست است که ما يک الگوي اقتصاد‌اسلامي را از صدر اسلام اتخاذ مي‌کنيم اما اين الگو محدود به صدر اسلام نيست. اين الگوهمان منطقي است که پيامبر اکرم (ص) برقرار کردند. در علم اقتصاد، تصميمات تابعي از سليقه و امکانات است. البته اين مسأله نيز حايز اهميت است که قوانين از جمله ماليات هم در کنار قيمت و درآمد، جزئي از امکانات محسوب مي‌شوند و امکانات روي ديگر سکه‌ي محدوديت است. به عنوان مثال کسي که مسلمان است نمي‌تواند ربا بيگرد چون اين يک قانون است. علايق افراد قابل مشاهده نيست اما امکانات قابل مشاهده است. روش شناخت در علم اقتصاد اين است که مي‌گوييم چون سلايق قابل مشاهده نيستند فرض مي‌کنيم که تغييري نمي‌کنند يعني سلايق افراد عاقل و بالغ روزبه‌روز و يا سال‌به‌سال تغييري نمي‌کند. به تعبير بهتر فرض مي‌کنيم که در طي يک دوره‌ي مطالعاتي، سلايق تغييري نمي‌کند. پس اگر در طي يک دوره تصميم يک فرد تغيير کرد اين بيانگر تغيير امکانات فرد است (نه تغيير سلايق او). تغيير تصميم قابل‌مشاهده است چون تصميم اشخاص در بازار ظهور پيدا خواهد کرد. پس بين تغيير در امکانات و تصميمات رابطه‌اي برقرار است. تغيير در تصميم تابعي از تغيير در امکانات است يعني با يک مشتق جزئي به راحتي عوامل مؤثر بر تصميمات اشخاص را مشاهده مي‌کنيم (البته با فرض اين‌که سليقه‌ي افراد ثابت است). 
مکتب، هم بر روي سليقه و هم بر روي امکانات تأثير مي‌گذارد. براي مثال ما در مکتب اسلام، امور حلال و حرام داريم، مستحب و مکروه داريم، انفاق و صدقه هم داريم. به ما توصيه شده که اين‌ها ثواب دارد يعني براي مصرف‌کننده ايجاد انگيزه مي‌کند که اين تصميمات را بگيرد. از سوي ديگر فعاليت‌هاي مکروه داريم که تقبيح شده‌اند پس انگيزه براي خودداري از اين فعاليت‌ها ايجاد شده است. الگوي اقتصاد‌اسلامي يعني الگويي براي تصميم‌گيري که در چارچوب مکتب اقتصاد‌اسلامي ارايه شده است. اسلام براي هدايت بشر به سوي رستگاري و فلاح آمده است. چه مشابهتي بين بشر مخلوق و خداي خالق وجود دارد؟ خداوند خلاق است ولي بشر از نمي‌تواند از عدم و هيچ، چيزي را خلق کند بلکه بشر با استفاده از امکانات موجود مي‌تواند چيزي را به‌وجود آورد. لذا خداوند در قرآن مي‌فرمايد که از نعمت‌هايي که براي شما خلق کردم استفاده کنيد، از اين عوامل توليد استفاده کنيد تا ارزش‌افزوده ايجاد کنيد. ارزش‌افزوده آن است که أکل مال به باطل نباشد. آن‌چه که از تقلب و دزدي و اسراف به دست مي‌آيد در اسلام هيچ ارزشي ندارد. در اسلام چيزي ارزش دارد که با تلاش و زحمت به‌وجود آمده باشد. اين همان جايي است که وقتي يک صوفي امام باقر(ع) را در حال کار مي‌بينيد به او مي‌گويد اگر الآن بميري جواب خدا را چه مي‌دهي؟ امام باقر(ع) مي‌فرمايد در بهترين حالت از دنيا مي‌روم. چون ايشان در حال خلق ارزش است. در زمان حضرت صادق (ع) عده‌اي از تجار مسن خود را بازنشسته نمودند ولي امام فرمودند به تجارت ادامه دهيد. 
توليد نياز به سرمايه‌گذاري دارد و سرمايه‌گذاري نيازمند پس‌انداز است. اگر پس‌اندازها تجهيزشده و در اختيار سرمايه‌گذاران قرار بگيرد توليد افزايش مي‌يابد. اين امر چگونه صورت گرفته است؟ علي‌رغم اين که ربايي در کار نيست! کشف اين منطق به عهده‌ي ما است. کشف اين منطق در آن دوره، قابل پياده‌شدن در امروز نيز هست. در ادامه سعي بر آن است که دو نهاد اقتصادي مهم را که در صدراسلام وجود داشت تبيين کنيم. يکي از آن‌ها تأسيسي و ديگري امضايي است. نهادتأسيسي يعني نهادي که قبلاً وجود نداشت و پيامبراکرم(ص) اين نهاد را تأسيس نمودند. نهاد امضايي يعني نهادي که قبلاً وجود داشته است و پيامبر گرامي آن را تأييد نمودند. اين دو نهاد عبارتند از: 
1. بازار (امضايي): پيامبر براي داد و ستد از نهاد بازار استفاده نمودند. 
2. بيت‌المال و خزانه‌داري (تأسيسي) 
پيامبر بازار را اصلاح کردند و برخي از معاملات را تأييد و برخي را تحريم نمودند اما بيت‌المال را خود ايجاد کردند. 
شهيد صدر در کتاب خود سؤالي مطرح مي‌کند که آيا ممکن است روزي علم اقتصاد‌اسلامي به‌وجود آيد؟ شهيد صدر مي‌گويد زماني که جامعه‌ي اسلامي به طور کامل اسلامي شود يعني سليقه‌ها برطبق ارزش‌هاي اسلامي باشد و قوانين هم اسلامي باشد، علمي که در آن شرايط به مطالعه تصميمات افراد مي‌پردازد علم اقتصاد‌اسلامي خواهد بود. 
سؤال: آيا همه‌ي مردمي که در صدر اسلام اقتصاد‌اسلامي را اجرا مي‌کردند مسلمان بودند؟ 
جواب: خير؛ اولاً در صدر اسلام در مدينه يهوديان و زرتشتياني بوده‌اند که قوانين پيامبر را پذيرفته‌بودند. ثانياً در صدراسلام منافق هم وجود داشته است و ثالثاً در صدر اسلام بين صحابه افرادي بوده‌اند که متقي نبودند مانند ثمره بن جندب که به سخن پيامبر گوش نداد. اين‌ها مؤمن نبودند، حتي عده‌اي از مسلمانان نقشه‌ي قتل پيامبر را کشيدند. مگر وقتي که پيامبر مريض شدند حکم نکردند که همه به سپاه اسامه بروند؟ ولي کسي نرفت. پس در صدر اسلام همه مانند سلمان و مقداد و ابوذر نبودند. بنابراين اقتصاد‌اسلامي لزوماً در جامعه‌اي که همه متقي و مسلمان باشند اجرا نمي‌شود، کافي است قوانين رسمي و رهبري جامعه، اسلامي باشد. به عنوان مثال اگر در ترکيه رسماً قوانين غيراسلامي حاکم نبود مي‌توانستيم رفتار اقتصادي مسلمانان را مطالعه کنيم. 
ما مي‌خواهيم يک الگوي اقتصاداسلامي ارايه کنيم که حداقل براي اقتصاددانان مسلمان مورد قبول باشد و از سوي ديگر مبنايي براي مراجعه‌ي غيرمسلمانان جهت شناخت اقتصاد‌اسلامي باشد. ما روش علمي اقتصاد را به کار مي‌گيريم همان کاري که غربي‌ها کردند. 
بيت‌المال عبارت بود از خزانه‌اي که درآمدهاي دولت در آن جمع‌آوري مي‌شد و به مصارف دولت اختصاص پيدا مي‌کرد. درآمدهاي دولت عمدتاً ماليات بود. ماليات‌هاي صدر اسلام عبارت بود از زکات، خمس و خراج. البته جزيه هم بود اما ماليات محدود و معدودي بود. در اين‌جا منظور از ماليات همان زکات، خمس و خراج است. 
بيت‌المال مخارج و مصارف معيني داشت: 
1. سوادآموزي و توسعه‌ي علم و دانش 
2. اقدامات فرهنگي (جامع تراز سوادآموزي )
3. پيشبرد علوم و فنون 
4. سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي 
5. تأسيسات دفاعي 
6. تأمين اجتماعي 
در صدراسلام تعداد باسوادها 16نفر بيشتر نمي‌شد. پيامبر از اين 16 نفر براي باسوادکردن بقيه‌ي مسلمانان استفاده کرد. در زمان پيامبر اسلحه‌سازي يکي از فنون مهم بود. همزمان با صدر اسلام در ايران دانشگاه جندي‌شاپور بود که از 200 سال قبل از اسلام تأسيس شده بود و فارغ‌التحصيلانش از رشته‌هاي مختلف مخصوصاً پزشکي بودند. پزشکي علمي بود که به شدت مورد نياز مسلمانان بود و پيامبر سعي مي‌کردند که اين علم را ترويج دهند. ما صدراسلام را به اين خاطر مطالعه مي‌کنيم. 
منظور از سرمايه‌گذاري زيربنايي چيست؟ 
سرمايه‌گذاري زيربنايي باعث توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌شود. به عنوان مثال اگر جاده احداث نشود تجارتي صورت نمي‌گيرد؛ سرمايه‌گذاري زيربنايي يعني جاده‌سازي، سدسازي و... اين سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي در صدراسلام صورت گرفت. بخشي از مخارج بيت‌المال صرف اين سرمايه‌گذاري زيربنايي شد.
منظور از صدر اسلام دوره‌اي است که با بعثت پيامبر شروع مي‌شود و تا شهادت اميرالمؤمنين ادامه مي‌يابد. حدوداً تا چهل سال و ‌اندي بعد از پيامبر، ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت رسيدند. برخي از اقدامات اين‌ها مورد مخالفت حضرت امير قرار گرفت برخي هم مورد مخالفت قرار نگرفت. به عنوان مثال در زمان پيامبر (ص) مازاد بيت‌المال به تساوي بين مسلمانان تقسيم مي‌شد اما عمر بين مسلمانان تبعيض قائل شد. پس ما به يک نتيجه مي‌رسيم: درآمدهاي بيت‌المال بايد به تساوي بين همه تقسيم شود. 
در زمان عمر ايران فتح شد. ما در صدراسلام شيوه‌ي برخورد فرهنگ‌ها را مي‌بينيم. فرهنگ اسلام به کشورهاي مختلف از جمله ايران و روم شرقي صادر شد. اين اختلاط فرهنگ‌ها براي ما سودمند است چون مي‌توانيم ببينيم که اسلام چگونه با غيرمسلمانان برخورد مي‌کند و چگونه آن‌ها را هدايت مي‌کند.
اما چرا بيت‌المال فقط به اين شش مصرف اختصاص مي‌يافت؟ چرا بيت‌المال وارد تجارت نشد؟ پيامبر بازار را تقويت مي‌کرد. در بازار کالاهاي خصوصي داد و ستد مي‌شد اما خدماتي که بيت‌المال ارايه مي‌کرد (مثل سوادآموزي) کالاهاي عمومي بودند پس در همان ابتدا بيت‌المال و بازار دو نهاد اقتصادي مکمل هم و هماهنگ باهم بودند. 
ويژگي درآمدهاي مالياتي بيت‌المال  عبارت بودند از:
1. ماليات‌ها مستقيم بودند. 
2. همه‌ي ماليات‌ها تناسبي بودند: خمس %20، زکات غلات و حبوبات 5 يا10 درصد، ذکات دينار و درهم 5/2 درصد، زکات گوسفند 1درصد، گاو5/1درصد و شتر 2 درصد است. 
3. همه ماليات‌ها به درآمد خالص يا سود يا ارزش‌افزوده تعلق مي‌گرفت. يعني  مثلاً 2درصد کل محصول يا هزينه‌هاي توليد نبود. در مورد زراعت 5 يا 10 درصد سود به علاوه‌ي هزينه‌هاي ثابت بود. زماني زکات به گندم، جو،  کشمش يا خرما تعلق مي‌گيرد که مقدار توليدش از 900 کيلوگرم بيشتر شود. يعني زير 900 کيلوگرم (کشاورزان خرد) معاف هستند. بالاتر از 900 کيلوگرم مشمول ماليات مي‌شود. از توليد کل زارع مخارج جاري‌اش کسر مي‌شود اگر باقي‌مانده از 900 کيلوگرم بيشتر شد آن وقت مشمول ماليات مي‌شود. پس ماليات‌ها بر مازاد اقتصادي تعلق مي‌گيرد بنابراين اين ماليات‌ها هزينه‌ي توليد را افزايش نمي‌داد چون اين مازاد در خاتمه‌ي توليد شکل مي‌گيرد در نتيجه با اين ماليات قابل انتقال به غير نبود و باعث توزيع درآمد هم مي‌شد. وقتي ماليات نسبي باشد و از سود گرفته شود. پس وقتي کسي سود زياي داشته باشد ماليات بيشتري مي‌دهد و به تبع کسي که سود کمتري داشته باشد ماليات کمتري مي‌دهد. بنابراين ماليات‌هاي صدر اسلام هيچ اثر نامطلوبي بر کارايي اقتصادي نداشت. 
ما مي‌توانيم از بيت‌المال صدر اسلام الگو بگيريم خراج از درآمد خالص کشاورزي گرفته مي‌شد اما خود کشاورزي تحت تأثير آب و هوا بود و ممکن بود با خشکسالي مواجه شود. حضرت امير(ع) در زمان خود به مالک اشتر در مورد خراج در زمان خشکسالي مي‌گويد خراج را کم کن و مي‌فرمايد که از کم‌کردن خراج ناراحت نباش. چون اين کاهش باعث توسعه‌ي کشاورزي و زراعت مي‌شود و باعث افزايش درآمدهاي دولت مي‌شود پس خراج ابزاري براي به‌اجرا‌درآوردن سياست‌هاي انقباضي و انبساطي دولت بوده است. اولويت در مصرف ماليات‌ها همان‌جايي بود که ماليات‌ها اخذ مي‌شد يعني ماليات‌ها اول صرف همان منطقه مي‌شد. يکي از انگيزه‌هاي پرداخت ماليات اين است که مردم بدانند اين ماليات‌ها صرف چه مي‌شود. 
شيوه‌ي جمع‌آوري ماليات چه بود؟ حضرت امير به کسي که ماليات‌ها را جمع‌آوري مي‌کند مي‌فرمايد وقتي به منطقه‌اي براي اخذ ماليات مي‌روي به وسط ده برو واعلام کن که من از طرف بنده‌ي خدا، خليفه‌ي مسلمين، به اين‌جا آمده‌ام تا اگر مالياتي برعهده‌ي شما باشد آن را جمع‌آوري کنم و به بيت‌المال برسانم. حضرت امير مي‌فرمودند اگر افراد گفتند:« نه» از آن‌ها بپذير. خلافت حضرت امير (ع) چهارسال طول کشيد و در هر سال جنگي خانمان سوز به حضرت تحميل شد. يکي از اين‌ها جنگ صفين بود که 18ماه طول کشيد. جنگ هزينه دارد پس در زمان حضرت امير (ع) بيت‌المال بيش از هر زمان ديگري به بودجه نياز دارد مع‌ذلک حضرت امير مي‌فرمايد که اگر کسي گفت: «نه» از او قبول کن. 
حضرت امير (ع) مي‌خواهد فرهنگ مالياتي را حاکم کند يعني مي‌گويد که من به شما اعتماد مي‌کنم. بدين ترتيب مردم هم به دولت اعتماد مي‌کنند. در مورد نحوه‌ي گرفتن ماليات هم توصيه‌هايي دارند مثلاً اگر خواستي برگوسفند ماليات بگيري اصلاً رفتارت به گونه‌اي نباشد که دچار نخوت و غرور شوي؛ گله‌ي گوسفند را در نظر بگير بعد گله را به دو قسمت تقسيم کن، از صاحب گوسفندان بپرس که از کدام نيمه بردارم.  فرض کن گفت نيمه‌ي راست، نيمه‌ي راست را دوباره به دو قسمت تقسيم کن از او بپرس از کدام يک از اين‌ها انتخاب کنم. اين تقسيم را آن‌قدر ادامه بده تا به تعداد مورد نظر دست پيدا کني؛ يعني به طور کاملاً تصادفي گوسفندهاي ماليات را انتخاب کند. وقتي که انتخاب کردي اگر ديدي صاحب گله مغموم شده است از نو و دوباره اين روند را تکرار کن. اين يک فرهنگ مالياتي است. 
دغدغه‌ي اصلي ما افزايش اشتغال، درآمد، مبارزه با تورم و ... است. مزيت نسبي ما در ايران چيست؟ اگر به اين دغدغه‌ها فکر کنيم ديگر به سراغ جزئيات نمي‌رويم. البته عدالت اقتصادي بسيارمهم است، عدالت هدف مکتب اقتصاد‌اسلامي است ولي بايد اين مفهوم را روشن کنيم. عدالت اقتصادي يعني توزيع درآمد بين صاحبان عوامل توليد. اين بحثي است که دائماً در اقتصاد به آن پرداخته مي‌شود و مفهوم اقتصادي آن مهم‌تر از مفهوم فقهي آن است. توزيع درآمد بين صاحبان عوامل توليد به صورتي است که عرف ما نسبتي را قبول دارد اما نسبت ديگري را قبول ندارد پس مسايل اقتصادي به سياست‌هاي اقتصادي بازمي‌گردد و وقتي وارد تصميمات اقتصادي شويم خودبه‌خود بسياري از اين مسايل اقتصادي پاسخ داده مي‌شود. 
الگوسازي يعني تجريد؛ يعني عواملي را که مهم نيست در نظر نمي‌گيريم چون مي‌خواهيم الگويي به‌دست آوريم که براي همه‌ي زمان‌ها قابل تطبيق باشد. وقتي فرضيه‌اي را از يک الگو به‌دست مي‌آوريم آن فرضيه را آزمون مي‌کنيم. اگر فرضيه رد شد يا منظوري که ما به کار برده‌ايم اشتباه است و يا عواملي را که تجريد کرديم و فرض کرديم مهم نيستند، در واقع تأثيرگذر بوده‌اند و بايد اين عوامل را نيز وارد کنيم. 
مثالي ديگر: خداوند مي‌فرمايد «يمحق اللهُ ويربي الصدقات» خداوند اراده کرده است که ربا باعث رکود و صدقات باعث توسعه شود. اين رابطه‌اي است که بايد کشف کنيم. اگر اين‌طوري فکر کنيم از بسياري از دغدغه‌هاي فقهي صرف‌نظر مي‌کنيم. الآن موفق شده‌ايم که الگوي بانکداري‌اسلامي را به دنيا معرفي کنيم و کشورهاي غربي هم بانکداري‌اسلامي را ترويج    مي‌دهند. اگر در ساير مسايل اقتصاد‌اسلامي هم چنين کاري بکنيم دنيا از ما مي‌پذيرد. 
در حال حاضر مي‌توانيم در ايران اقتصاد‌اسلامي را پياده کنيم. ما مي‌توانيم يک‌سري فرضيات مثل «يمحق الله الربا ويربي الصدقات» را در ايران آزمون کنيم وقتي که تأييد شد اين سياست‌ها را در جامعه اجرا کنيم. به عنوان مثال مردم را به جاي دادن ماليات به صدقه دادن تشويق نماييم. 
آيا مي‌توانيم از روابطي که اکنون در جامعه وجود دارد، گزاره‌هاي اقتصاد‌اسلامي استخراج کنيم؟ بله، اگر ماليات امروز را به شکل ماليات صدر اسلام بگيريم يعني ماليات‌ها را نسبي اخذ کنيم و ماليات غيرمسلمانان را حذف کنيم، بايد کارايي افزايش يابد و توزيع درآمد بهتر شود. اين را آزمون مي‌کنيم اگر اين فرضيه تأييد شد تبديل به يک قضيه مي‌شود و قابل سياست‌گذاري خواهد شد. 
در صدر اسلام تورم بود، پول اعتباري هم موجود بود. از زمان حضرت امير (ع) بيت‌المال اقدام به ضرب سکه کرد. در زمان پيامبر سکه‌هاي رايج سکه‌هاي رومي و ايراني بود. 
خمس و زکات جزء عبادات است. براي دادن خمس و زکات چند پيش‌زمينه لازم دارد: يکي ايمان است؛ کسي که نماز نخواند خمس و زکات هم نمي‌دهد اما کسي که نماز مي‌خواند به مرجعش خمس هم مي‌دهد. ما نمي‌گوييم که الآن ماليات حذف شود و فقط خمس و زکات گرفته شود چون برآورد کرده‌اند که خمس و زکات نمي‌تواند مخارج را تأمين کند از آن طرف هم نبايد مخارج بيت‌المال خيلي گسترده باشد.
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گفتار نهم:

بازارها و ابزارهاي مالي اسلامي
حجه الاسلام غلامعلی معصومي نيا
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم کرج
(
مقدمه: بانکداري‌بدون‌ربا و چالش‌ها:
در حال حاضر سيستم بانکداري ما با چالش‌هايي رو به رو است که مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1- صوري شدن عقود موجود در بانک ها
2- کاهش عقود مشارکتي و‌ گرايش زياد بانک‌ها به سمت عقود با بازدهي ثابت
3- مشکلات فقهي و ايرادات وارده به اين سيستم
راه‌حل:
1- اصلاح زيربنايي سيستم بانکداري‌بدون‌ربا
2- گسترش بازار سرمايه (که موضوع مورد بررسي ما مي‌باشد) 
اهميت نظام مالي
بخش مالي اقتصاد نقش به‌سزايي در بخش واقعي اقتصاد دارد. در بخش مالي، پول و اوراق بهادار (که سررسيد بيش از يک‌سال دارند) موجود است.
سقوط بازار مالي و مواجهه با مخاطرات آن، تأثيرات منفي زيادي روي اقتصاد خواهد گذاشت که نمونه‌هاي زيادي در تاريخ ديده شده است (مثل بحران وام نقدينگي، سقوط بازار سهام و ...). بازار مالي در جهت تجميع پس‌اندازهاي خرد و پراکنده‌ي مردم براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم و سرانجام توزيع سود و عايدات آن به صاحبان پس‌انداز فعاليت مي‌کند. بازار مالي به عنوان تسهيل‌کننده‌ي مبادلات کالاها و خدمات نيز مي‌تواند ايفاي نقش کند و هزينه‌ي مبادلات را کاهش دهد.
در بازار مالي دو گروه فعال داريم: صاحبان وجوه و واسطه‌هاي مالي (شرکت‌ها و مؤسسات، کارگزاران بورس، بيمه، بانک‌هاي سرمايه‌گذاري و...)
تقسيم بازارها (بر اساس تاريخ سررسيد):
· بازار پول: بازاري است که در آن وجوه کوتاه‌مدت کمتر از يک‌سال مبادله مي‌شود. 
· بازار سرمايه: بازاري است که در آن وجوه با سررسيد بيش از يک‌سال مبادله مي‌شود. 
1. ابزارهاي مالي (ابزارهاي بازار سرمايه):
1-1. اوراق قرضه: سندي مالي است که طرف ناشر با قيمت و سود معيني منتشر مي‌کند. ناشر اين اوراق قرضه در واقع تقاضا‌کننده‌ي وجوه استقراضي است. اين اوراق هم سود تعيين‌شده‌اي دارد و هم عايدي‌اي ناشي از تغيير قيمت خود ورقه قرضه (که بستگي به نرخ بهره بازار دارد). اين اوراق به لحاظ شرعي نامشروع است چرا که در آن شرط زياده
 مي‌شود. 
2-1. اوراق سهام: اوراق سهام حاکي از سهيم‌شدن دارنده‌ي اين اوراق در دارايي شرکتي منتشرکننده‌ي اين اوراق مي‌باشد که در واقع بسته به ميزان اوراق مي‌تواند حق رأي داشته باشد. در بازار سهام، پيش‌بيني نسبت به عملکرد قيمت‌هاي محصولات شرکت ها، نقش بسزايي در ميزان مبادلات دارد. سود اوراق سهام غيرقابل پيش‌بيني است فلذا مشکل شرعي ندارد. 
3-1. ابزارهاي مشتقه: عبارت است از يک‌سري سندهاي مالي که دارنده‌ي آن در واقع مبادله‌اي را در آينده انجام خواهد داد.
تقسيم‌بندي ديگر بازارها:
· بازارهاي اوليه
· بازارهاي ثانويه: پس از انجام مبادلات اوليه اگر خريد و فروش بين خود افراد انجام شود اين خريد و فروش در واقع در بازار ثانويه است. 
آنچه به عنوان هدف و ايده‌آل در بازار سرمايه و مالي مطرح است اين است که بتوانيم با استفاده از عقود اسلامي و عقود ديگري که مشکل شرعي ندارند، سيستم مالي متنوع و قوي‌اي طراحي کنيم. 
2. طراحي سيستم مالي اسلامي
 قدم اول شناخت عقود اسلامي است، قدم دوم طبقه‌بندي عقود و قدم سوم طراحي نظام مالي با استفاده از عقود متناسب با شرايط اقتصادي مختلف مي‌باشد.
1-2. مرحله اول: آشنايي با عقود اسلامي
1-1-2. فروش اقساطي: عقدي است که خريد و فروشي به صورت اقساط انجام مي‌شود و فروشنده مي‌تواند مبلغي بيشتر از فروش نقد مطالبه کند. 
2-1-2. اجاره به شرط تمليک: اجاره‌اي است که در ضمن آن شرطي (شرط فعل) گذاشته مي‌شود که پس از اتمام مدت اجاره، آن شرط لازم‌الاجرا باشد (مثلاً اجاره‌دادن يک وسيله به شرط تمليک آن پس از اتمام مدت اجاره). ولي اگر شرط فعل نباشد، يعني شرط نتيجه باشد (يعني پس از اتمام مدت اجاره، خودبه‌خود وسيله‌ي اجاره‌داده‌شده به ملکيت فرد در بيايد بدون دخالت و فعل موجر) به لحاظ شرعي اشکال دارد. 
3-1-2. سَلَف: قراردادي است که جنس در آينده تحويل گرفته مي‌شود ولي مبلغ آن در زمان حاضر داده مي‌شود. اين عقد بيشتر براي تضمين فروش شرکت‌ها است. بهاي کالا به صورت کامل مي‌بايد در مجلس داده شود. سفارش ساخت يک کالا جزء عقد سلف نيست بلکه عقد سلف، خريد کالا مي‌باشد. 
4-1-2. جعاله: عقدي است که مبلغي به عنوان اجر و مزد در قبال کار صورت گرفته داده مي‌شود يعني اگر هر کس فلان عمل را براي شخصي انجام دهد، در قبال آن کار مبلغي را مي‌گيرد. ارکان عقد جعاله عبارت‌اند از: جاعل ( کسي که قرارداد جعاله را برقرار مي‌کند) و عامل (کسي که کار را انجام مي‌دهد).
5-1-2. مضاربه: اين نوع عقد فقط در تجارت صورت مي‌گيرد (نظر علماي شيعه) و در آن فعاليتي تجاري صورت مي‌گيرد و سود حاصل ميان طرفين تقسيم مي‌شود (اين عقد در فعاليت‌هاي توليدي به لحاظ شرعي اشکال دارد). 
6-1-2. عقد صلح: تفاوت اين عقد با عقود قبلي اين است که شرايط و ضوابط خاص عقود قبلي را ندارد (يعني حتي مبادله‌ي کالي‌به‌کالي (نسيه به نسيه) نيز در آن جايز است).  البته معامله‌ي ربوي در هيچ يک از انواع عقدود جايز نيست. شارع اين عقد را جهت تسهيل در انجام مبادلات قرار داده است. 
نکته‌ي مهم
 در بازارها و ابزارهاي مالي بايد ميان نياز واقعي و کاذب تفاوت قائل شد و اگر نيازي واقعي و لازم بود بايد در کتاب و سنت به دنبال يافتن پاسخ آن نياز باشيم و بالاتر از آن بايد به دنبال طراحي يک نظام مالي و اقتصادي بر اساس موازين شريعت اسلام باشيم که اهداف شرع اسلام (عدالت، رشد و توسعه، رفاه و رشد معنوي) را محقق سازد. 
اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، اوراق استصناع، اوراق مضاربه و... از نمونه‌هاي ابزارهاي مالي مبتني بر عقود اسلامي هستند که مي‌تواند هم براي افراد ريسک‌گريز و هم براي افراد ريسک‌پذير کاربرد داشته باشد. 
اوراق اجاره: شرکتي (مثلاً شرکت هواپيمايي) که نيازمند خريد کالايي (مثلاً هواپيما) است ولي منابع مالي لازم را ندارد مي‌تواند با مؤسسه‌ي تأمين مالي ارتباط برقرار کرده و اين مؤسسه به عنوان وکيل، سپرده‌هاي افراد را براي خريد هواپيما و سپس اجاره‌ دادن آن به شرکت تجميع کند و از محل بهاي اجاره، به سپرده‌گذاران سود پرداخت کند (البته اين اوراق به صورت اجاره‌به‌شرط‌تمليک نيز مي‌تواند طراحي شود).
اوراق مرابحه: ابزاري است براي خريد ابزارهاي توليد و غيره بدين صورت که مؤسسه‌ي مالي اقدام به خريد آن ابزار جهت فروش اقساطي به شرکت نيازمند مي‌کند و سود حاصل از تفاوت قيمت خريد نقد و فروش اقساطي، ميان سپرده‌گذاران توزيع مي‌شود. 
3. ابزارهاي مشتقه
ابزار مشتقه يکي از مهمترين ابزارهاي مديريت ريسک در بازارهاي بورس است. شرکت‌ها عموماً با صورت‌هاي مختلف ريسک مواجه اند: 
1) ريسک نايابي (کم يابي): نبود يا کمبود خريدار براي محصول توليد‌شده‌ي يک شرکت
2) ريسک قيمت
براي مقابله با اين نوع ريسک‌ها ابزارهاي زير طراحي شده است:
1) قرارداد آتي خاص (forward): 
به موجب اين قرارداد يک شرکت متعهد مي‌شود محصول خود را در سررسيد معين با قيمت تعيين‌شده به خريدار معين بفروشد. اکثر اوقات حق فسخ وجود ندارد و فقط الزام قانوني وجود دارد يعني در صورت عمل‌نکردن به قرارداد شخص مي‌تواند شکايت کند (ولي اين امر هزينه زيادي دارد). به خاطر وجود نارسايي‌هايي در اين نوع قرارداد ابزارهاي ديگري طراحي شده است. 
2) قرارداد آتي يکسان (استاندارد) شده ( future)
در اين‌جا هر دو طرف مبادله به بورس مراجعه مي‌کنند و بورس به عنوان خريدار محصول شرکت، وارد مبادله مي‌شود و محصول را مي‌خرد و به عنوان فروشنده به متقاضيان مي‌فروشد (در واقع دو قرارداد بسته مي‌شود) در اينجا وجه التزام (margin) متناسب با ارزش دارايي قرارداد از شرکت گرفته مي‌شود (واريز به حساب کارگزار بورس) که براي ضمانت اجراي قرارداد صورت مي‌گيرد. 
نکته 1: درخصوص شرعي‌بودن وجه التزام بررسي‌هايي در حال انجام است و در حال حاضر برخي فقها آنرا جايز مي‌دانند و برخي خير.
نکته 2: اين ابزارها هم به صورت بيع (معامله) و هم به صورت تعهد انجام مي‌شود که بر هر کدام احکامي مترتب مي‌شود. 
نکته 3:‌ دليل مشتقه ناميدن اين ابزارها اين است که ارزش اين اوراق (ارزش اسمي آن‌ها) از ارزش اصلي دارايي، اشتقاق يافته و از آن برگرفته شده است (derivation).
3-  قرارداد اختيار معامله (option)
قراردادي است که در آن خريدار مي‌گويد احتمال دارد در تاريخ آتي (مثلاً 6 ماه بعد) من جنس شما را خريداري کنم (مثلاً به لحاظ کاهش قيمت در بازار نقدي). در اينجا مبلغي به عنوان حق اختيار از خريدار گرفته مي‌شود که اگر به دلايلي خريدار محصول را نخرد اين مبلغ را ديگر قادر نخواهد بود پس بگيرد (اگر قيمت‌هاي بازار افزايش يابد به نفع خريدار است که معامله را انجام دهد ولي در صورت کاهش قيمت معامله را انجام نمي‌دهد و به‌اندازه‌ي حق اختيار ضرر مي‌کند) اين به لحاظ شرعي مشکلي ندارد البته بعضي از فقها اين را به عنوان خريد و فروش جايز نمي‌دانند. از طرفي خريد و فروش حق اختيار نيز بعضاً جايز شمرده نمي‌شود. از مزاياي حق اختيار معامله مي‌توان به انعطاف‌پذير‌بودن، فرصت‌سازي براي سرمايه‌گذاري، مديريت ريسک و افزايش کارايي بازار اشاره کرد. 
جمع‌بندي ونتيجه‌گيري 
آنچه مطرح شد گزيده‌اي از مباحث نظام مالي و ابزارهاي آن بود و براي رسيدن به طراحي يک سيستم مالي هدفمند و کارا و ابزارهاي مالي مبتني بر شرع مقدس اسلام گام‌هاي جدي تري بايد برداشته شود چرا که منابع اسلامي و ديني ما بسيار غني است. 
همان‌طور که مشاهده کرديم اغلب اشکالاتي که به اين قراردادها و ابزارهاي مالي وارد شده است به عوارض جانبي آن‌ها باز مي‌گردد و اگر ضوابط درستي طراحي شود با نظارت دقيق مي‌توان از اين عوارض مصون بود و در عين حال با تکيه بر اجتهاد صحيح احکام متناسب با مقتضيات زمان را استخراج کرد و به نيازها پاسخ داد. 
گفتار دهم:

معرفي و نقد نظريات عدالت اقتصادي

میثم پيله فروش
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
(
حوزه‌ي بررسي نظريات عدالت اقتصادي در اين تحقيق، حوزه‌ي مناسبات و نظام‌هاي اجتماعي است و در واقع معيار حقانيت در اين حوزه را بررسي خواهيم کرد. 
1. دسته‌بندي نظريات عدالت
1-1. تساوي طلبي
اين تساوي طلبي شامل برابري ثروت، برابري رفاه و برابري منافع مي‌باشد که هر کدام از اين‌ها طرفداراني دارد. 
الف) برابري ثروت را ارسطو مطرح مي‌کند و معتقد است که با ايجاد برابري ثروت، عدالت ايجاد خواهد شد. 
ب) برابري منابع را نيز رونالد دورکين مطرح مي‌کند بدين معنا که يکسان‌کردن منابع افراد به توزيع عادلانه مي‌انجامد (قدرت تسلط بر منابع از طرف افراد برابر باشد).
2-1. پايبندي به قرارداد اجتماعي
معيار عمل عادلانه در اين تعريف آن است که اگر از توافق عمومي بر امري حاصل شود همه بايد به آن پايبند باشند و اين پايبندي در واقع عمل عادلانه است. از صاحب نظران اين نظريه مي‌توان اپيکورس، کانت و جان رالز را نام برد. 
رالز معتقد است انسان‌ها اگر در شرايط خاصي قرار بگيرند (شرايط گزينشي ايده‌آل) اصول عدالت را انتخاب خواهند کرد. در اين شرايط انسان‌ها به دو عامل زير دست خواهند يافت:
1. آزادي و فرصت‌هاي برابر براي هر شخصي که در يک نهاد اجتماعي شرکت دارد. 
2. نابرابري‌ها بي‌وجه‌اند مگر اين‌که اين نابرابري به نفع همگان باشد (مثلاً انگيزه‌ي پيشرفت). اين نابرابري هم تا جايي مورد قبول است که به نفع محروم‌ترين افراد باشد. 
3-1. مارکسيسم
عدالت از نظر مارکسيسم بدين‌گونه است که هر کس به اندازه‌ي توانايي کار کند و به اندازه نيازش بردارد (در واقع دولت بايد اين حد را مشخص نمايد).
4-1. مطلوبيت‌گرايي
عملي عادلانه محسوب مي‌شود که مطلوبيت افراد را (با تعريف خاص خود) افزايش دهد. تعريف آن‌ها از مطلبوبيت مورد اجماع نيست؛ بعضي اين مطلوبيت‌گرايي را قاعده‌نگر و بعضي عمل‌نگر مي‌دانند. 
توجه به پيامد هر سياست و همچنين توجه به رفاه افراد از مزاياي مطلوبيت‌گرايي است. در مقابل، بي‌تفاوتي به نحوه‌ي توزيع منابع ميان افراد و فراموشي حقوق، آزادي و ديگر مؤلفه‌ها به جز مطلوبيت، از نقطه ضعف‌هاي اين نظريه است. 
5-1. اقتصاد رفاه
تغييري عادلانه است که وضعيت يک نفر بهبود يابد بدون اين که وضعيت بقيه بدتر شود (بهينه پارتو). تعبير ديگر اين است که تغيير عادلانه بايد طوري باشد که سودي که افراد کسب مي‌کنند بيشتر باشد از ضرر افرادي که متضرر مي‌شوند (نکته‌ي مهم، تعريف سود و ضرر اجتماعي است).
6-1. رابرت نوزيک
دسته‌اي ديگر معتقدند توزيع وقتي عادلانه است که همگان نسبت به دارايي‌هايي که بر اساس آن توزيع، مالک مي‌شوند ذي‌حق باشند. نوزيک معتقد است عدالت در توزيع، نظريه‌اي تاريخي است که بايد ديد در گذر زمان نحوه تملک و انتقال دارايي‌ها در آن کشور يا جامعه چگونه بوده است (لذا زمينه‌هاي توزيع در جامعه بسيار مهم است).
7-1. شايستگي و انصاف
توزيع عادلانه توزيعي است که هر کس متناسب با استحقاقش از منابع جامعه استفاده کند. «هايک» معتقد است استحقاق بر اساس ارزش محسوس اعمال يک شخص و خدمات او به ديگران تعيين مي‌شود ولي «جان رومر» مي‌گويد هر کس بيشتر تلاش کند استحقاق بيشتري خواهد داشت. 
آنچه در تعيين شايستگي و انصاف مهم است مبناي انتخاب فاکتورها و عوامل شايستگي است که بسته به ساختار فکري جامعه متغير است. 
8-1. عدالت کانتکسي
بر اساس اين برداشت، عدالت از يک اصول عمومي تبعيت مي‌کند که اين اصول عمومي مرتبط با انسان‌هاي يک جامعه و زمان و مکان و شرايط مختص آن جامعه مي‌باشد که تحت يک شرايط و يا کانتکس فراهم مي‌شود. 
مايکل والزر مي‌گويد اين اصول عدالت بسته به نوع برداشت از کالاهاي اجتماعي در جوامع مختلف متفاوت مي‌شود. وي معتقد است مهمترين شرط برقراري برابري در جامعه جداکردن حوزه‌ها‌ي زندگي اجتماعي (بازار، منزلت اجتماعي، ‌قدرت و. . . ) از هم مي‌باشد. به عنوان مثال فردي به واسطه‌ي داشتن قدرت و يا منزلت اجتماعي در بازار اعتبار کسب نکند 
به طور خلاصه والزر معتقد است عدالت هر شکلي مي‌خواهد داشته باشد (بسته به جامعه) ولي در هر يک از حوزه‌ها (قدرت، منزلت اجتماعي، بازار) از سه اصل مبادله‌ي آزاد، احتياج و لياقت تبعيت کند. 
9-1. عدالت به منزله‌ي اعطاي حقوق
يعني عدالت چيزي جز انجام وظايف برخاسته از حقوق نيست. پس دادن حق هر کس همان عدالت است. سؤال اين است رابطه‌ي حق داشتن و نداشتن چيست؟ به تعبيري حق در اينجا تعاريف گوناگوني دارد:
1. اهليت انتفاع؛ 2. انجام‌دادن فعل؛ 3.  اولويت و تقدم، همان حق‌داشتن است؛ 4. آزادي و اختيار داشتن.
فلذا جامعه‌اي عادلانه است که اگر هر کدام از تعاريف فوق در مورد شخصي صادق بود (اگر شخصي اهليت داشت يا اولويت داشت و...) حق با وي است و بايد به او برسد. 
10-1. عدالت به منزله توازن اجتماعي
عدالت يعني عدم‌توازن و عدم‌تعادل وجود نداشته باشد. اين توازن در واقع هماهنگي کليت يک مجموعه است که لزوماً‌به معناي مساوات نيست. «سادورسکي» مي‌گويد جامعه‌ي عادل به معني هماهنگي اين نظام پاداش و کيفر است که به روال واحدي ارزش‌سنجي شده باشد. 
11-1. آمارتياسن
وي معتقد است براي رسيدن به عدالت بايد در فرايند مشارکت در توسعه براي مردم آزادي قائل شويد تا باعث برخورداري از توسعه و رفع فساد اقتصادي و برابري در جامعه شود. بنابراين راه رسيدن به عدالت فراهم‌کردن آزادي در همه‌ي زمينه‌ها مي‌باشد. 
12-1. عيوضلو- توتونچيان
جامعه‌ي عادلانه چهار ويژگي زير را دارد:
اول) سهم‌بري بر اساس ميزان مشارکت در فرايند توليد؛
دوم) حق برخورداري برابر؛
سوم) توازن نسبي ثروت‌ها؛ 
چهارم) قرارگرفتن اموال در موضع قوام (کارايي) يعني استفاده‌ي بهينه از منابع که به صورت عرضي مي‌باشد. 
شهيد صدر نيز ملاک عدالت را توازني مي‌داند که در آن بين خرج‌کردن و مصرف‌کردن افراد جامعه خيلي تفاوت نباشد (البته اين نظر تا حدودي مي‌تواند انگيزه توليد را کاهش دهد و قابل بررسي و تحقيق بيشتر است).
جمع‌بندي: بسياري از تعاريف ارايه شده از عدالت بر مبناي تئوري بازار بنا شده است و تلاش‌هاي صورت‌گرفته به نوعي براي توجيه و صحه‌گذاشتن بر تئوري‌ها و نظرات اقتصاد بازار است. 
با توجه به احاديث و روايات فهميده مي‌شود که عدالت مفهومي کلي است که بايد هر بخش از آن را در عين حفظ ارتباط سيستمي، جدا بررسي کرد. البته وقتي يک مؤلفه مثل برابري نسبي درآمدها، هدف‌گذاري مي‌شود نبايد مثلاً به شاخص کارآيي لطمه بزند. 
2. ارزيابي شاخص‌ها و شاخص‌سازي عدالت
در فصل سوم پايان نامه به ارزيابي شاخص‌ها و شاخص‌سازي عدالت پرداخته‌ايم و براي بررسي کاربردي در استان قزوين شاخصي ترکيبي جهت ارزيابي وضعيت عدالت اقتصادي در مناطق شهري و روستايي استان در سال 1380 طراحي کرده‌ايم. 
شاخص‌هايي که تا الآن وجود داشته‌اند عبارتند از: 
1. ضريب جيني: وضعيتي عادلانه است که همه‌ي افراد درآمد برابر داشته باشند که هر کدام بر اساس مکتبي ساخته شده‌اند؛ 2. عدم وجود اختلاف طبقاتي؛ 3. خط فقر: تأمين حداقل معيشت‌ها
مطالعه‌ي وضعيت عدالت در استان قزوين
ما شاخصي ترکيبي را به کار گرفتيم که شامل سه شاخص زير است:
1- درصد خانواده‌هاي زير خط فقر مطلق
2- شاخص نسبت هزينه‌ي دهک‌ها
3- ضريب جيني (مساوي بودن درآمدها)
با توجه به اهميت شاخص اول، ضريب 40%  (يعني 4/0) را به آن داديم و به مؤلفه ضريب جيني نيز 30% اختصاص داده شد. 
در گام بعد بر اساس آمار موجود (سال 1380) به تفکيک شهري و روستايي به بررسي درصد خانواده‌هاي زير خط فقر مطلق پرداختيم (58% شهري، 42% روستايي). نتايج عبارت بودند از:
· ضريب شهري 5/1+ 
· ضريب روستايي 8/0- 
   بزرگتر بودن اين عدد به معناي بهتر بودن وضعيت عدالت است. 
وضعيت عدالت در مناطق شهري قزوين دو برابر بهتر از روستاهاي قزوين بود. اين نتيجه مي‌تواند يک سياست‌گذاري براي برنامه‌ريزي باشد که توجه به مناطق روستايي بايد بيشتر باشد (در خصوص شاخص‌سازي اين نکته مهم است که بايد بتوانيم بر اساس يک مبناي نظري به ترکيب چند شاخص مختلف بپردازيم تا درصد خطاي کار پايين بيايد).
گفتار یازدهم:

بازار اجتماعي- فرهنگي نهادها و نقش بازار در سازماندهي اقتصادي در اسلام
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محمدجواد شريف‌زاده
دانشجوی دکترای دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران
(
بحث خود را با طرح يک سؤال آغاز مي‌کنيم و آن اين است که: «چه وقت مي‌توان يک سازماندهي اقتصادي را به صفت اسلامي متصف کرد؟»
سازماندهي اقتصادي همان economy (که با علم اقتصاد متفاوت است و در واقع ساختار و سازماندهي يک اقتصاد را بحث مي‌کند) است که براي قضاوت درخصوص اسلامي‌بودن آن نيازمند ملاک‌هايي از اسلام هستيم. 
ويژگي‌هايي که ملاک تشخيص اسلامي بودن است شامل: 1) ويژگي‌هاي متمايز‌کننده؛ و 2) ساير ويژگي‌ها مي‌باشد.
وقتي که اين ويژگي‌هاي متمايز‌کننده برقرار باشد مي‌توان گفت اين سازماندهي اقتصادي اسلامي است. ويژگي‌هاي متمايزکننده شامل موارد زير است:
الف) حقوق معاملات:‌ در واقع رعايت‌کردن حقوق و احکام مربوط به بيع و معاملات (تحريم ربا، عدم وجود کنز).
ب) تخصيص وتوزيع: تخصيص عوامل توليد و توزيع محصولات در جامعه بايد منطبق بر هدف اسلام (عدالت و ...) ‌باشد تا بتوان گفت سازماندهي ما اسلامي است. 
ب-1) تخصيص (Allocation)
اين تخصيص مربوط است به نحوه‌ي تخصيص‌ عوامل توليد (کار، منابع طبيعي و ...) و معطوف به اين سؤال است که چه توليد کنيم و چه‌طور توليد کنيم؟
براي يافتن مکانيسم تخصيص و توزيع در اسلام نيازمند روش هستيم. روشي که ما برگزيديم روش «نهادها» مي‌باشد، پس در ابتدا به بررسي نهاد مي‌پردازيم. 
نهادها در واقع قواعد بازي هستند (Rules of the Game) که به دو صورت رسمي (قوانين و مقررات) و غيررسمي (هنجارها، آداب و رسوم) مي‌باشند. نهادهاي رسمي در حوزه‌ي قوانين حقوقي بررسي مي‌شوند (قوانين بيع، شرکت و ...) ولي نهادهاي غيررسمي در حوزه‌ي فرهنگ و اخلاق قرار مي‌گيرند. 
در نتيجه با استفاده از اين قالب در صدد شناخت نهادهاي اقتصادي اسلام برمي‌آييم و بحث خود را درخصوص مکانيسم تخصيص و توزيع پي مي‌گيريم:
ب-2) مکانيسم تخصيص (تصميم‌گيري براي تخصيص)
1) سازوکارهاي بازاري (Market)
2) سازوکارهاي غير بازاري (دولت)
مکانيسم تخصيص با استفاده از بازار، داراي سه مؤلفه‌ي زير مي‌باشد:
الف) مالکيت خصوصي
ب) آزادي مبادله
ج) سازوکار قيمت‌ها
اگر دقت کنيم اسلام هر سه مؤلفه‌ي بالا را در احکام و قوانين خود پذيرفته است. توضيح اين‌که اصل مالکيت خصوصي و آزادي مبادله بر مبناي رضايت طرفين و همچنين سازوکار قيمت‌ها (که نمونه‌هايي مهم در سيره‌ي معصومين مبني بر عدم‌قيمت‌گذاري وجود دارد) در اسلام پذيرفته شده است. 
در سيستم بازار و مبادله اسلام بحث‌هاي زيادي همچون شفافيت اطلاعات، آثارخارجي منفي (negative externality) و هزينه‌هاي مبادلاتي (transaction cost) وجود دارد. مثلاً‌ در شفافيت اطلاعات، اسلام بسياري از مبادله‌هايي که اطلاعات در آن نامتقارن بوده حرام اعلام کرد؛ در بحث آثار خارجي، اسلام قاعده «لاضرر» را معرفي کرد؛ و همينطور در بحث هزينه‌هاي معاملاتي، اسلام بسياري از موانع و هزينه‌هاي مبادله را از ميان برد. 
ب-3) مکانيسم توزيع:
اگر پاسخ مکانيسم تخصيص (توليد و ...) را به‌دست آورده باشيم و مباحث مالکيت، نحوه‌ي مبادلات و به طور کل، چارچوب را مشخص کرده باشيم در واقع توزيع نيز مشخص شده است (که چگونه اين کالاهاي توليد شده را ميان افراد توزيع کنيم). اگر ما اين نحوه‌ي توزيع را منطبق با اهداف خود بدانيم بحث سياست‌هاي بازتوزيعي پيش مي‌آيد که حائز اهميت است. 
ب-4) سازوکار توزيع در اسلام (توزيع به معناي عام)
1. توزيع اوليه: حاصل مشارکت در فرايند توليد است و اسلام آن را مي‌پذيرد.
2. توزيع پيش از توليد: در اسلام مکانيسم‌هاي زيادي براي مالکيت عوامل توليد در نظر گرفته شده است مثلاً حوزه‌ي منابع طبيعي و کشاورزي و احياي زمين در اسلام (اين‌که هر کس زمين مرده‌اي را احيا کند حق بهره‌برداري يا مالکيت از آن او است) داراي مکانيسم خاصي است. 
3. توزيع از طريق انگيزه‌هاي خصوصي: مباحث و ... که در اسلام اهميت داده شده است از مکانيسم‌هاي توزيع در اسلام است. اين نوع توزيع در واقع در کنار وظايف دولت اسلامي مطرح مي‌شود. 
4. بازتوزيع از طريق مکانيسم‌هاي دولتي: اگر مکانيسم قبلي در مواردي اجرا نشد دولت بايد از طريق تأمين اجتماعي و ديگر راه‌ها مکانيسم بازتوزيع را به کار گيرد. 
5. توازن اجتماعي: قواعدي مثل عدم احتکار، تکاثر و ممنوعيت کنز و ديگر دستورات اسلامي که در واقع از تمرکز ثروت به دست عده‌اي خاص جلوگيري مي‌کند. 
تفاوت بازار اسلامي با بازار سرمايه‌داري
اقتصاد بازار مکانيسمي است مبتني بر تخصيص ولي اقتصاد سرمايه‌داري مبتني بر تخصيص بازار و توزيع خاص خود سرمايه‌داري است که اقتصاد بازار وارد اين توزيع نمي‌شود. 
اقتصاد سرمايه‌داري مانند سازماندهي‌هاي ديگر اقتصادي قيود خاص خود را دارد. اسلام نيز قيودي دارد (تحريم ربا و ...) ولي تفاوت‌هايي با اقتصاد سرمايه‌داري دارد همچون تفاوت در توزيع و رويکردهاي اجتماعي (که دراسلام قوي‌تر است). لذا اقتصاد بازار را در عين حال که کاستي‌هايي دارد نبايد با اقتصاد سرمايه‌داري يکي گرفت و در واقع اسلام مشابهت‌هايي با اين مکانيسم دارد. البته در اقتصاد سرمايه‌داري نيز طيف‌هاي مختلفي وجود دارد و تشکل‌ها و ساختارهاي فعلي آن‌ها با سرمايه‌داري قرن نوزدهم متفاوت است. بايد توجه داشت که تفکراتي که اقتصاد بازار را به عنوان يک مکانيسم صحيح مي‌پذيرند اذعان دارند که از آن‌جايي که سازوکار بازار نارسايي‌هايي را در حوزه‌ي توزيع دارد لذا ما نيازمند داشتن نهادهايي براي بازتوزيع مناسب در جامعه خواهيم بود.
آنچه در اين الگو مطرح شد مي‌تواند به عنوان يک روش براي بازبيني سازماندهي اقتصادي از لحاظ اسلامي مورد استفاده قرار گيرد. 
گفتار دوازدهم:

تمرکز ثروت از ديدگاه اسلام
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محمدتقی محبي
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
(
دين اسلام به عنوان کامل‌ترين شريعت آسماني داراي يک نظام اقتصادي خاص خود است که درآن جايگاه ثروت و مال‌اندوزي و ارتباط انسان با آن مشخص شده است. اسلام، ثروت را مايه‌ي قوام و پايداري جامعه معرفي مي‌کند و محدوديت‌هاي آن در اين حوزه براي رفع موانع رسيدن به قوام جامعه مي‌باشد. 
کنز (تکاثر) بيشتر در تفاسير قرآن کريم مطرح شده است و فقه ما در اين حوزه وارد نشده است و بايد اين خلأ برطرف شود. فصول زير در اين تحقيق بررسي خواهد شد. 
فصل اول: کليات بحث ثروت و مال‌اندوزي 
فصل دوم: تمرکز ثروت از ديدگاه اسلام (قرآن و روايات) 
فصل سوم: آثار اجتماعي و اقتصادي تمرکز ثروت 
فصل چهارم: نقش دولت در مقابله با ثروت‌اندوزي
کليات 
تعريف مال: آنچه که به عنوان مال در مال‌اندوزي مطرح است در واقع هر چيزي است که مورد رغبت و تقاضاي عقلا قرار گيرد. مال در ديدگاه قرآن به عنوان «مال الله» مطرح است و صاحب حقيقي آن خداست. از تعابير ديگر مال مي‌توان به «خير»، «فعل» وآنچه که به عنوان قوام فرد و جامعه است اشاره کرد. 
دسته‌ي اول آيات، آياتي است که «مال» را داراي ارزش وخير مي‌داند ودسته‌ي ديگر آيات و روايات، مال را نکوهش و تقبيح مي‌کنند و آن را فتنه و زينت حيات دنيوي معرفي مي‌کنند که مي‌تواند ابزاري براي غفلت از ياد خدا باشد. 
آنچه مهم است جمع ميان اين دو نظر است. مي‌توان گفت «مال» و ثروت نمي‌تواند هدف غايي انسان باشد بلکه اين‌ها همه ابزارهايي است براي رشد و کمال و آدمي (طبق احاديث و روايات) وظيفه دارد براي کسب مال و روزي حلال تلاش کند. در سيره‌ي حضرت امير و ديگر ائمه عليهم‌السلام اين امر را مي‌بينيم در حالي‌که هيچ نوعي دلبستگي و جمع ثروت از سوي ايشان صورت نمي‌گرفته است. 
تمرکز مال در آيات و روايات 
آيه 34 سوره توبه که محوري‌ترين آيه‌ي مورد بحث است درباره کساني است که مال را کنز (به معناي ذخيره‌کردن و اندوختن مال) مي‌کنند. آيات ديگري نيز با اين مضمون وجود دارد مانند:
· ويل لکل همزه لمزه، الذي جمع مالاً وعدده
· الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل و يکتمون ما آتاهم الله من فضله
حضرت رسول در مورد آيه‌ي کنز فرموده‌اند که «تباً الذهب و تباً الفضه» به تعبيري بريده باد طلا و نقره (مذموم‌شمردن کسي که به‌دنبال ثروت‌اندوزي است). کنز در اين آيه به معناي «مالي که زکات آن داده نشده» (که بعضي از مفسرين گفته‌اند) نيست دليل اين مطلب هم آيات قرآن است. 
آيا کنز فقط مربوط است به اندوختن طلا و نقره؟ درست است که آيه اندوختن طلا و نقره را بيان مي‌کند ولي با کمي تأمل مي‌توان فهميد که ثروت‌اندوزي فقط طلا و نقره نيست بلکه تايع شرايط زماني و پول رايج است. استدلال ديگر اين است که فقها «مضاربه» را محدود به طلا و نقره نمي‌دانند بلکه به آن عموميت مي‌دهند و شامل پول رايج نيز مي‌شود. 
فلذا آيه که مي‌فرمايد :«لاينفقونها في سبيل الله» يعني اين ثروت (کنز) را انفاق نمي‌کنند و از طرفي گفتيم که انفاق محدود به طلا و نقره نيست بنابراين نتيجه اين مي‌شود که انفاق‌نکردن به اصل مال (شامل هر پولي مي‌شود) برمي‌گردد.
آثار اقتصادي و اجتماعي ثروت‌اندوزي 
اول: بيکاري: بيکاري از اثرات ثروت‌اندوزي است. حضرت صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد «چيزي بدتر از مالِ کنار‌گذاشته‌شده و صامت براي انسان نيست» و در ادامه مي‌فرمايد « اين مال را در احداث باغ و بستان و خانه به کار گيريد». 
دوم: فقر: حضرت امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد مردم فقير نمي‌شوند و گرسنه نمي‌مانند و محتاج و برهنه نمي‌شوند مگر به واسطه‌ي گناهان اغنياء و ثروتمندان. 
سوم: تداور ثروت بين اغنياء: اندوختن و تجميع ثروت و انفاق‌نکردن و خرج‌نکردن آن ابزاري است براي دست‌به‌دست‌شدن ثروت ميان ثروتمندان. در سوره‌ي حشر مي‌فرمايد «کي لايکون دولة بين الاغنياء منهم» تا (اين اموال) ميان ثروتمندان دست‌به‌دست نشود. 
نکته: ثروت هم مانند خون براي بدن است که بايد در جريان کل بدن قرار گيرد و تمرکز آن باعث بيماري خواهد شد. 
نقش دولت در تمرکز ثروت 
اولاً تشکيل حکومت يکي از اصول اساسي دين اسلام است. سپس لزوم تشکيل نظام مالي و مالياتي در اين حکومت مطرح مي‌شود که بايد در جهت اهداف شريعت اسلام باشد. 
نکته‌ي مهم در نقش دولت اين است که تعيين ضرورت‌ها به عهده‌ي حاکم است يعني نمي‌گوييم تجمع ثروت (ابتدائي) به صورت مطلق حرام است بلکه بايد براساس شرايط زماني و مکاني، توسط حاکم اسلامي محدوديت‌ها تعيين شود و اين بسته به تدابيري است که حاکم در صورت مشکلات جدي جامعه، اتخاذ مي‌کند و ثروت تمرکزيافته‌ي افراد را مي‌گيرد. 
از جمله‌ي مواردي که براي جلوگيري از تمرکز ثروت از سوي اسلام تعيين شده است مي‌توان به زکات، ارث، مکاسب محرمه (احتکار، قمار)، صدقه و ... اشاره کرد. 
 مسأله‌ي ديگر نظام اخلاقي و هنجاري است بدين معني که اسلام مال‌اندوزي و حب دنيا را مذموم شمرده است. آنچه در اسلام و سيره‌ي ائمه‌ي اطهار عليهم‌السلام است محدوديت در کسب مال نيست بلکه اگر فردي از راه مشروع اموال زيادي را کسب کرد نبايد همه‌ي آن‌ها را در جهت منافع خود مصرف کند بلکه وظيفه‌ي انساني و ايماني او ايجاب مي‌کند که ديگران را دست‌گيري کند چرا که در جامعه‌ي اسلامي افراد نسبت به يکديگر مسؤول‌اند. 
آنچه که در آيه‌ي کنز آمده است واجب است ولي با خمس و زکات متفاوت است چون تعيين آن براساس شرايط بر عهده‌ي حاکم اسلامي است. 
بنابراين تجمع ثروت به صورت مطلق مطرح نيست بلکه حدود آن توسط امام يا حاکم اسلامي تعيين مي‌شود (بحث کنز از شؤون امامت است) حاکم اسلامي نيز بر اساس شرايط و ضرورت‌هاي اجتماعي تعيين مي‌کند که افراد تا چه حدي مجاز به ثروت‌اندوزي هستند.
گفتار سیزدهم: 

مباني اقتصاد‌اسلامي
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منصور اعتصامي
دانشجوی دکترای دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
(
غربي‌ها يک‌سري اصول عقلايي مبتني بر بداهت را مي‌پذيرند ولي ما انسان‌ها هم منحرف مي‌شويم، بنابراين آيا مي‌شود مباني اقتصادي غرب را بدون بومي‌سازي مباني آن پذيرفت و کل چهارچوب اقتصاد خود را شکل داد؟ 
مفهوم منطقه‌الفراغ از منظر شهيد صدر 
فقيه حاکم، اختيار و آزادي صدور حکم دارد (ولايت بر تشريع) و منطقه‌ي صدور حکم او شامل مباحات مي‌شود چه مباحات خاص (حکم مباح ) و چه مباحات عام (مستحب و مکروه). 
اصل برائت: اگر نتوان بر تصميمي که به لحاظ اقتصادي گرفته شده است و پديده‌اي رخ داده است، هيچ‌کدام از احکام پنج‌گانه را تطبيق داد، در اصول فقه، اصول عملي جاري مي‌شود که شامل «لاتتکلفوا في ما سکت الله عنه» و يا آيه شريفه‌ي «لايکلف الله نفساً الا ما آتاها» مي‌شود. در مواردي که اصل عملي جاري مي‌شود (به اعتقاد اصوليين) فقيه اجازه‌ي صدور حکم دارد و اين حکم، حکم منطقة‌الفراغ مي‌شود. 
حال اين مبحث منطقة‌الفراغ را به فرايند تصميم‌گيري تبديل کرده و براي فقيه ملاک ارايه کرده‌ايم. اما آيا اين ملاک را به فقيه غيرحاکم نيز مي‌شود ارايه کرد؟ 
منطقه الفراغ را مي‌توان به مباحث فقهي ديگر گسترش داد. 
مبحث منطقه‌الفراغ مورد اجماع همه نيست و عده‌اي منکر منطقه‌الفراغ در احکام فقهي هستند. 
منطقه‌الفراغ اصول خاصي دارد ولي احکام خاصي ندارد. حال اين آزادي تا چه حدي است؟ حاکم اسلامي با صدور حکم، اقدام به پر کردن منطقة‌الفراغ مي‌کند. صدور حکم در منطقه‌الفراغ با تشخيص شرايط زمان و مکان انجام مي‌شود با اين توجه که اين احکام دائمي نيست بلکه بنا به شرايط زمان و مکان تغيير مي‌کند و اين احکام توسط پيامبر مبتني بر وظيفه‌ي حاکميتي صادر مي‌شده نه در جايگاه نبوي. حال با وقوع مسايل جديد در حوزه‌ي اقتصاد که شريعت هيچ حکمي درباره‌ي آن ندارد، فقيه بر اساس اصول عمليه اقدام به صدور حکم مي‌کند. 
فهم اجتماعي در نظام استنباط فقهي 
مقصود از معرفي سرمايه‌ي اجتماعي آن است که گسترش اين مفهوم و مؤلفه‌هاي مربوط به آن به عنوان ملاک پيشنهادي عقلي براي صدور احکامي قلمداد شود که در حوزه‌ي منطقه‌الفراغ قرار داشته و ولي‌امر يا حاکم اسلامي در آن منطقه داراي آزادي و اختيار مي‌باشد يعني در جايي که حاکم اسلامي بر اساس وجود اباحه‌ي عام يا در شرايط اجراي اصل برائت، به منظور انطباق و اجرايي‌نمودن آن امر متناسب با شرايط و مقتضيات زمان و مکان حکم دهد.
حاکم اسلامي مي‌تواند ملاک سرمايه‌ي اجتماعي را مناط صدور حکم در نظر گرفته و بر اساس آن عمل کند. بنابراين با توجه به مطالب پيش‌گفته و اين‌که اصطلاح سرمايه‌ي اجتماعي در دوران کنوني رايج شده و به نظر مي‌رسد گسترش و توجه ويژه به آن امري ناسازگار با مباني فکري اسلامي نباشد، به همين جهت تعيين اين مفهوم به عنوان ملاک صدور حکم توسط ولي‌امر به نوعي مي‌تواند منطبق بر اخلاق نظام اسلامي خصوصاً در حوزه‌ي مسايل اقتصادي باشد. اگر حکم موضوع جديد مباح باشد، امکان به‌کارگيري آن در نظام اسلامي وجود دارد.
گفتار چهاردهم: 

مصرف کلان در اقتصاد‌اسلامي
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حجه الاسلام سید حسین ميرمعزي
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی
(
هدف اصلي ما اين است که نظام اقتصادي اسلام را به روش اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار دهيم. در کتابي که در موضوع اقتصاد کلان نوشته‌ام وارد مسايل جزيي و ريز شده‌ام و متغيرهاي مستقل و وابسته را توضيح داده‌ام و مدل‌هايي در رابطه با الگوي مصرف و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اسلامي ارايه کرده‌ام، اين کار در حقيقت همان قدم‌هايي است که درکتاب «برنسون» برداشته شده است. 
در اقتصاد کلان مشکل از اينجا آغاز مي‌شود که اگر بخواهيم کل نظام و رفتارهايي را که از جانب آحاد مردم صادر مي‌شود مطالعه کنيم چه بايد بکنيم. اقتصادکلان براي اين آمده است که نظام اقتصادي را به عنوان يک کل مورد مطالعه قرار دهد. برخي فکر مي‌کنند در اقتصاد کلان روابط متغيرهاي اقتصادي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد يعني مثلاً بين درآمد و نرخ بهره يا بين سطح قيمت‌ها و حجم پول چه رابطه‌اي وجود دارد در حالي که در اقتصاد کلان اين تکنيکي است براي مطالعه‌ي روابط بين رفتار‌ها، يعني رفتار پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، مصرف، عرضه‌ي نيروي کار، تقاضاي نيروي کار، عرضه‌ي سرمايه، تقاضاي سرمايه، رابطه‌ي دولت با مردم و... اقتصاد کلان مي‌خواهد اين‌ها را مطالعه کند منتهي تکنيک کار اين است که از طريق تأثيري که اين رفتارها بر متغيرهاي اقتصادي مثل سطح قيمت‌ها دارد، آن‌ها را مورد مطالعه قرار مي‌دهد. بنابراين گفته شده که اين متغيرها به‌خودي‌خود داراي مفاهيم اقتصادي نيستند. اهميت آن‌ها در اين است که رفتار بشر را که تشکيل‌دهنده‌ي دامنه‌ي مطالعه‌ي اقتصادي است به طور واقعي و تجريدي بيان مي‌کند. 
اقتصاد کلان براي اين‌که اين مطالعه را انجام دهد از سه روش به صورت تلفيقي استفاده مي‌کند: روش اول، روش نگرش سيستمي است، روش دوم، روش گروه‌بندي و مجموعه‌سازي و روش سوم، روش استفاده از متغيرهاي کمي و مدل‌هاي رياضي است. در نگرش سيستمي پديده‌ها و رفتارها به عنوان يک جزء منقطع از محيط و اجزاي ديگر ملاحظه نمي‌شوند بلکه به عنوان جزيي که در يک مجموعه قرار دارند و با اجزاي ديگر مرتبط‌اند و يک کل را تشکيل مي‌دهند بررسي مي‌شوند. نگرش سيستمي روشي از برخورد با پديده‌هاست که بر کل متشکل از افراد مي‌نگرد و ارتباط اجزاء را با يکديگر و تأثير و تأثر آن‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهد. 
بحث بعدي گروه‌بندي يا مجموعه‌سازي است. بعضي ديدند که در يک نظام اقتصادي که بي‌نهايت رفتار مختلف وجود دارد، يک راه‌حل پايه ارايه دادند تا بتوانند اين مجموعه را با هم مطالعه کنند و آن راه‌حل اين بود که همه‌ي آن گروه‌ها و افراد و رفتارها را گروه‌بندي و مجموعه‌سازي کردند و به‌جاي اين‌که رفتار يک فرد را مطالعه کنند، رفتار يک گروه را بررسي کردند. جامعه را به دو صنف کلي تقسيم کردند: دولت و مردم؛ سپس مردم را به خانوارها و بنگاه‌ها و گروه‌هاي بزرگ تقسيم‌بندي کردند. سپس خانوارها را به دو دسته تقسيم کردند: صاحبان نيروي‌کار و صاحبان سرمايه. و همين‌طور گروه‌گروه کردند. البته خود اين مجموعه‌سازي‌ها هم مبنا دارد يعني هم از مباني ارزشي و هم از مباني فلسفي نشأت مي‌گيرد. بحث بعدي استفاده از متغيرهاي کمي و مدل‌هاي رياضي است. مدل رياضي عبارت است از تعدادي تابع و متغير اقتصادي که نظام معيني از رفتارهاي مردم و دولت را نشان مي‌دهد. اين مدل رياضي يک‌سري متغيرهاي تابع [وابسته] و يک‌سري متغيرهاي مستقل دارد. متغيرها يا برون‌زا هستند يا درون‌زا. درون‌زا آن‌هايي هستند که خارج از سيستم تعيين مي‌شوند و به سيستم تحميل مي‌شوند مثل حجم پول که دولت تعيين مي‌کند. بعضي متغيرها هم هستند که در داخل سيستم تعيين مي‌شوند مثل قيمت و نرخ بهره. اين مجموعه معادلات يک مدل رياضي را تشکيل مي‌دهند. اين مدل رياضي ارتباط بين روابط کلان را توضيح مي‌دهد. توجه داشته باشيد اين چيزهايي که مي‌گوييم هنوز وارد اقتصاد‌اسلامي نشده‌ايم. الآن داريم اقتصاد کلان را توضيح مي‌دهيم که اقتصاد کلان چه کار دارد مي‌کند. 
در اقتصاد کلان با نگرش سيستمي و مجموعه‌سازي تبديل بي‌نهايت رفتار و افراد به گروه‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ و استفاده از مدل‌هاي رياضي صورت مي‌گيرد. 
در اين مقاله منظور از «نظام اقتصادي اسلام» مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري و روابط اقتصادي در سه حوزه‌ي توليد، توزيع و مصرف است که رابطه‌ي آن‌ها را در نظام اقتصادي به يکديگر و به منابع اقتصادي نشان داده و بر اساس مباني فقهي، فلسفي و مکتبي معيني، راه حرکت جامعه به سمت هدف مورد نظر اقتصادي اسلام را ارايه مي‌کند. نظام اقتصادي اسلام مجموعه‌اي از رفتارها و روابط اقتصادي است. تا اينجا با نظام اقتصادي که اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار مي‌دهد فرقي ندارد. اين رفتارها را ما از آيات و روايات استنباط مي‌کنيم چون مي‌خواهيم رفتارهاي مطلوب را شناسايي کنيم. بايد سراغ آيات و روايات برويم و ببنيم که چگونه يک فرد مسلمان بايد مصرف کند، چگونه سرمايه‌گذاري کند، چگونه پس‌انداز کند، چگونه معامله کند و ... بايد استخراج کنيم که دولت بايد چه‌کار کند، وظايفش چيست، با مردم بايد چه رفتاري داشته باشد، آيا مي‌تواند ماليات بگيرد، آيا مي‌تواند در اموال مردم تصرف کند و... تمام اين روابط و رفتارهايي که توسط اسلام پيشنهاد مي‌شود تا به هدف و سعادت برسيم مبتني است بر يک روابط بينشي و ارزشي است. ما هم با همان مشکلي که اقتصاد کلان با آن روبه‌رو است، رو‌به‌رو هستيم يعني ما هم با بي‌نهايت احکام و دستورات رفتاري و الگوهايي در رابطه با روابط انسان‌ها مواجه هستيم. نمي‌خواهيم اين مجموعه را به صورت خرد مطالعه کنيم بلکه مي‌خواهيم مجموعه‌ي اين احکام را با هم مطالعه کنيم. مي‌خواهيم به‌جاي مطالعه‌ي تک تک احکام، آن‌ها را گروه‌بندي و مجموعه‌سازي کنيم. در اقتصاد کلان در مورد اين‌که درآمد کجا مي‌رود و چگونه توزيع مي‌شود اصلاً‌  مطالعه نمي‌شود. آن چيزي که مورد مطالعه قرار مي‌گيرد اين است که رفتارها چگونه در رشد مؤثرند لذا شاخص اصلي که تعقيب مي‌شود درآمد ملي است. علت آن اين است که هدف اول اقتصاد غرب رشد است و در مورد توزيع درآمد مي‌گويند خودش خود‌به‌خود و به بهترين نحو صورت مي‌گيرد. اگر بخواهيم در اسلام يک اقتصاد کلان مستقل داشته باشيم بايد از توزيع درآمد شروع کنيم چون هدف اول نظام اقتصادي اسلام عدالت است و رشد هم براي رسيدن به عدالت مورد توجه است. 
بنده در اين مقاله گروه مردم را به دو قسمت تقسيم کردم: نيازمندان و اغنيا. اغنيا کساني هستند که به‌اندازه کفاف دارند و نيازي به ديگران ندارند و شامل صاحبان نيروي کار، صاحبان سرمايه و صاحبان پول مي‌شوند که تقسيم‌بندي خودشان را دارند؛ و نيازمندان هم فقط دريافت مي‌کنند. در اقتصاد کلان گروه‌ها را بر اساس مقتضاي اقتصاد خودمان تقسيم مي‌کنيم و سپس آن را در قالب مدل‌هاي رياضي تعريف مي‌کنيم. چه اشکالي دارد؟ اتحاد رابطه‌اي تعريفي است و ما هم مي‌توانيم اين تعريف را بر اساس آموزه‌هاي اسلامي خودمان صورت دهيم. ما مي‌توانيم بگوييم که مصرف فرد مسلمان تابعي از درآمد هست يا نيست. در واقع ما داريم نظام مطلوب مفروض در آيات و روايات را تحليل مي‌کنيم و ديگر نياز به آزمون براي صحت و سقم آن نداريم و صحت آن را با برهان و استدلال و قياس اثبات مي‌کنيم. ممکن است بگوييد اين خلاف اقتصاد است ولي اين‌طور نيست و در خود اقتصاد هم مواردي از اين قبيل داريم به عنوان مثال در بازار رقابت کامل، اين فروض برقرار است: 1. بي‌نهايت توليد‌کننده و مصرف‌کننده، 2. همگن‌بودن کالا‌ها. همچنين چيزي که عقلاً‌ تحقق پيدا نکند محال است. پس بازار رقابت کامل يک بازار فرضي است و تمام تحليل‌هايي که نسبت به بازار رقابت کامل مي‌شود تحليل‌هاي برهاني است و اصلاً آزمون ندارد. ما هم مي‌توانيم چنين کاري را بکنيم. در فرض اسلاميت يک بازار، انسان‌ها داراي ارزش‌ها و بينش‌هاي اسلامي هستند و رفتارهاي اسلامي دارند. 
بررسي اين مدل فرضي و مطلوب بي‌فايده نيست. ما نظام اقتصادي اسلام را فرض مي‌کنيم و وضعيت مطلوب را در قالب مدل‌هاي رياضي تحليل مي‌کنيم بعد در جامعه‌ي موجود آن‌را آزمون مي‌کنيم؛ اگر مثبت بود مي‌گوييم اين جامعه‌ي اسلامي موجود، مطلوب عمل مي‌کند و اگر منفي بود مي‌گوييم اين جامعه مطلوب عمل نمي‌کند و به دنبال ريشه‌يابي تفاوت‌ها مي‌رويم و با سياست‌گذاري صحيح، جامعه موجود اسلامي را به جامعه‌ي مطلوب اسلامي تبديل مي‌کنيم. 
 اولين قدمي که دراقتصاد کلان برداشته مي‌شود اين است که چرخه‌ي درآمدي را توضيح مي‌دهند: چرخه‌ي پول و کالا. مي‌گويند مردم دو دسته‌اند: بنگاه‌ها و خانوارها؛ و بازارها سه دسته‌اند: بازار عوامل توليد، بازار کالا و خدمات و بازار مالي. دولت را هم در ارتباط با اين‌ها ارايه مي‌دهند. ما هم مي‌توانيم همين چرخه‌ي درآمدي را براي ساختار کلان نظام اقتصادي اسلام به دست آوريم و آن نظام مفروض را استخراج کنيم يعني تعداد و نوع بازارها را تشخيص دهيم، بعد افراد را هم تقسيم‌بندي کنيم و ارتباط بين اين‌ها را از آيات و روايات و به کمک تحليل‌هاي عقلي استنباط کنيم و اين ارتباطات را در يک الگوي چرخه‌ي درآمدي نشان دهيم که من اين کار را کرده ام. 
روش استخراج ساختار کلان در نظام اقتصادي اسلام
 روابط مردم در اسلام در قالب عقود و ايقاعات و احکام مالي بيان شده است. عقودي مانند بيع، اجاره، مضاربه، مزارعه و مشارکت، ايقاعات مثل هبه و .... فرق عقد و ايقاع اين است که در عقد ايجاب و قبول وجود دارد يعني يک طرف مي‌گويد فروختم و يک طرف مي‌گويد قَبِلت؛ اما در ايقاع فقط يک طرف است که ايجاب دارد و قبول ندارد مثل هبه، وصيت و وقف. يک‌سري احکام مالي هم داريم مثل وجوب پرداخت خمس، وجوب پرداخت زکات و کفارات مالي. مجموعه‌ي اين عقود و ايقاعات و احکام مالي رابطه‌ي مردم را با هم نشان مي‌دهند. تعداد بازارهاي ما با سنخ‌شناسي عقود قابل شناسايي است. يعني اگر بياييد اين عقود را سنخ‌شناسي کنيد به بازارهايي که داريم مي‌رسيم. باز من اين کار را انجام داده‌ام ولي طبقه‌بندي مردم سه قسمت شده است: خانوارها، بنگاه‌ها و نيازمندان. منظورمان از خانوارها صاحبان عوامل توليد است که مي‌توانند کسب درآمد کنند. نيازمنداني هم هستند که صاحبان عوامل توليد نيستند و نمي‌توانند درآمد مشخصي به اندازه‌ي کفاف خودشان تأمين کنند. با توجه به عقود و ايقاعاتي که داريم مي‌توانيم پنج بازار را شناسايي کنيم: بازار اجاره‌ي عوامل، بازار مشارکت عوامل، بازار مشارکت سرمايه‌هاي نقدي، بازار کالا و خدمات، بازار ثواب و انفاق در راه خدا (اين اصطلاحاً در اقتصاد، بازار نيست منتهي با اين تعبير که در اين بازار ثواب خريداري مي‌شود اين را هم يک بازار در نظر گرفتيم). 
وقتي مي‌گوييم بازار منظور مکان نيست بلکه يک نوع رابطه مدنظر است. وضعيت حقوقي اين بازارها را گفتيم که در بازار کالاهاي مصرفي و سرمايه، خريد و فروش کالا صورت مي‌گيرد؛  در بازار خدمات، خدمات معوض و اجاره‌ي عوامل و جعاله مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد؛ در بازار مشارکت عوامل، عقود مزارعه، مساقات، شرکت، مضاربه و ...؛ در بازار مشارکت سرمايه‌ي نقدي هم همين عقود؛ و در بازار ثواب، عقود قرض الحسنه، صدقه، هبه، عاريه، وقف و... 
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حال اين بازارها و مردم و طبقه‌بندي اموال را در يک چرخه‌ي درآمدي نشان مي‌دهيم. بنگاه‌ها پول را به بازار اجاره عوامل يا بازار مشارکت به صورت درآمد، به خانوارها منتقل مي‌کنند. خانوارها بخشي از اين پول را جهت سرمايه‌گذاري در بازار مشارکت‌هاي نقدي ارايه مي‌دهند و سهمي از سود را دريافت مي‌کنند و بخشي را به صورت انفاقات و صدقات ارايه مي‌دهند که در بازار ثواب خرج مي‌شود و بخشي از آن را هم مصرف مي‌کنند يعني کالاها و خدمات را خريداري مي‌کنند. پولي که در بازار کالاها و خدمات مصرف مي‌کنند به صورت درآمد به بنگاه‌ها منتقل مي‌شود. از طرف ديگر، بنگاه‌ها هم مخارج سرمايه‌گذاري خود را از همين بازار خريد و فروش کالاها و خدمات مي‌گيرند. پولي که به بازار ثواب مي‌آيد به صورت انفاقات به نيازمندان منتقل مي‌شود. نيازمندان بخشي از آن را مصرف و بخشي را هم سرمايه‌گذاري مي‌کنند. بخشي ديگر از پول واردشده به بازار ثواب، به صورت مستقيم براي نيازمندان سرمايه‌گذاري مي‌شود. در حقيقت اين مخارج سرمايه‌گذاري است که براي نيازمندان صورت مي‌گيرد. پولي که وارد بازار مشارکت مي‌شود به بنگاه‌ها داده مي‌شود تا سرمايه‌گذاري شود و بخشي از سود را به صاحبان سرمايه برگردانند. ما مي‌خواهيم با استفاده از اين‌ها، مدل‌هاي رياضي را استخراج کنيم. مثلاً در بازار اجاره‌ي عوامل سطح دستمزد متغير ما را شکل مي‌دهد و اجرت سرمايه‌هاي فيزيکي متغير بازار اجاره‌ي کار مي‌شود. در بازار مشارکت عوامل، سهم نيروي کار از سود، و در بازار کالاها و خدمات مصرفي، سطح قيمت و در آمد متغيرهاي اصلي هستند و از اين چرخه‌ي درآمد، اتحاد به دست مي‌آيد که اتحاد درآمد ملي است. 
سپس رابطه‌ي دولت با مردم را بر اساس وظايف و جايگاهي که اسلام براي دولت در نظر گرفته و در ارتباط با پنج بازار مذکور تبيين مي‌کنيم. 
البته خوب قطعاً اين کار ما هم اشکالات زيادي دارد چون کار اول است و بايد نقد شود تا نواقصش مشخص و تکميل شود. در اينجا ما فقط مي‌خواهيم اين را به شما القا کنيم که اين کار امکان‌پذير است. 
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در يک چرخه‌ي ساده‌تر، نقش دولت را در اقتصاد و رابطه او را با قيمت‌هاي مختلف نشان داده و اتحاد بودجه‌ي دولت را بر اساس درآمدها و هزينه‌هايي که اسلام براي دولت در نظر گرفته و در نهايت هم اتحاد توليد ناخالص ملي (GDP) را استخراج کرده‌ايم. 
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حال مي‌خواهيم الگوهاي رفتاري را پيدا کنيم. در اين ساختار کلان چند چيز مشخص مي‌شود؛ يکي اتحادها است يعني وقتي توانستيد چرخه‌ي درآمدي را تعريف کنيد و متغيرهاي بازار را استخراج کنيد، مي‌توانيد اتحادها را پيدا کنيد.، دوم، پيداکردن روابط نهادي و قانوني اين‌ها است. الگوي مصرف، الگوي پس‌انداز، الگوي عرضه‌ي نيروي کار، الگوي تقاضاي نيروي کار، الگوي عرضه و تقاضاي پول و ... براي اين‌که بتوانيم اين الگوها را بسازيم اولين کاري که بايد بکنيم اين است که رفتار عقلايي فرد مسلمان را توضيح دهيم. رفتار عقلايي عبارت است از رفتاري که در جهت هدف سازگار است. در اقتصاد غرب مي‌گويند هدف حداکثرکردن سود يا حداکثرکردن مطلوبيت است. اين رفتار عقلايي در توابع اقتصاد خرد آمده است. رفتار عقلايي بر اساس تابع مطلوبيت، تابع مصرف، تابع توليد نيروي کار که مباني خرد اقتصاد کلان هستند، يعني رفتار عقلايي سازگار در جهت هدف. منتهي هدف آن‌ها حداکثرکردن سود است. وقتي سراغ ادبيات و آموزه‌هاي اسلامي مي‌رويم هدف‌گذاري تغيير مي‌کند: انسان مسلمان از آن لحاظ که به آخرت اعتقاد دارد، هدف و سعادتش در اين است که مجموعه‌ي لذت‌هاي دنيا و آخرتش را حداکثر کند. آن وقت براي رسيدن به اين هدف، بايد رفتار سازگار داشته باشد. رفتار سازگار چيست؟ اثبات کرديم که رفتار سازگار عبارت است از رفتار مطابق با شريعت اسلام چون ما که از جانب خود نمي‌دانيم چه کار کنيم که مجموعه‌ي سود دنيا و آخرتمان حداکثر شود. وقتي که رفتار عقلايي را چنين تعريف کرديم آن وقت مي‌گوييم مصرف‌کننده‌ي مسلمان وقتي به آن هدف و سعادت مي‌رسد که مطابق شريعت عمل کند. براي استخراج الگوي آن، از شريعت استفاده مي‌کنيم. در مورد الگوي سرمايه‌گذاري و نيروي کار و کارفرما و ... نيز همين‌طور يعني اگر مطابق شريعت عمل کنند به سعادت و هدف مي‌رسند. پس رفتار عقلايي سازگار يعني رفتار مطابق با شريعت اسلام. 
ما با اين فرض وارد الگوهاي رفتاري مي‌شويم. پس از اين‌که مصرف و سرمايه گذاري و پس‌انداز و رابطه‌ي دولت با آن‌ها را تبيين کرديم، نتايج را در قالب يک الگو‌ي رياضي ارايه مي‌دهيم. من اين الگو را تحت الگوي IS-LM ارايه کرده‌ام و توانستم نشان دهم که اگر مثلاً مخارج دولت بالا رود در اقتصاد چه اتفاقي مي‌افتد يا اگر دولت نرخ ماليات را افزايش دهد چه اتفاقي مي‌افتد؛ اگر مصرف مردم افزايش يابد چه اتفاقي مي‌افتد. البته اين مدل يک مدل ايستا است که در اقتصاد به آن ايستاي مقايسه‌اي مي‌گويند. تبديل‌کردن اين مدل به يک مدل پويا نيازمند مطالعات جديد و مفصلي است و مقدار کاري که از دست ما برآمده اين بوده است. 
اين نتيجه را گرفتيم که در يک جامعه‌ي اسلامي هر چه درآمد از يک سطح حداقلي که Y است بيشتر شود ميل نهايي به مصرف از يک به سمت صفر ميل مي‌کند و يک تابع حدي است. من اثبات کرده‌ام که اگر تابع مصرف اسلامي باشد وجوه آماده براي سرمايه‌گذاري در جامعه‌ي اسلامي بسيار زياد است و زمينه براي رشد اقتصادي فراوان وجود دارد يعني ما محدوديت سرمايه نخواهيم داشت. اگر مصرف، مصرف اسلامي باشد ما براي سرمايه‌گذاري کمتر با مشکل کمبود سرمايه مواجه هستيم نسبت به جوامعي که مصرفشان مصرف اسلامي نيست. 
سؤال: يکي از مهمترين عناصر اقتصاد کلان نرخ بهره است. شما با اين مبناي جديد مسأله نرخ بهره را چگونه حل کرده‌ايد؟ علاوه‌براين شما در مدل‌تان بخش خارجي، صادرات، واردات و نرخ ارز را که هر کدام بحث خاصي دارند وارد نکرده‌ايد. 
پاسخ: در رابطه با نرخ بهره، بعد از اين‌که ساختار اقتصاد‌اسلامي را استخراج مي‌کنيم مي‌بينيم سه تفاوت عمده با ساختار اقتصاد غرب دارد: يکي وجود بخش سوم در اقتصاد اسلامي است که بخش اقتصاد بدون سود است يعني اقتصادي که در آن رفتارها با انگيزه‌ي سود نيست. دوم تحريم ربا و حذف بازار اوراق قرضه است و سوم، مشارکت نيروي کار در سهمي از سود است. من در کتابم نشان داده‌ام که بازار کار اسلامي داراي دو بخش است: بخشي که بر اساس دستمزد ثابت کار مي‌کند و بخشي که بر اساس سهمي از سود فعاليت مي‌کند. سپس کيفيت تعامل اين دو بازار را در يک مدل تحليلي رياضي نشان داده‌ام. نرخ سود مثل دستمزدها، توسط عرضه تقاضاي بازار تعيين مي‌کند و دستوري نيست. به هر حال ما به جاي نرخ بهره در الگوهاي اقتصاد‌اسلامي دو شاخص را مطرح مي‌کنيم منتهي فکر مي‌کنيم يکي از آن‌ها اشتباه است و ديگري درست؛ يکي عبارت است از نرخ سود صاحبان سرمايه و ديگري سهم سود صاحبان سرمايه. اين دو با هم فرق مي‌کنند و به نظر من سهم سود درست است به شرطي که بازار مشارکت، رقابتي باشد نه دستوري. 
سؤال: تعريف ديگري نيز از نرخ بهره شده و آن ترجيح بين زماني است. به نظر مي‌آيد نشود با آنچه که شما در پاسخ قبل داديد اين قسمت را پوشش داد پس بهتر است روي مبحث ترجيحات عميق‌تر بررسي و تفکر کنيم. 
پاسخ: بحث ترجيح زماني بحث درستي است و اسلام هم آن را قبول دارد چرا که در معاملات نقد و نسيه قيمت‌ها متفاوت است. ولي قالب حقوقي اين ترجيح زماني مهم است و اسلام با ترجيح زماني در قالب قرض مخالفت کرده است. 
گفتار پانزدهم:

بررسي تأثير گزاره‌هاي مبتني بر فلسفه اخلاق بر تئوري و تحليل اقتصادي
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حجه الاسلام علی نعمتي
دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
(
موضوع مورد بررسي ما در اين تحقيق در دو بعد فلسفه اخلاق و علم اقتصاد خواهد بود که نگاه جديد و دقيق‌تري به روش‌شناسي علم اقتصاد در پرتو نظريه‌ي اخلاق هنجاري خواهيم داشت چرا که اين حوزه تأثير راهبردي زيادي را در مطالعات اقتصاد‌اسلامي خواهد داشت. براي ورود به بحث بايد تعريف دقيق خود را از دو بعد مذکور ارايه کنيم.
1. اخلاق و اقتصاد
در بحث اخلاق و اقتصاد به بررسي مسايلي از قبيل ميزان اخلاقي‌بودن نظام اقتصادي يا نحوه‌‌ي سازماندهي اقتصادي، اخلاقي‌‌کردن نظام اقتصادي، تحليل و چاره‌جويي براي چالش‌هاي موجود در ابعاد اخلاقي- هنجاري يک نظام اقتصادي و... پرداخته مي‌شود. در اين‌جا اخلاق به عنوان معرفت درجه دو و اقتصاد به عنوان معرفت درجه يک درنظر گرفته مي‌شود. 
رويکرد ديگر اين است که منظور از اخلاق، فلسفه‌ي اخلاق و منظور از اقتصاد، علم اقتصاد است و اين بحث از سنخ فلسفه‌ي اقتصادي است که دربرگيرنده‌ي مباحث روش‌شناسي بوده و به نقد اثبات‌گرايي مي‌پردازد. ما در اين حوزه با سؤالات متفاوتي روبه‌رو هستيم: با چه روش‌شناسي‌اي مي‌توان به يک انتخاب و تصميم درباره‌ي مسايل اخلاقي علم اقتصاد دست يافت؟ بسترهاي لازم براي بحث از نظريات عدالت کدامند؟ 
2. اخلاق
دو معنا براي اخلاق قابل تمييز است که مي‌توان آن‌ها را با الگوگيري از تقسيم‌بندي الهيات در فلسفه اولي به «اخلاق بمعني الاخص» و «اخلاق بمعني الاعم» تعبير کرد. اخلاق به معني خاص همان علم اخلاق است که به بررسي حالات و اوصاف نفساني انسان مي‌پردازد و مذموم و ممدوح آن را بيان مي‌کند. اما اخلاق به معني عام شامل هر چيزي است که متصف به صحيح و سقيم شود و در واقع مجموعه‌اي است از موضوعات و مسايلي که در آن‌ها به نوعي با قضاوت ارزشي يا هنجاري سروکار داريم. به تعبير ديگر هر جا که بحث از بايد و نبايد انساني و افعال انسان به عنوان فاعل مختار باشد ما با اخلاق به معناي عام مواجه هستيم که در دربرگيرنده‌ي مجموعه‌ي علوم اجتماعي و دانش‌هاي علمي (يعني اقتصاد، سياست، جامعه‌شناسي و...) مي‌باشد. 
3. فلسفه‌ي اخلاق
فلسفه‌ي اخلاق عبارت است از مطالعه‌ي فلسفي در باب علم اخلاق و مسايل اخلاقي، لذا يک فلسفه‌ي مضاف است که در ميان علوم اسلامي سابقه‌اي نداشته است. 
دو شاخه‌ي عمده‌ي فلسفه‌ي اخلاق عبارت‌اند از:
الف) فرااخلاق: (اخلاق فلسفي) که نوعي بررسي تحليلي فلسفي در باب ماهيت گزاره‌ها و اظهارات اخلاقي است و جايگاه معرفت‌شناختي اين گزاره‌ها را بررسي مي‌کند و زيرمجموعه‌ي اخلاق هنجاري به حساب مي‌آيد. 
ب) اخلاق هنجاري: تلاشي فلسفي است براي دستيابي به معيارهاي عام اخلاقي که درست و غلط را معين مي‌سازند. اخلاق هنجاري به تعبيري در روش‌شناسي معياري کلي براي نفوذ در علوم اجتماعي است که منطق انتخاب، تصميم‌گيري و صدور حکم را معين مي‌سازد و بسيار مهم است. 
4. نگاهي تاريخي به دانش‌هاي ملي: دانش‌هاي اخلاقي
بحث فلسفه‌ي اخلاق از قديم‌الايام تقريباً همان مبحث حکمت عملي را دربرداشته است اما به مرور زمان هر يک از علومي که زيرمجموعه‌ي حکمت عملي بوده‌اند جدا و تخصصي شده‌اند مثل اقتصاد، سياست، جامعه‌شناسي و... تا آن جا که ديگر هيچ تفکيکي ميان مسايل هنجاري و مسايل اثباتي ديده نمي‌شود. 
هر يک از علوم اجتماعي يک بعد اثباتي و يک بعد هنجاري دارند که اين تفکيک اثباتي و هنجاري از اوايل قرن بيستم اهيمت مي‌يابد. اين اهميت با قضيه‌ي اول هيوم يا تفکيک ارزش‌ها و واقعيت‌ها مطرح مي‌شود. قضيه‌ي اول هيوم مي‌گويد که ما نمي‌توانيم از هيچ گزاره‌ي ارزشي، يک گزاره‌ي حاکي از يک واقعيت را به صورت منطقي نتيجه بگيريم. بدين‌ترتيب مسايل ارزشي از اقتصاد جدا مي‌شود و اقتصاد به عنوان «علم» مطرح مي‌شود که صرفاً براساس تجربه‌گرايي به دست مي‌آيد و هيچ معيار و ملاک هنجاري در آن تأثير ندارد. درنتيجه علم اقتصاد به يک علم اثباتي تبديل مي‌شود ولي دوباره از حدود سال‌هاي 1970 پيوند اخلاق و اقتصاد و آميختگي ابعاد هنجاري در علوم مطرح مي‌شود و علم اقتصاد از تلقي صرف اثباتي بودن خارج مي‌شود. 
5. نظريات اخلاق هنجاري
اين نظريات يک الگوي علمي وکلي براي مواجهه و تصميم‌گيري با افعال و رفتار انسان ارايه مي‌کنند:
1-5.  غايت گرا (نتيجه‌گرا)
در اين حوزه نتيجه‌اي که بيشترين خير و نفع را داشته باشد معيار صدور حکم و قضاوت مي‌شود. در عين حال اين نتيجه بايد به بيشترين افراد سود برساند فلذا در اين‌جا فقط نتيجه مهم است. 
2-5. تکليف‌گرا
مکتب قرارداد اجتماعي کانت و انواع اخلاق‌هاي ديني در اين دسته قرار مي‌گيرند. در اين نگرش ويژگي صحيح بودن عمل را در نفس عمل جستجو مي‌کنند که آيا متکي به امر اخلاقي يا الهي و... است يا خير (تکليف‌گرايي بيشتر مورد استقبال دانشمندان قرار مي‌گيرد).
3-5.  مطلوبيت‌گرايي
 مکتب تأثيرگذار در علم اقتصاد همين سودگرايي است و مثال بارز آن نظريه‌ي رفاه است که بر پايه‌ي نظريه‌ي اخلاقي سودگرا پايه‌گذاري شده است (در اين‌جا بحث از وظيفه و تکليف نمي‌شود). نظريات رفاه شکلي که براي رسيدن به رفاه، بهينه يابي را مطرح مي‌کنند بيشتر مورد توجه است. 
6. اقتصاداسلامي و مباحث اخلاق هنجاري
در وهله‌ي اول روش‌شناسي اخلاق هنجاري اسلام يک روش‌شناسي تکليف‌گرا است اما طبيعي است که وقتي با تصميم‌گيري مواجهيم شايد ما به يک نتيجه‌ي مشخص سوق داده شويم که ملاک‌هاي ديگر بايد در اين انتخاب وارد شود. 
آنچه که در بحث روش‌شناسي اقتصاد‌اسلامي مهم است اين است که ما بايد به دنبال ساختارها و فرايندهايي باشيم که منجر به سازمان‌دهي متفاوتي با اقتصاد متعارف مي‌شود البته بسياري از حيطه‌ها وجود دارند که اسلام با آن‌ها مشکلي ندارد مثلاً در بحث رفاه مادي و يا حداکثرکردن سود که به نوعي يکي از اهداف اقتصاد‌اسلامي نيز هست ولي نقطه‌ي اختلاف ما با اقتصاد متعارف ناظر به اين موارد نيست بلکه ما بايد تمرکز خود را روي مباحثي قرار دهيم که منجر به يک تغيير ساختار و يا سازماندهي متفاوت نهادها مي‌شود. 
در همين راستا وارد کردن حوزه‌ي اخلاق در اقتصاد و بررسي‌هاي بيشتر آن مي‌تواند به عنوان يک رويکرد جديد مطرح شود. 
گفتار شانزدهم:

مباني و روش تحقيق اقتصاد‌اسلامي-ايراني 
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حجت الله عبدالملکي
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
(
اقتصاد‌اسلامي- ايراني يک گفتمان جديد است که در اين مقاله در دو حوزه‌ي مباني و روش تحقيق مطرح به آن پرداخته خواهد شد. 
در حوزه‌ي مباني سه سؤال مطرح است: 1. اسلام چيست؟ 2.  اقتصاد‌اسلامي چيست؟ 3.  اقتصاد‌اسلامي - ايراني چيست؟
بررسي سؤال اول: خداوند متعال عالم امکان را خلق کرد و براي آن هدفي متعالي در نظر گرفت که کمال انساني است چرا که خداوند همه چيز را براي انسان خلق کرده است. براي تحقق اين هدف خداوند يک بسته‌ي مديريتي را در بستر شريعت (اسلام) به انسان تعليم داد تا به هدفش نائل شود (انسان کامل). اسلام به مثابه‌ي يک سيستم است که ورودي آن انسان و خروجي آن انسان کامل است (و در اين سيستم پردازش صورت مي‌گيرد). 
سؤال دوم: هر سيستمي داراي زيرسيستم‌هايي است و اقتصاد‌اسلامي يک زيرسيستم از سيستم اسلام (در کنار سيستم اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و...) است که تعامل اين زيرسيستم‌ها به خروجي انسان کامل مبدل مي‌شود. زيرسيستم اقتصاد‌اسلامي وظيفه‌ي فراهم‌کردن زمينه‌ي اقتصادي مناسب جهت توليد انسان کامل را بر عهده دارد. براي رسيدن به اين هدف، بخشي به عنوان شناخت و بخش ديگري به نام عمليات داريم. در بخش شناخت مي‌گوييم که براي فراهم کردن زمينه‌ي مناسب اقتصادي نيازمند شناخت هستيم و قدم بعد سياستگذاري و عملياتي کردن آن است. 
مراحل شناخت عبارت‌اند از شناخت وضعيت موجود، شناخت وضعيت مطلوب و الگوي تغيير از وضعيت موجود به مطلوب. 
در مورد وضعيت مطلوب بايد الگوي مطلوب اسلامي را شناسايي کنيم و وضعيت افراد (نوع مصرف، توليد و... ) و جامعه را مورد بررسي قرار دهيم تا مطلوب خود را به‌دست آوريم. 
از آن‌جايي که هر يک از اين مراحل داراي فرايندي است و به آن‌ها نگاه سيستمي مي‌شود، مي‌توان گفت که اقتصاد‌اسلامي به عنوان يک «علم» مطرح است که مي‌تواند عموميت داده شود و گزاره‌هاي جهان‌شمول ارايه دهد. 
تفاوت اقتصاد‌اسلامي با اقتصاد متعارف
 ما قائل هستيم که اين دو علم در بسياري از موارد تفاوت دارند. فرق اول در موضوع مورد مطالعه است (موضوع‌ها متفاوت است) يعني در اقتصاد‌اسلامي گزاره‌هاي مادي و معنوي (اخلاق، ‌ايمان و...) را با هم بررسي مي‌کنيم ولي اقتصاد متعارف فقط متغيرهاي مادي را بحث مي‌کند. از طرفي در اقتصاد متعارف الگوي مطلوب زياد مورد بررسي قرار نمي‌گيرد چرا که نگاه اثبات‌گرايي دارند ولي در اقتصاد‌اسلامي الگوي مطلوب خيلي مهم است. در بحث عوامل غيرمادي شاهد‌مثال‌هاي زيادي داريم مثلاً امام صادق (ع) مي‌فرمايند بداخلاقي باعث فقر مي‌شود. در‌عين‌حال اقتصاد‌اسلامي در مباحث مادي هم وارد مي‌شود و الگوي مطلوب خود را ارايه مي‌دهد. ما بايد بتوانيم در الگوي مطلوب شبيه‌سازي کنيم و سياست‌هاي مختلف را در الگوي مطلوب مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم شناخت کاملي از آن داشته باشيم (در واقع بايد الگوي مطلوب را بسازيم).
تفاوت در ابزارهاي معرفتي و شناخت در اين دو علم: در اقتصاد متعارف عقل و تجربه صرفاً ابزار است ولي در اقتصاد‌اسلامي علاوه بر اين دو، وحي را نيز يک ابزار معرفتي مي‌دانيم. نتيجتاً اين که نظريات اقتصاد‌اسلامي اعم از اقتصاد متعارف خواهد بود چرا که دامنه‌ي شناخت آن گسترده‌تر است. 
اقتصاد‌اسلامي- ايراني چيست؟
وقتي ما اقتصاد‌اسلامي را در يک بستر فرهنگي، تاريخي و ويژگي‌هاي خاص کشور ايران مورد مطالعه قرار مي‌دهيم در واقع در حوزه‌ي اقتصاد‌اسلامي- ايراني نظريه‌پردازي مي‌کنيم. ما اين پارادايم را در اقتصاد متعارف نيز داريم مثل مکتب شيکاگو و غيره. 
اقتصاداسلامي-ايراني به دنبال همان اهداف غايي اسلام است که به حسب شرايط يک کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در واقع ما بايد بتوانيم الگوي مطلوب اقتصاد‌اسلامي کشور ايران را شناسايي کنيم و قدم قبل از آن، شناخت وضعيت موجود ايران مي‌باشد که در عين حال بايد الگوي تغيير اين وضعيت را نيز ارايه دهيم. 
مباحث روش‌شناسي اقتصاد‌اسلامي– ايراني
در بحث روش‌شناسي سؤال از چگونگي رسيدن به اقتصاد‌اسلامي- ايراني مطرح است. ما نبايد در بحث روش‌شناسي توقف نماييم و اين توقف معضل توليد نظريات اقتصاد‌اسلامي است. نمونه‌ي اين توقف در مباحث روش‌شناسي در بانکداري‌اسلامي است که هنوز هم چالش‌هاي آن حل نشده است. 
با توجه به نيازهاي جامعه نياز داريم که بر اساس روش‌شناسي مورد قبول به توليد نظريات اقتصادي بر اساس مباني و الگوهاي خود بپردازيم. 
سؤال: برچه اساسي مي‌گوييد که اسلام در بحث اقتصاد مي‌تواند براي هر کشوري متفاوت باشد؟ 
پاسخ: بحث ما اين است که اصول و مباني ثابت است و از شريعت اسلام گرفته شده است ولي همين اصول مي‌تواند در بحث علمي و سياستگذاري براي ايران و ديگر کشورها متفاوت باشد. 
منابع تحقيق در اقتصاد‌اسلامي- ايراني
1. قرآن کريم
با استفاده از قرآن مي‌توانيم ابتدا به شناسايي وضعيت موجود بپردازيم و يک‌سري واقعيت‌ها و گزاره‌ها را استخراج کنيم. سپس وضعيت مطلوب را ترسيم کنيم که در آيات متعددي به ويژگي‌هاي اقتصادي جامعه‌ي اسلامي نمونه مي‌پردازد. بعد الگوي تغييرات است که مي‌توانيم از قرآن استخراج کنيم (مثال: تحريم تدريجي خمر و...).
2. روايات معصومين عليهم‌السلام
در اين منبع نيز ما مي‌توانيم به شناسايي وضعيت موجود، وضعيت مطلوب و الگوي تغيير در حوزه‌ي اقتصاد بپردازيم. 
3. علم اقتصاد متعارف
علم اقتصاد متعارف به عنوان يکي از منابع تحقيق است. سؤال مطرح‌شده در اين بخش اين است که ارتباط علم اقتصاد‌اسلامي- ايراني با علم اقتصاد متعارف چيست؟
پاسخ اين است که ميان اين دو علم رابطه‌ي تعاضد برقرار است بدين معنا که اين دو علم مي‌توانند نسبت به هم، هم‌پوشاني و کمک‌رساني داشته باشند. 
الف) نحوه‌ي کمک‌گيري اقتصاد‌اسلامي از اقتصاد متعارف:
اولاً ما يک‌سري دلايل براي عدم نفي کامل علم اقتصاد متعارف داريم مثلاً تلاش انساني مبتني بر فطرت در حوزه‌ي علوم (ولو به صورت جزئي) و مضافاً اين‌که ما در قرآن آيه‌اي داريم که مي‌فرمايد اگر فاسقي يک خبري آورد تحقيق کنيد و بررسي کنيد يعني مي‌تواند درست باشد (و لو فاسق باشد) و همين‌طور در فقه نيز رجوع به متخصص يک حوزه مي‌تواند حجت باشد. اين‌ها مؤيداتي است که ما مي‌توانيم در حوزه‌ي اقتصاد نيز با رعايت ضوابط، از اقتصاد متعارف استفاده کنيم. 
نکته‌ي مهم ديگر اين است که بسياري از نظريات و مباحث مطرح شده در حوزه‌هاي مختلف علمي، اولين بار توسط دانشمندان اسلامي در دوره‌ي شکوفايي تمدن اسلامي (قرن سه تا هفت هجري) صورت گرفته است. بسياري از مباحث جديد علمي از طريق ترجمه‌ي منابع عربي که توسط مسلمانان تأليف شده بود به لاتين، به اروپا منتقل شد. غرب با استفاده از اين منابع، توانست آن‌ها را بسط دهد و به مروز زمان کشورهاي اسلامي از آن‌ها عقب ماندند ولي پايه‌هاي اوليه‌ي اين حرکت‌هاي علمي توسط دانشمندان اسلامي بنا گذاشته شده بود. 
نتيجه اين که علم اقتصاد متعارف حاصل تلاش‌هاي عقلي و تجربي بشري است لذا بايد مورد توجه قرار گيرد البته اين به معناي قبول کامل آن نيست و ما بايد بتوانيم اين منابع را براي توليد نظريه‌هاي اقتصاد‌اسلامي به کار بنديم و از آن‌ها بهره بگيريم. 
ب) نحوه‌ي کمک‌گيري اقتصاد متعارف از اقتصاد‌اسلامي:
اين ارتباط و کمک‌گيري در دو حوزه‌ي زير است:
ب-1) استفاده از مفاهيم متافيزيک موجود در منابع اسلامي: ما در مجامع علمي غربي مي‌بينيم که‌گرايش‌هايي به منابع اسلامي وجود دارد. البته اين گرايش‌ها در جهت مدل‌سازي و نظريه‌پردازي اقتصادي است. بسياري از مفاهيم اسلامي ما اگر در چارچوب علمي مطرح شود حرکت بزرگي را در علم اقتصاد انجام مي‌دهد و ما مثال‌هاي زيادي در اين حوزه داريم مثلاً ورود بحث عدالت به عنوان يک شاخص در مدل‌هاي رشد (البته عدالت با مفهوم و تشريح اسلامي) و تحول در مدل‌هاي رشد و توسعه در کل دنيا و نه فقط در کشورهاي اسلامي. 
ب-2) استفاده از روش‌هاي تحليلي اسلامي همچون اصول فقه: ما در علم اصول يک‌سري روش‌هاي تحليلي براي استنتاج و قواعدي براي قبول يا رد يک نظريه داريم. الگوهاي متقني در اين علم وجود دارد که مي‌تواند براي نظريه‌پردازي در علم اقتصاد مورد توجه قرار گيرد و چنانچه اين‌ها بيان شود (به صورت علمي) مورد پذيرش دانشمندان علم اقتصاد قرار خواهد گرفت. 
4. تاريخ اقتصادي اسلام (به خصوص صدر اسلام) 
ما به اين تاريخ به عنوان يک منبعِ مشاهده نگاه مي‌کنيم و مي‌توانيم الگوي مطلوب و سياست‌هايي که در آن دوران اتخاذ شده را به‌دست آوريم (مثلاً روش مبارزه با رباخواري، مباحث مربوط به دولت اسلامي و خراج و ماليات‌ها و...) 
5. تاريخ تمدن اسلامي- ايراني
ما در تاريخ تمدن (قرون 3 تا 8 هجري) خود شاهد دوران شکوفايي علمي گسترده‌اي بوده‌ايم که مطالعه‌ي آن مي‌تواند در شناسايي وضعيت مطلوب و الگوي تغيير، ما را کمک کند. مثلاً بر اساس شرايط آن زمان چه نهادها و نظامات اقتصادي و با چه سازوکاري فعاليت داشته‌اند و ما چگونه مي‌توانيم براي شرايط فعلي مسايل و مشکلات خود را با استفاده از آن‌ها حل نماييم چرا که ما نياز داريم بر اساس فرهنگ اسلامي- ايراني خود نه بر اساس فرهنگ غربي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نظريه‌پردازي کنيم. در عين حال تمدن ايراني قبل از اسلام هم به لحاظ سطح تمدني بالا و پيشرفت‌هاي جالب توجه مي‌تواند منبعي براي نظريه‌پردازي ما باشد. 
6.  مشاهده وضعيت و عملکرد اقتصاد ايران
7. استدلالات عقلي و منطقي
 از آن‌جايي که امکان روبه‌رو شدن با تفاوت‌ها و تضادهايي در مطالعه وجود دارد لذا نيازمند استدلالات عقلي و منطقي هستيم تا بتوانيم با جمع‌بندي شناسايي وضعيت موجود، به موقعيت مطلوب و الگوي تغيير برسيم. 
 مراحل نظريه‌پردازي در اقتصاد‌اسلامي- ايراني
· طرح مسأله: مرحله اول طرح مسأله و سؤال است. 
· شناسايي اوليه: مراجعه به منابع تحقيق و يافتن پاسخ هر يک از اين منابع به سؤال مطرح شده.
· تهيه‌ي الگوي تحليلي: براي رسيدن به يک جواب مشخص و توليد يک نظريه نياز به يک الگوي تحليلي داريم تا بتواند اين پاسخ‌ها را همگرا کند. که به عنوان نمونه، الگوي «عدالت» مطرح است. 
· شناسايي تکميلي: در اين مرحله به دسته‌بندي و تحليل اطلاعات مربوط به منابع تحقيق مي‌پردازيم که در قالب الگوي تحليلي انجام مي‌پذيرد. 
· توليد فرضيه: خروجي مرحله‌ي قبل، يک فرضيه است که بايد به آزمون آن فرضيه پرداخت. 
· آزمون فرضيه  
· توليد نظريه: در واقع با توليد نظريات در اين حوزه مي‌توانيم به حل مشکلات در حوزه‌هاي مبتلابه بپردازيم.
سير نظريه‌پردازي در اقتصاد‌اسلامي– ايراني
ما در سير نظريه‌پردازي منابع شناخت را مطرح مي‌کنيم که عبارت‌اند از:
الف) عقل (استدلالات منطقي، مدلسازي و...)
ب) تجربه (مشاهده، بررسي‌هاي آماري و...)
اين دو منبع شناخت در اقتصاد متعارف نيز به کار مي‌رود و به مدل مي‌رسد و همين‌طور با يک‌سري استدلالات منطقي مثلاً به شکل خاصي از تابع تقاضا مي‌رسيم (فعلاً‌ مشاهده کاربردي ندارد). به طور کلي عقل و تجربه به عنوان دو منبع شناخت در اسلام نيز پذيرفته شده‌اند (مثلاً در اصول فقه ما ظن غالب بر اساس مشاهدات و تجربه و... را به عنوان حجت قبول داريم).
ج) وحي (قرآن، کلام و سيره معصومين ): که مختص روش‌شناسي اسلامي است. 
عدالت اقتصادي
 در بررسي پاسخ مسأله در ميان منابع تحقيق (قرآن، روايات، علم اقتصاد متعارف، تاريخ تمدن اسلامي- ايراني و... ) امکان دارد هر يک از اين منابع پاسخ متفاوتي به مسأله بدهند بنابراين ما نيازمند يک قالب و الگو هستيم که اين پاسخ‌ها را در آن الگو و قالب بريزيم و يک تابع استخراج کنيم. اين قالب «عدالت» يکي از اهداف مياني اسلام براي رسيدن به انسان کامل مي‌باشد و لزوماً عدالت اقتصادي يکي از اين اهداف مي‌باشد. 
مفهوم کلي عدالت در حديث حضرت علي (ع) با اين عنوان آمده است: «اعطاء کل ذي حق، حقه» «به هر داراي حقي، حق خودش پرداخت شود». 
سؤال ما اين است که صاحب حق اقتصادي چه کساني هستند؟ در يک تقسيم کلي ما «انسان‌ها» داريم و «اموال»؛ اين اموال يا مصرفي هستند يا نهاده‌هاي توليد (سرمايه، زمين، منابع طبيعي و...) ما در اين جا انسان را به عنوان يک نيروي‌توليد در نظر نمي‌گيريم بلکه انسان را «بما هو انسان» در نظر مي‌گيريم. لذا ما دو دسته صاحب حق داريم: انسان‌ها و اموال که براي برقراري عدالت اقتصادي بايد حقوق آن‌ها پرداخت شود. 
عدالت اقتصادي در دو حوزه بررسي مي‌شود: 1. عدالت توزيعي و 2. عدالت تخصيصي. اگر حقوق انسان‌ها پرداخت شود عدالت توزيعي برقرار مي‌شود و اگر حقوق اموال که مستحق آن هستند پرداخت شود عدالت تخصيصي برقرار مي‌شود.
حق اموال: شهيد مطهري معتقد است که هر چيزي استعدادي دارد که آن استعداد مبناي حق مي‌شود. حق آن شکوفايي استعدادها مي‌باشد (هر چيزي که استعداد دارد، حق نيز دارد). بنابراين اموالي که استعداد توليد دارند، حق آن‌ها اين است که اجازه‌ي حداکثر توليد به آن‌ها داده شود و اين يعني ايجاد حداکثر کارايي فني در توليد. پس اگر مثلاً يک دانه زير زمين کاشته شود حق و عدالت آن برقرار شده است. لذا مي‌توان گفت استفاده از شيء در جهت حداکثرکردن کارايي آن، حق آن شيء است و بدين‌ترتيب عدالت در مورد آن رعايت شده است. 
عدالت تخصيصي
به معناي بهره‌برداري حداکثري از عوامل توليد (حداکثر رشد اقتصادي) و عدم تضييع و اتلاف اموال است و اين يک مبنا براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي در بحث‌هاي سرمايه‌گذاري، توليد و غيره است يعني اگر ما برنامه يا تصميمي را اجرا کرديم که باعث اتلاف منابع و يا نرسيدن به حداکثر بهره‌برداري شد، در جهت بي‌عدالتي حرکت کرده‌ايم. به عنوان مثال فرض کنيد نرخ سود بانکي را کاهش دهيم؛ اگر اين کاهش باعث شود منابع کمتري پس‌انداز شود و از آن طرف منابع کمتري به سمت توليد برود، از عدالت دور شده‌ايم يعني آن پول ايستايي که بايد به سمت توليد هدايت مي‌شد، نشده است. 
با توجه به اين مباحث مي‌توان گفت که عدالت تخصيصي در حوزه‌ي منابع و عدالت توزيعي در حوزه‌ي انسان‌ها مکمل و تقويت‌کننده‌ي يکديگر هستند و اگر ما بخواهيم براي برقراري عدالت در ميان انسان‌ها، کارايي (عدالت تخصيصي) را از بين ببريم، در جهت عدالت نخواهد بود (مگر در شرايط خاص و کوتاه‌مدت). در غرب تعارض عدالت و کارايي مطرح است ولي در اقتصاد‌اسلامي تعارضي ميان اين دو نمي‌بينيم. 
عدالت توزيعي
مسأله‌ي ما «نحوه‌ي توزيع اموال مصرفي بين انسان‌ها» است که به دو صورت مي‌باشد: 
1. توزيع قبل از توليد: عدالت توزيعي قبل از توليد مربوط به کالاهاي طبيعي و مصنوعي است. کالاهاي طبيعي کالاهايي هستند که انسان در آن تصرفي نمي‌کند مثل آب چشمه، نفت و گاز و غيره. نوع ديگر از کالاها که انسان در توليد آن دخالت کرده است (مثل انواع ماشين‌آلات، ماهي‌صيد‌شده، گندم‌کشت‌شده و غيره) کالاهاي مصنوعي نام دارند. در اين بحث به اين مي‌پردازيم که در هر يک از اين کالاها حق استفاده و برداشت با چه کسي مي‌باشد. 
در اين کالاها و عدالت مرتبط با آن چند قاعده وجود دارد: 
· کار مبناي حق بهره برداري از محصول است؛ يعني مثلاً در شکار يک حيوان (طبيعي) کسي که اين کار را انجام دهد حق اوست و يا در توليد مثلاً يک ميز که حق با کسي است که کار بر روي آن انجام داده است. اين قاعده را در قرآن و روايات داريم؛ در قرآن مي‌فرمايد : «ليس للانسان الا ما سعي» يعني هر انساني بر اساس سعي و کوشش مي‌برد و يا رواياتي که اشاره دارند که هر کسي کاري را مثلاً در معدن (استخراج) و يا آباد کردن زمين‌هاي موات انجام دهد، محصول براي اوست.
· اصالت‌النماء للاصل يعني رشد متعلق به اصل و ريشه است (اصالت نماء ‌يا رشد براي اصل) يعني کسي که اصل و يا سرمايه‌اي را براي توليد يک کالا (کشت گندم) به کار مي‌بندد، هر چه که رشد حاصل شود (محصول) براي صاحب سرمايه خواهد بود و اگر کسي کار انجام داده باشد اجرت کار را مي‌گيرد. 
· نياز اوليه منشاء حق است: منظور ما از نياز اوليه، نيازي است که برآورده نشده است فلذا اگر فرد قدرت تأمين نياز اوليه خود را نداشته باشد منشاء حق است يعني اگر فرد توانايي کار و سرمايه نداشته باشد بايد به آن‌ها حق داده شود و آن‌ها حق استفاده از منابع را دارند و بايد نياز آن‌ها رفع شود و ما در روايات نيز اين را داريم. قاعده عقلي در اينجا مطرح مي‌شود که آيا عقلاً اين فرد بايد در توليدات حق داشته باشد؟ جواب اين است که «بله» چرا که تمام افراد در سرمايه‌ي طبيعي موجود در طبيعت سهيم هستند و اگر يک فردي توانايي در کارکردن را نداشته باشد ديگران از سهم سرمايه‌ي او استفاده مي‌کنند فلذا بايد به او هم از محصول توليد شده در آخر پرداخت کنند. فلذا ما دو نوع عدالت را بحث کرديم و براي هر کدام مبنايي را ارايه کرديم که مبناي عدالت توزيعي بر اساس وحي و تعاليم شريعت است. 
جمع‌بندي
ما درصدد پاسخ به يک مسأله هستيم که پس از اين‌که پاسخ مسأله را در منابع تحقيق در اقتصاد‌اسلامي-ايراني يافتيم، پاسخ‌ها را در الگويي به نام عدالت بررسي مي‌کنيم و نتايج آن را پيش‌بيني مي‌کنيم؛ مثلاً پرداخت نقدي يارانه‌ها بر اساس اين الگو در چه جايگاهي قرار مي‌گيرد و چه نتايجي در حوزه‌ي عدالت تخصيصي و توزيعي خواهد داشت. و در اين سير ما از اقتصاد متعارف کمک زيادي مي‌توانيم بگيريم (در شناسايي عدالت تخصيصي و حداکثر کارايي در توليد) و درعين‌حال مي‌توانيم به تناقضاتي که بين عدالت و کارايي مطرح شده است پاسخ بگوييم که البته اين مسأله پيچيدگي خاص خود را دارد؛ ما مي‌توانيم طبق اين الگو بگوييم که بر چه اساسي بايد بخشي از اموال ثروتمندان را به صورت ماليات و راه‌هاي ديگر بگيريم و به فقرا بدهيم. البته درست است که اگر بخشي از حقوق ثروتمندان را بگيريم ظاهراً قسمتي از انباشت سرمايه کم مي‌شود ولي برگشت سرمايه‌اي که در توليد افراد صورت مي‌گيرد و به ديگران داده مي‌شود آن را جبران خواهد کرد و ‌اي بسا وضعيت مطلوب‌تر خواهد شد. البته نوع مالياتي که از افراد گرفته مي‌شود بايد به سرمايه‌گذاري لطمه‌ي زيادي نزند (اين نظريه بايد بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد و مستدل‌تر ارايه شود).
امکان دارد جوابي که براي مسأله خود در تاريخ صدر اسلام مي‌گيريم بر اساس مقتضيات آن زمان بوده است و بر اساس شرايط فعلي قابل اجرا نباشد و اين بايد در قالب اين الگو بررسي شود. مثلاً اين‌که ‌حضرت امير عليه السلام يارانه‌ها و منابع بيت‌المال را به صورت نقدي پرداخت مي‌فرمودند. 
گفتار هفدهم:

دولت در نظام اقتصادي اسلامي 
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دکتر حسن سبحاني
عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران
(
دولت از بحث‌هايي است که در نظام اقتصادي جايگاه عمده‌اي دارد مي‌توانيم با درنظر گرفتن انگيزه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي و انگيزه‌ي مالکيت ابزارهاي توليد، در مورد نوع نظام‌هاي اقتصادي اظهار نظر کنيم چه آن‌هايي که الآن وجود دارند و چه آن‌هايي که مي‌توانند به‌وجود‌آيند. وقتي که اين مؤلفه را فرض بگيريم مي‌توانيم يک نظام اقتصادي طراحي کنيم. ما معتقديم که در اسلام نظام اقتصادي وجود دارد. وقتي که نظام اقتصادي با اين دو مؤلفه به‌وجود مي‌آيد اين نظام به مؤلفه‌هايي براي مديريت نياز دارد که از جمله‌ي آن‌ها دولت مي‌باشد. 
ما به يک نظام اقتصادي پايبنديم و دولت را به عنوان يکي از نهادهاي نظام اقتصادي در نظر مي‌گيريم وآن را بررسي مي‌کنيم البته بايد نحوه‌ي ارتباط و نحوه‌ي چيدمان دولت در سيستم به نحوي باشد که هدف مشخصي را دنبال کند چون دولت عنصري از سيستم است پس بايد هماهنگ با سيستم حرکت نمايد. براي يک سيستم بايد هدفي را طراحي کنيم که اين هدف وظيفه‌ي عناصر سيستم را نيز مشخص مي‌کند. 
ملاحظه: دانشجوي اقتصاد در کشور ما، ادبيات اقتصادي‌اي را خوانده است که در آن دولت را برکنار تلقي مي‌کنند و حتي دولت را به عنوان يک مانع در روند فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شناسند. از سوي ديگر مي‌گويند که چون دولت نقش تخريبي، کاهش رفاه يا سوء تخصيص منابع دارد، کارآيي اقتصادي را کم مي‌کند. 
نکته دوم اين‌که فکر نکنيم که دولت در اقتصاد مداخله نمي‌کند. حال بينيم منظور از دولت چيست؟ ما دولت را به‌عنوان قوه‌ي مجريه مي‌شناسيم. دولت اسلامي به دولتي گفته مي‌شود که دربردارنده‌ي همه‌ي قواي حاکم است و وقتي که اسمي از دولت مي‌بريم يعني همه‌ي نيروي‌هاي مؤثر در يک کشور. چون همه‌ي نهادها مأذون از ولايت فقيه هستند پس حق تصرف در امور را از اين مجرا پيدا مي‌کنند در نتيجه در اين مجموعه ضمن اين که مسؤوليت‌ها حفظ شده است مسؤوليت به صورت متمرکز در دست ولي است؛ ولي‌فقيه از طريق نصب فقهاي شوراي نگهبان، ولايت خود را در قوه مقننه اعمال مي‌کند. از طريق نصب رئيس قوه‌ي قضائيه در اين قوه و از طريق تنفيذ حکم رياست جمهوري در قوه‌ي مجريه حضور دارد و ولايت خود را اعمال مي‌کند. تفکيک بين اين مجموعه در اجراي قوانين ممکن نيست چون اين‌ها به‌هم وابستگي دارند. قواي مختلف در عين اين‌که هر کدام وظيفه‌ي خاص خود را دارند به يکديگر مرتبط‌اند ولي‌فقيه هم در همه‌ي اين‌ها مؤثر است. 
حالا مي‌خواهيم ببينيم که اين ساختار در دل يک نظام اقتصادي چگونه بايد کار کند؟ ما بايد سيستم اقتصادي را متأثر از کل اجزاي دولت قلمداد کنيم.
با توجه به مستندات قرآني و رفتار ائمه‌ي معصومين خصوصاً حضرت علي عليه‌السلام در حکومت، هدف دولت و نظام اسلامي برپايي عدالت است. با توجه به اين هدف، مديريت امور بايد به نحوي باشد که عدالت برپا شود. بنابراين ما نهادي به نام دولت داريم که وظيفه‌ي برپايي عدالت را برعهده دارد. با توجه به مفهوم اصالت فرد اگر دولت در امور دخالت کند حق آزادي طبيعي فرد را سلب نموده است لذا در اقتصاد آزاد، معتقدند که هر نوع مداخله‌ي دولت در اقتصاد تهديد حق فرد است چون دولت به شيوه‌ي مناسبي در اقتصاد مداخله نمي‌کند. حتي دين که شامل اوامر و نواهي است از نظر آن‌ها محدود‌کننده‌ي آزادي فرد است و پذيرش دين يعني پذيرش مداخله‌ي نهادي خارج از خود فرد و محدوديت آزادي فرد. پس کسي که دين اسلام را پذيرفته است نمي‌تواند معتقد به آزادي فرد باشد بنابراين در اقتصاد، عدم‌مداخله‌ي دولت جايگاهي ندارد. 
هدف دولت، برپايي عدالت است و بايد ابزارهاي لازم را داشته باشد. دين اجازه‌ي اين مداخله را به دولت داده است. 
سؤال: آيا حق مداخله لزوماً به معناي مداخله است يا نه؟ به عنوان مثال معلم حق حضور و غياب در کلاس را دارد اما به دليلي مي‌تواند از حق خودش استفاده نکند. پذيرش مداخله لزوماً به منظور استفاده از اين حق نيست اما مي‌توان گفت که اگر در برپايي عدالت مشکلاتي به‌وجود آمد دولت حق مداخله دارد و بايد مداخله کند. 
پاسخ: پس مي‌توان گفت که زماني برپايي عدالت با مداخله دولت صورت مي‌گيرد و زماني هم با عدم مداخله‌ي دولت، بنابراين اگر مداخله‌ي دولت باعث بي‌عدالتي شود دولت نبايد مداخله کند چون نقض غرض مي‌شود. 
سؤال: دولت چگونه بايد مداخله کند؟ با سياستگذاري، دادن يارانه، افزايش بهروري و استانداردسازي و ...؟ 
پاسخ: چگونگي مداخله‌ي دولت يک امر جاري است که به عنوان مثال در قالب سياستگذاري تغيير مي‌کند. به نظر من با توجه به هدف سيستم که همان عدالت است مي‌توان گفت که چگونه دولت بايد مداخله کند. با توجه به قانون اساسي و دستورات ديني مي‌توان تعاريف متعددي ارايه داد مثل به‌وجود آوردن فرصت‌هاي يکسان در عرصه‌هاي آموزش، تغذيه، بهداشت و درمان و اشتغال. همچنين رفع فقر را هم مي‌توان در نظر گرفت.
مفهوم توسعه چيست؟ رشد به اضافه‌ي تغييرات کيفي را توسعه مي‌نامند. برخي جوامع کمترتوسعه‌يافته‌اند و بعضي ديگر بيشترتوسعه‌يافته‌اند. غرض من از توسعه لزوماً وضعيت امروز کشورهاي توسعه يافته نيست اما برخي از شاخص‌ها را هم قبول داريم مثل: تورم پايين، وضعيت اشتغال خوب و رشد GDP بالا. توسعه بايد در همه‌ي ابعاد صورت گيرد. نمي‌توان توسعه‌ي سياسي، فرهنگي و اقتصادي را تفکيک کرد. 
در جريان توسعه، دين که يکي از عناصر فرهنگي است توسعه مي‌يابد. منظور از توسعه‌يافتن ديني، عامل‌شدن به قواعد ديني است يعني هر چه به سمت توسعه يافتگي حرکت کنيم جامعه ديني‌تر مي‌شود و تحقق اهداف جامعه اسلامي ممکن‌تر مي‌شود. به‌عنوان مثال وقتي شما فقر داريد نمي‌توانيد به طور کامل به ديل عمل کنيد. بايد زمينه‌ي عمل‌کردن به دين را در جامعه فراهم کرد. 
چرا حکومت عادلانه در زمان امام زمان عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف ايجاد مي‌شود؟ چون زمينه‌ها فراهم مي‌شود. اجراي عدالت بستگي به موقعيت ما دارد. اگر جامعه‌اي توسعه‌نيافته باشد و در آن فقر وجود داشته باشد بديهي است که در عمل‌کردن به دين و نيز در ساير علوم ديگر هم توسعه‌نيافته‌ايد، در مديريت امورهم توسعه‌نيافته‌ايد؛ با مديريت ضعيف نمي‌توان عدالت را برپا کرد. وقتي که شما توسعه نيافته‌ايد قوه‌ي مجريه‌ي شما هم ضعيف عمل مي‌کند. اگر دولت به لحاظ مديريتي ضعيف باشد مسلماً در اداره‌ي امور با مشکل مواجه خواهد شد. در زمان ظهور امام زمان (عج) محدوديت‌ها مرتفع مي‌شود و امکان عمل‌کردن دولت به وظايفش به خوبي فراهم مي‌شود. 
هدف اقتصاد در يک مجموعه‌ي اسلامي عدالت است. بدين منظور، دولت‌ها بايد کارهاي مختلفي انجام دهند. ما يک وضع مطلوب داريم که همان هدف (عدالت) است. دولت وضع موجود را با سياستگذاري به وضع مطلوب مي‌رساند. براي تغيير وضع موجود در مراحل پايين توسعه‌يافتگي، دخالت دولت بيشتر است چون در اين مراحل آثار توسعه‌نيافتگي بروز بيشتري دارد به عنوان مثال در اقتصاد درآمد پايين است، بهره‌وري پايين است، مردم به طور کامل عامل به دين نيستند، در مراحل پايين عدم‌تعادل‌ها زياد است بنابراين بايد نهادهايي کمک کنند تا اين عدم تعادل‌ها سريعتر به تعادل برسند. پس دولت بايد دخالت کند تا اين عدم تعادل به تعادل برسد. عدم تعادل موجب فقر، هرج و مرج سياسي و... مي‌شود. توسعه‌اي اقتصادي يک جامعه منطقاً باعث توسعه‌ي فرهنگ خودش مي‌شود يعني ميزان عمل‌به‌دين ياد مي‌شود البته جهاني‌سازي يک نوع توسعه نيافتگي است. 
بسياري از مشکلات ما به تصميم‌گيران برمي‌گردد. در يک جامعه‌ي توسعه نيافته، همه توسعه‌نيافته‌اند. در اين جامعه تصميمات کارآمد کمتري گرفته مي‌شود البته بايد براي رسيدن به هدف، اين مراحل را طي نمود. 
در مراحل بالاي توسعه‌يافتگي، به عدم‌دخالت دولت مي‌رسيد چون فرهنگ، سياست و اقتصاد به حدي رسيده‌اند که همه مي‌توانند بهترين کار را انجام دهند و نيازي به دخالت دولت نيست. در مراحل پايين توسعه‌يافتگي دولت جايگزين کساني مي‌شود که بد تصميم مي‌گيرند. در مراحل بالا چون افراد خودشان تصميمات کارآمد مي‌گيرند لزومي به دخالت دولت نيست. 
بنابراين به نظر من نقش دولت در اقتصاد‌اسلامي فراتر از قوه‌ي مجريه است. دولت مجموعه‌اي واحد است که بسته به ميزان توسعه‌يافتگي، کارکردهاي ضعيف يا خوبي دارد. هرچه توسعه‌يافته‌تر شويم دولت توانمندتري خواهيم داشت. هدف عدالت است و براي رسيدن به اين هدف دولت مستقيماً سياستگذاري مي‌کند. اما سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها نسبت به زمان مطلق نيستند بلکه متغيرند. بايد در مسير رسيدن به هدف تغييرات لازم را انجام داد اگر دولت دخالت کرد و کارها خراب شد، مشکل توسعه‌نيافتگي سيستم است؛ وقتي افراد حقوق يکديگر را رعايت نمي‌کنند نبايد انتظار داشت که سياست‌هاي دولت موفقيت‌آميز شود. 
فقر در جامعه زياد است. دولت براي رفع فقر وظايفي دارد. براي اين کار دولت به منابع نياز دارد. اگر دولتي براي رفع فقر منبع نداشته باشد بايد دست به احداث کارخانه بزند تا مخارج خود را تأمين کند. پس دولت‌ها با توجه به شرايط مختلف بايد ميزان دخالت خود را مشخص نمايند و بنابراين وظيفه‌ي دولت صرفاً سياستگذاري نيست. 
اقتصاد ايران توسط آموزه‌هاي ديني به‌وجود نيامده است بلکه عوامل ديگري تحميل شده است. راه‌کارهاي دين براي حل مشکلات اين است که مقدمات ديني آن فراهم شود. لزوماً رشد توليدناخالص‌داخلي موجب توسعه‌يافتگي نمي‌شود. مصرف هم يکي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي است. در فرهنگ ما به توليد اهميت زيادي داده شده است و به توليد ثروت توصيه شده است. اين افزايش توليد سبب مي‌شود که امکانات بيشتري در اختيار مراکز فرهنگي قرار گيرد پس توسعه‌يافتگي موجب نمي‌شود که جامعه فقظ در يک بعد رشد کند. 
ما نبايد الگوهاي غربي را براي توسعه استفاده کنيم. اين انحراف است. اما مجراي توسعه مشخص است: علم، افزايش ظرفيت توليد، رشد، ثروت، افزايش رفاه مردم؛ البته افزايش رفاه مردم به معناي کنارگذاشتن دين نيست. در اين ميان ما فقط الگوهاي فرهنگي غرب را مبناي توسعه يافتگي مي‌گيريم و توليد ثروت را فراموش کرده‌ايم. 
اقتصاد متعارف نسبت به عدالت مسکوت است البته توسعه‌نيافتگي به رفع فقر کمک نموده است اما رفع فقر به معناي عدالت نيست. در غرب هدف، کارآيي است البته اين کارآيي يک مدل رياضي و نظري است به عنوان مثال «آقاي ريتاس» که برنده‌ي جايزه‌ي نوبل است نوشته است که جايي تجربه نشده است که مفهوم کارآيي در جعبه‌ي اِج‌وُرث (Edgeworth Box) در دنيا اتفاق افتاده باشد و هيچ مدل تجربي براي بيان موقعيت يک جامعه در جعبه‌ي اج‌ورث نداريم. 
اين که عدالت ضدکارآيي است اثبات نشده است. ما نسبت به کارآيي بي‌توجه نيستيم کارآيي يعني حداکثر استفاده از نهادها. عدالت از نظر مفهوم (وضع کل شيء في موضعه) در اسلام رعايت شده است. اسراف‌نکردن و صرفه‌جويي‌کردن که جزء ارزش‌هاي اسلامي است در کارآيي نيز لحاظ شده است. ما نسبت به کارآيي بي‌تفاوت نيستيم.
شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي و عناصر توسعه‌يافتگي براي هر جامعه‌اي متفاوت است. يک جامعه بايد با استفاده از ابزارهاي مادي که به‌دست  مي‌آورد به اعتدال معنوي و ارزشي برسد. ما مبناي فکري براي توسعه‌يافتگي نداريم و فقط سعي کنيم خود را شبيه ديگران کنيم. اين اشتباه است. کتابي است با عنوان «غربي شدن جهان» کتاب خوبي است در اين کتاب آمده است که: غربي‌ها زماني با نيروي نظامي ديگران را استعمار مي‌کردند، در مواقعي کشيش‌ها را به عنوان تبليغ دين مي‌فرستادند، گاهي استعمار اقتصادي مي‌کردند اما بعد از جنگ جهاني اين‌ها را کنار گذاشتند گفتند که «‌اي کشورهاي توسعه نيافته شما بايد شبيه ما شويد!»؛ توسعه‌يافتگي يک فرهنگ خاص مي‌طلبد و اگر مي‌خواهيد بايد فرهنگ ما را بپذيريد. 
يعني علوم را بر طبق تفکرات ما بپذيريد، سنت در توسعه‌يافتگي جايي ندارد و ...
 ما نبايد منفعل باشيم. در نتيجه ما بنابر مفاهيمي که داريم حتماً بايد براي دولت نقش قائل شويم و فريب سخنان ديگران را نخوريم. اين حرف‌ها از روي بي‌سوادي است. در تمام طول تاريخ، دولت در اقتصاد حضور داشته و دخالت کرده است. تنها يک قرائت از مکتب نئوکلاسيک وجود دارد که بر دولت حداقلي تأکيد مي‌کند. دولت حداقلي در مراحل بالاي توسعه‌يافتگي است پس دست‌يافتن به آن سخت است. در جامعه توسعه‌يافته بخش خصوصي فعال وجود دارد اما در کشور ما که بخش خصوصي ندارد و در خصوصي‌سازي همه چيز را حراج مي‌کند، نمي‌توان دولت حداقلي را پياده کرد. 
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بازار ثواب








�. اگر در قرض شرط زياده شود، ربا محسوب مي‌شود.


�. نوشته حاضر بخشی از یافته‌های پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای پیله‌فروش می باشد که در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع شده است. 


�. این سخنرانی گزارش قسمت‌هایی از مقاله‌ای با همین عنوان است که به زودی تکمیل و منتشر خواهد شد.  


�. نوشته حاضر بخشی از یافته‌های پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محبی می باشد که در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع شده است.


�. این سخنرانی گزارش قسمت‌هایی از مقاله‌ای با همین عنوان است که به زودی تکمیل و منتشر خواهد شد.  





�. نوشته حاضر بخشی از یافته‌های پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محبی می باشد که در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع شده است.





